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سازمان پژوهش و برنامه ريزى
78دفتر انتشارات كمك آموزشى
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•  قابل توجه نويسندگان و مترجمان• 
ـ مقاله هايي كه براي درج در مجله مي فرستيد، بايد با اهداف و ساختار اين مجله مرتبط باشد و 

قبلاً در جاي ديگري چاپ نشده باشد. ـ مقاله هاي ترجمه شده بايد با متن اصلي همخواني داشته باشد و متن اصلي نيز همراه آن باشد. چنان چه 
مقاله را خلاصه مي كنيد، اين موضوع را قيد بفرماييد. ـ مقاله يك خط در ميان، 

در يك روي كاغذ و با خط خوانا نوشته يا تايپ شود. مقاله ها
 مي توانند با نرم افزار word و بر روي CD يا فلاپي و يا از طريق رايانامه مجله ارسال شوند. ـ نثر مقاله بايد روان و از نظر دستور زبان 

فارسي درست باشد و در انتخاب واژه هاي علمي و فني 
دقت لازم مبذول شود. ـ محل قراردادن جدول ها، شكل ها و عكس ها در متن 

مشخص شود. ـ مقاله بايد داراي چكيده باشد و در آن هدف ها و پيام نوشتار در چند سطر تنظيم شود. ـ كلمات حاوي مفاهيم
 نمايه (كليد واژه ها) از متن استخراج و روي صفحه اي جداگانه نوشته شوند. ـ مقاله  بايد داراي 

تيتر اصلي، تيترهاي فرعي در متن و سوتيتر باشد. ـ معرفي نامه ي كوتاهي از نويسنده يا مترجم همراه 
يك قطعه عكس، عناوين و آثار وي پيوست شود. ـ مجله در رد،

 قبول، ويرايش و تلخيص مقاله هاي رسيده مختار است. ـ مقالات دريافتي بازگردانده
 نمي شود. ـ آراي مندرج در مقاله ضرورتاً مبين رأي و نظر

 مسئولان مجله نيست.

� 2/ سرمقاله � 10/  شبهات و چالش هاي دانش آموزان در مسائل ديني و نحوه ي مواجهه با 
آن ها / زهره انتشاري � 14/ شناخت به لحاظ فلسفي/ محمدرضا شاه آبادي � 16/ باورهاي ديني را 
چگونه در دانش آموزان تعميق بخشيم / آزاده شاكري � 19/ مسابقه � 18/ ازدواج آسان، پاك، 
پايدار/ مريم اديب � 22/ جايگاه رهبري در قانون اساسي � 26/ خلود در قيامت/ مهدي رضائي 
� 30/ طراحي سؤالات امتحاني دين و زندگي/ مژگان نورشاهي � 32/ راهكارهاي تدريس برتر/ 
جمليه داريس � 36/ نگاهي به فيلم سينمايي سنگسار ثريا/ مريم جزايري � 40/ نقد و بررسي 
كتاب درسي دين و زندگي 1/ سكينه بابايي جذابه � 45/ هر كه سفر آسمان كند/ ناصر نادري � 46/ 
خطر بسيار جدي و نزديك است/ مريم خطيبي � 52/ نگاهي به جايگاه آموزش ديني در ساير 
كشورها/ مريم جزايري � 55/ معرفي سايت ها، نهادها و مؤسسات ديني/ شهربانو شكيبافر � 56/ 
معرفي كتاب/ ياسين شكراني � 58/ ذرات بي نهايت، تبيين رابطه ي نظام مندي عالم و مسئله ي 
معاد/ فاطمه سلگي � 62/ جدول شماره 3/ شهربانو شكيبافر � 63/ روي درهاي بهشت و دوزخ/ 

گروه ديني و قرآن استان يزد

ISSN:1735-4838 شماره ى1 پاييز  1389 5000 ريال فصلنامه ى آموزشى، تحليلى و اطلاع رسانى دوره ى بيست و سوم

سال همت مضاعف ،كار مضاعف
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شروع سال تحصيلي را به شما تبريك مي گوييم!
و  پرثمر  سالي  كه  باشد  مي طلبيم،  ياري  به  را  بزرگ  خداي 

نتيجه بخش را رقم بزنيم.
حتماً در پايان سال تحصيلي گذشته، مروري بر فعاليت هاي آن 
سال داشته ايد و عملكرد خود را مورد ارزيابي و محاسبه قرار داده ايد؛ 
همان طور كه به دانش آموزان خود اصل محاسبه را مي آموختيم و از 
آن ها مي خواستيم كه اهل برنامه ريزي باشند و فعاليت هاي خود را 

ارزيابي كنند.
علاوه بر ارزيابي گذشته، كسب آمادگي براي آغاز سال جديد نيز 
از ضرورت هاي تدريس موفق است. اين آمادگي جنبه هاي گوناگوني 
مطالعه ي  جسمي،  و  روحي  توان  افزايش  مناسب،  استراحت  دارد: 
كتاب هاي علمي و دانش افزايي هاي ضروري، تهيه ي طرح درس هاي 

ارتقاي    حجاب و عفاف،چگونه؟ 
مناسب و... از جمله ي اين جنبه ها، آماده شدن براي پاسخ گويي به 
سؤال هاي جديدي است كه دانش آموزان طي اين مدت با آن ها مواجه 
بوده اند و در همان روزهاي اول سال در كلاس درس ديني و قرآن 
مطرح خواهند كرد. احتمال دارد كه اين سؤال ها از مسائل و تحولاتي 
باشند كه پيرامون آن ها مي گذرند و در خانواده و جامعه با آن روبه رو 

شده اند.
ايجاد  او  براي  و  مي دهند  رخ  دانش آموز  پيرامون  كه  مسائلي 
سؤال مي كنند، مي توانند منشأ داخلي داشته باشند و ناشي از تحولات 
در  خارجي  عوامل  است  ممكن  و  باشند  كشور  داخل  در  اجتماعي 

پيدايش آن ها دخيل باشند.
هم چنين، اين مسائل مي  توانند محلي باشند، يعني اختصاص به 
شهر و محل زندگي دانش آموز اختصاص داشته باشند و نيز ممكن 
نقاط  در  دانش آموزان  عموم  براي  كه  باشند  ملي  مسئله اي  است 

گوناگون كشور مطرح شده اند.
از  گذشته  تحصيلي  سال  اواخر  در  كه  نظرخواهي ها  برخي 
دانش آموزان به عمل آمد، نشان داد كه سؤالات پيرامون حجاب و 
عفاف، در رأس سؤالات دانش آموزان دختر قرار گرفته است. گرچه 
سؤال ازحجاب همواره براي دانش آموزان دوره ي متوسطه مطرح بوده 
است، اما به نظر مي رسد كه تحت تأثير عوامل فرهنگي و تبليغي 
خارجي و برخي شرايط داخلي، مورد توجه مضاعف دانش آموزان قرار 
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گرفته است. از اين رو، با اين كه درس حجاب در سال دوم متوسطه 
آمده، اما ضروري است همه ي دبيران ما در لابه لاي فرصت هايي كه 
به دست مي آورند، بدان بپردازند و مستقيم يا غيرمستقيم به سؤال ها و 

ابهام هايي كه در ذهن دانش آموزان وجود دارند، پاسخ دهند.
نظام  و  اسلام  عليه   دشمنان  نرم  جنگ  ابعاد  به  گذرا  نگاهي 
اسلامي، مي تواند به ما نشان دهد كه يكي از جبهه هاي خطرناك آن 
كه نيازمند دفاع هوشيارانه ي فرهنگي، علمي و اخلاقي است، همين 
جبهه است كه به راستي كاري عظيم مي طلبد. پايداري و استقامت در 
اين جبهه و حفظ حيثيت اخلاقي دختران خود، به معناي حفظ يكي از 

بنيان هاي حقيقي نظام اسلامي است. 
ما اكنون نمي خواهيم به همه ي ابعاد مسئله ي حجاب بپردازيم. 
فقط مي خواهيم همكاران عزيز را به اين مهم توجه دهيم كه به 
احتمال زياد، در اين سال تحصيلي با سؤال هاي مربوط به حجاب 
بيش تر مواجه مي شويد و شايسته است با آمادگي كامل به استقبال اين 
سؤال ها برويم. تا در نتيجه ي پاسخ گويي درست ما، به تحكيم حجاب 

و عفاف جامعه كمك كرده باشيم.
دانش آموزان مي پرسند: 

� چرا در ميان كشورهاي اسلامي، فقط در ايران حجاب الزامي 
است؟

� اگر دين امري قلبي است، چرا بايد با الزام، دختران را مجبور 
به رعايت حجاب كرد؟

� آيا بهتر نيست فقط با كار فرهنگي ديگران را به حجاب تشويق 
كرد؟

� اصولاً چرا اسلام حجاب را بر دختران اجبار كرده است؟
� آيا بهتر نيست ما در باطن و قلب خود دنبال عفاف باشيم و به 

ظاهر اين قدر اهميت ندهيم؟
�  و...

آمادگي قبلي براي برخورد با اين سؤال ها و نحوه ي پاسخ به 
آن ها، دبير را در موقعيتي فعال قرار مي دهد؛ به طوري كه براساس يك 
پيش بيني قبلي، مي داند كه براي هر كدام از اين سؤال ها چه پاسخي 

و با چه شيوه اي مناسب است.
علاوه بر كتاب «مسئله حجاب» استاد شهيد مطهري و «زن در 
آينه ي جلال و جمال» استاد جوادي آملي، كتاب هاي «آسيب شناسي 
شخصيت زن» تأليف محمدرضا كوهي، «حجاب شناسي، چالش ها و 
كاوش هاي جديد» تأليف حسين مهدي زاده و «جريان شناسي دفاع از 
حقوق زنان» تأليف ابراهيم شفيعي سروستاني، براي تبيين عميق تر 

موضوع حجاب به ما كمك مي كنند.
سردبير
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چكيده
گنجينه اصلى حرفه مربيان و معلمان، معرفت است. معلم 
حتى هنگامى كه علاقه مند به بهداشت جسمانى و سلامت 
عاطفى دانش آموز باشد، باز بايد قضاوت خود را به معرفتى 
بررسى  به  كه  معرفت  از  رشته اى  سازد.  استوار  معتبر، 
به  فيلسوف  دارد.  نام  معرفت شناسى  مى پردازد  معرفت 

ماهيت معرفت مى پردازد.
براى معلم يكى از مهم ترين مورد در زمينه ى معرفت شناسى 

اين است كه ميان انواع معرفت، تفاوت قائل شود.
اين مقاله به بحث معرفت و شناخت، تعريف و انواع معرفت 

و منابع شناخت و حقيقت و ملاك تشخيص آن مى پردازد.
در درس فلسفه سوم دبيرستان بحث معرفت و رابطه آن 
اين مقاله  انواع شناخت ها مطرح مى شود كه  با فلسفه و 

مى تواند مورد استفاده معلمان در اين درس باشد.

شناخت به لحاظ فلسفى
محمدرضا شاه آبادى، عضو هيئت علمى دانشگاه آزاد اسلامى

�كليدواژه ها: معرفت، منابع شناخت، شهود، حقيقت.

شناخت به لحاظ فلسفى
شناخت يا معرفت، يكى از مهم ترين وجوه تمايز انسان از حيوان 
را  انسانى  معرفت  ريشه ها و حدود  ماهيت،  فيلسوفى كه  به  است. 

توضيح مى دهد، «معرفت شناس» مى گويند [نيكزاد، 1365].
يكى از مسائل اساسى فلسفه، شناخت شناسى يا معرفت شناسى 
و يا «نظريه المعرفه» نام دارد كه در آن درباره ى ماهيت، چگونگى 
تشكيل آن، منابع و انواع آن بحث مى شود. معرفت به طور مستقيم با 
آموزش و پرورش سروكار دارد؛ به اين صورت كه آموزش و پرورش از 
يادگيرى جدا شدنى نيست و يادگيرى نيز همان كسب معرفت است 

[شريعتمدارى، 1375].
تعريف معرفت: رفتارى است كه در اثر برخورد فرد با امور 
گوناگون از او بروز مى كند. برخى معرفت را كسب معلومات و مهارت ها 
مى پندارند و برخى ديگر آن را جريانى متغير مى دانند كه تحول پيدا 

مى كند.
آمريكايى  لغت  «فرهنگ  در  معرفت شناسى:  تعريف 
است  دانش  ماهيت  به  مربوط  تئورى  معرفت شناسى  هرى تاژ»1 
و معرفت شناسى بيشتر با مفاهيم سروكار دارد نه حقايق [سجادى، 

.[1380

انواع معرفت
1. معرفت الهامى: معرفتى است كه خداوند بر انسان آشكار 

ساخته است.
2. معرفت شهودى: معرفتى است كه شخص، درون خويشتن 
به آن دست مى يابد. به آن «شهود» يا «درك باطنى» نيز گفته مى شود. 

انواع نوشته هاى عرفانى بازتاب هايى از معرفت شهودى هستند.
3. معرفت عقلانى: اين نوع معرفت فقط با استفاده از خرد 
(عقل) به دست مى آيد. اصول منطق و رياضيات نمونه هايى از معرفت 
به  مستقلاً  ذهن  كه  آن چه  [نلر، 1356].  مى روند  به شمار  عقلانى 
تشكيل آن اقدام كند، معرفت عقلانى تلقى مى شود [شريعتمدارى، 

.[1375
4. معرفت تجربى (حسى): معرفتى است كه به وسيله ى 
حواس حاصل مى شود. بخشى از معرفت ها به وسيله ى ديدن، شنيدن، 

بو كردن، لمس كردن و چشيدن شكل مى گيرد [نلر، 1356].
معرفت  كه  كرد  اشاره  بايد  و حسى  معرفت عقلانى  مورد  در 
جنبه ى حسى خالص ندارد و همين طور معرفت عقلانى خالص قابل 
تصور نيست. لذا معرفت هم حسى است و هم عقلانى [شريعتمدارى، 

ري
ن باق

د امي
: سي

رگر
صوي

ت
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آموزش و 
پرورش از 

يادگيرى جدا 
شدنى نيست 

و يادگيرى نيز 
همان كسب 
معرفت است

شهود يعنى 
معرفت مستقيم 
و گاهى به آن 

معرفت حضورى 
هم گفته مى شود 

كه در مقابل 
معرفت حصولى 
يا اكتسابى قرار 
دارد. مهم ترين 
ويژگى معرفت 

شهودى، امكان 
دست رسى به 
فعاليت عقل 

فرا بشرى است

در علوم تجربى 
حقيقت مطابقت 
ذهن با واقعيت 

است، اما اين 
تعبير در مورد 

رياضيات صادق 
نيست. زيرا 
در اين علم، 

حقيقت، مطابقت 
ذهن با ذهن 

است

.[1375
5. معرفت اجتهادى: اين گونه معرفت جنبه ى سنديت دارد؛ 
مثلاً سرعت نور برابر است با 186281 مايل در ثانيه. معرفت اجتهادى 

بيشتر جنبه ى روان شناختى دارد.

منابع شناخت
1. معرفت حسى: برخى از افراد منبع معرفت را حس مى دانند؛ 
ازجمله لاك، بركلى، بيكن و هيوم. منظور از حس، حواس پنج گانه 
است كه از ميان آن ها بينايى و شنوايى از اهميت ويژه اى برخوردارند. 
حواس ديگرى هم وجود دارند كه به حواس داخلى مشهورند؛ مثل 

حس گرسنگى، حس تشنگى و حس حركت بدنى [نيكزاد، 1381].
برخى فيلسوفان حواس را به عنوان منبعى معرفى مى كنند كه ما 
را با جهان خارج آشنا مى سازد. اين افراد را حسى مذهبان يا اصحاب 
مذهب تجربه ى حسى مى نامند. از نظر لاك، تصورات ساده از چند 

طريق وارد ذهن مى شوند.
1. پاره اى از تصورات به وسيله ى چند حس وارد ذهن مى شوند، 

مثل تصور مكان.
2. پاره اى از تصورات به وسيله ى يك حس وارد ذهن مى شوند؛ 

مثل نور.
3. پاره اى از تصورات ذهنى ناشى از تفكرند؛ مثل استدلال.

نيز حاصل احساس و تفكرند؛ مثل درد  از تصورات  4. برخى 
[شريعتمدارى، 1375].

2. عقل (ذهن): عده اى عقل را منبع معرفت معرفى مى كنند؛ 
ولايپ نيتز.  و  اسپينوزا  دكارت،  افلاطون،  سقراط،  مثل 
فيلسوفانى كه عقل را به عنوان منبع اساسى معرفت معرفى مى كنند، 
«عقلى مذهبان» ناميده مى شوند [نيكزاد، 1381]. ذهن انسان از قدرت 

تصرف و تجريد (انتزاعى)، تعميم، تحليل و تركيب برخوردار است.
3. شهود: گروهى دل و شهود را در كسب معرفت مهم مى دانند؛ 
برخى  حتى  و  عرفا  از  بسيارى  و  بركسون  پاسكال،  ازجمله 
فيزيك دانان معاصر ازجمله اينيشتين. شهود يعنى معرفت مستقيم 
و گاهى به آن معرفت حضورى هم گفته مى شود كه در مقابل معرفت 
حصولى يا اكتسابى قرار دارد. مهم ترين ويژگى معرفت شهودى، امكان 
دست رسى به فعاليت عقل فرا بشرى است. گاهى شهود را به معناى 
«بصيرت» هم گفته اند. برگسون، فيلسوف فرانسوى، شهود را تماس 
مستقيم پديده ها و درك آن ها مى داند. عرفاى بزرگ ما مثل حافظ، 
مولوى و شيخ اشراق (سهروردى)، براى معرفت شهودى ارزش و 
منزلتى بالاتر از معرفت عقلانى قائل شده اند (شاله، 1331). در اين 

زمينه حافظ مى گويد:
ديدن روى تو را ديده ى جان بين بايد

وين كجا مرتبه ى چشم جهان بين من است

خصوصيات معرفت از نظر جان ديويى
1. وابستگى به موقعيت؛ 2. نسبى بودن؛ 3. غير مستقيم بودن؛ 

4. احتمالى بودن؛ 5. ذهنى بودن؛ 6. فعاليت ذهن [شريعتمدارى، 1375].

حقيقت و ملاك تشخيص آن
مبحث واقعيت در متافيزيك (مابعدالطبيعه) مطرح مى شود، اما 
مبحث حقيقت در معرفت مطرح مى شود. زيرا در بحث شناخت، ما 
با شناخت حقيقى و شناخت غيرحقيقى مواجه هستيم. ارائه ى تعريفى 
واحد از حقيقت كه مورد توافق همه ى گروه ها باشد، دشوار است، زيرا 
حقايق متفاوت اند. براى مثال، در علوم تجربى حقيقت مطابقت ذهن با 
واقعيت است، اما اين تعبير در مورد رياضيات صادق نيست. زيرا در اين 

علم، حقيقت، مطابقت ذهن با ذهن است.
در مورد ملاك تشخيص حقيقت آگوست كنت (پدر جامعه شناسى) 
معتقد است: حقيقت مى تواند توافق اذهان تمام افراد جامعه ى انسانى 
را در يك زمان حاصل كند. اين اعتقاد به نظر درست نمى رسد، زيرا 
دانشمندان قبلى نجوم، كره ى زمين را مركز عالم و افلاك تصور 
بعدها  مى چرخد.  زمين  دور  خورشيد  بودند،  معتقد  حتى  مى كردند. 
دانشمندان اسلامى مثل ابوريحان بيرونى و شيخ بهايى و پس از 
رنسانس، كپلر، كپرنيك و گاليله با نظر بطلميوس مخالفت كردند. 
پس از آن مشخص شد، اين حقيقت كه زمين ثابت است، توهمى 
بيش نيست. بنابراين به صرف موافقت ذهن مردم و مقبوليت آنان، 

يك نظريه نمى تواند ملاك حقيقت باشد.
ملاك ديگرى كه براى حقيقت مطرح شده، مفيد بودن آن است. اين 
نظريه را اولين بار فرانسيس بيكن (پدر علم جديد) مطرح كرد. در 
آمريكا پيروان فلسفه ى «پراگماتيسم» (تجربه گرايى) اعتقاد داشتند كه 
ملاك حقيقت سودمندى و مفيد بودن آن در عمل است. يكى از 
بنيان گذاران تجربه گرايى به نام ويليام جيمز معتقد بود: هرچه مفيد 
است، حق هم هست. اين تحليل نيز درست نيست، زيرا اگرچه حقيقت 
با مفيد بودن همراه است، ولى در مورد مصاديق جزئى و عينى آن 
نمى تواند صحيح باشد. يعنى ممكن است امرى مفيد باشد، ولى حقيقت 
نباشد؛ مثل حيله ها و دروغ ها. اگرچه براى مرتكبان آن ها نتيجه ى 

مفيدى به دست مى آيد، ولى حقيقت تلقى نمى شود.

پي نوشت
1. Americun Herituye Dictionary

فهرست منابع
1. سجادى، مهدى، تبيين رويكرد استنتاج در فلسفه ى آموزش و پرورش، انتشارات 

اميركبير، تهران، 1380.
2. شاله، فيليسن، شناخت روش هاى علوم، ترجمه ى يحيى مهدوى، تهران، 1331.

3. شريعتمدارى، على، اصول و فلسفه ى تعليم و تربيت، انتشارات اميركبير، چاپ 
نهم، تهران، 1375.

4. نيكزاد، محمود، واژگان توصيفى فلسفه ى غرب، انتشارات دانشگاه آزاد رودهن، 
.1365

5. نيكزاد، محمود، كليات فلسفه ى تعليم و تربيت، انتشارات كيهان، چاپ سوم، 
تهران، 1381.

6. نلر، جرج، آشنايى با فلسفه ى آموزش و پرورش، ترجمه ى فريدون بازرگان، 
انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1356.
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«معلم دينى هميشه بايد ازموضوعات مورد علاقه ى نوجوانان وجوانان 
مطلع باشد. مثلاً حتى لازم است از نتايج فوتبال ساير كشورها هم 

باخبر باشد.»
اين توصيه ى محمدرضا خلاقى، 48 ساله و معلم «دين و زندگى» 
است. او كه از 20 سالگى دينى درس داده است، پيشنهادات جالبى 
براى جذب دانش آموزان به درس «دين و زندگى» دارد. كه شايد كمى 

ساختارشكنانه به نظر برسد، اما كاركردش تضمينى است.
خلاقى ليسانس معارف اسلامى است و 20سالى مى شود كه سرگروه 
او  گفت وگويى صميمانه،  در  است.  زادگاهش  استان  قزوين،  دينى 

تجربيات، درد دل ها و توصيه هايش را براى معلمان دينى مى گويد.

� آقاى خلاقى، شما از چه روشى در تدريس معارف اسلامى 
استفاده مى كنيد؟

� من هميشه تلاش كرده ام، از روش هايى فعال كه با مشاركت 
انجام مى شود، استفاده كنم. براى مثال، دانش آموزان را  دانش آموز 
مانند  مباحث گوناگون،  در  آنان مى خواهم  از  و  گروه بندى مى كنم 
ترجمه يا تدبر در آيات قرآن كريم، به صورت جمعى همكارى كنند. 
گاهى نيز كه موضوع درس به فكر و بحث نياز دارد، بچه ها را تشويق 
مى كنم در گروه هاى سه نفره در مورد موضوع بحث و مشورت و سپس 
اظهارنظر كنند. يا حتى در برخى مباحث به صورت تك نفره تفكر و 
نظرشان را بيان كنند. در پايان كلاس هم خودم مطالب بيان شده را 

جمع بندى مى كنم.

از  به موضوع درس  با توجه  گاهى حتى پيش آمده است كه 
دانش آموزان خواسته ام، در مورد بحثى مطالعه كنند و تدريس و اداره ى 
كلاس را بر عهده بگيرند. گاه نيز به تناسب موضوع، كلاس را در 
فضايى ديگر مانند نمازخانه و يا پارك تشكيل مى دهم. مثلاً براى 
تدريس مباحث «خداشناسى» يا «نظاره در طبيعت»، با دانش آموزان 
به پارك نزديك مدرسه مى رويم و من از آن ها مى خواهم در پديده هايى 

مانند گل، درخت و حتى خاك به عنوان نشانه هاى خلقت دقت كنند.
اين روش جذابيت زيادى دارد و باعث مى شود موضوع درس 
در ذهن دانش آموز باقى بماند. براى من پيش آمده است كه پس از 
سال ها، يكى از دانش آموزان قديمى ام را مى بينم و شايد تنها نكته اى 
كه او از كل كلاس به ياد داشته، همان درسى است كه در خارج 
از مدرسه تدريس شده است. بيرون رفتن از كلاس، ارتباط معلم و 
شاگرد و شناخت آن ها از يكديگر را بهتر و بيشتر مى كند. بارها اتفاق 
افتاده كه يك ساعت در كلاس درمورد وضو گرفتن صحبت كرده ام. 
اما وقتى دانش آموزان را از كلاس بيرون برده ام و از آن ها خواسته ام 
وضو بگيرند، نتوانسته اند. خيلى وقت ها در عمل مى بينيم كه متأسفانه 
دانش آموزان سال اول و دوم و حتى سوم دبيرستان هم وضو گرفتن را 

بلد نيستند؛ چون در عمل آن را ياد نگرفته اند.
�آيا فكر مى كنيد معلم موفقى بوده ايد؟

� هنوز آن طور كه خودم مى خواستم، نبوده ام. اما با توجه به بازخوردى 
كه تدريسم بين بچه ها داشته است، فكر مى كنم كه تا حدودى موفق 

بوده ام.

گفت وگو از آزاده شاكرى پاى صحبت محمدرضا خلاقى، سرگروه دينى استان قزوين

باورهاى دينى را چگونه در دانش آموزان
 تعميق بخشيم؟

اگر بخواهيم 
اهداف رفتارى 
كتاب «دين و 

زندگى» محقق 
شود، درصد 
زيادى از آن 

به ارتباط دبير 
دينى و اولياى 

دانش آموز  منوط 
است.
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دانش آموز بايد 
ابتدا مطالب را 

با ذهنش درك 
كند و با قلبش 
بپذيرد و سپس 
به آن عمل كند

گاهى به دليل 
مسائلى كه 

دانش آموزان 
با آن ها مواجه 
مى شود، فكر 
مى كند افراد 

متدين و معلمان 
دينى سخت گير 

هستند. بايد 
كوشيد كه به 

تدريج رابطه ى 
دوستانه اى با 

دانش آموز برقرار 
كرد تا به درس 
علاقه مند شود

�

� در طول خدمت چه مواقعى بيشتر احساس رضايت ازكار 
داشته ايد؟

� اين اواخر تازه چيزهاى جديدى دستگيرم شده است كه اگر زودتر 
در موردشان مى دانستم، بهتر بود. مثلاً  همين استفاده از روش هاى كار 
گروهى در كلاس كه در موردشان صحبت كردم، رضايتمندى ام را در 
كلاس بيشتر مى كند. اگر دانش آموز را به حفظ مطالب كليشه اى وارد 
نكنيم و اگر سعى شود او ابتدا مطالب را با ذهنش درك كند، با قلبش 

بپذيرد و سپس به آن ها عمل كند؛ نتيجه ى خوبى دارد.
دانش آموزان  با  اين سال ها  دانش آموزان  نظر شما  به   �

سال هاى قبل چه تفاوتى دارند؟
� در گذشته عوامل تأثيرگذار روى دانش آموزان كمتر بودند، ولى 
امروزه اين عوامل بيشتر شده اند و به تبع آن، سهم هر عامل مؤثر 
كاهش يافته است. الان سهم دبير به نسبت قبل كمتر شده، گرچه 
هنوز يكى از مؤثرترين عوامل است. نكته اين است كه امروزه دبير بايد 

تلاش كند با زبانى جديد با بچه ها صحبت كند.
� با دانش آموزان بى علاقه به درس چه برخوردى داريد؟

مى پرسم:  مثلاً   مى كنم.  گفت وگو  آن ها  با  از كلاس  خارج  در   �
از من خوشت نمى آيد  «مى بينم كه خيلى به درس علاقه ندارى. 
يا از درس و كتاب؟» سعى مى كنم به تدريج رابطه ى دوستانه اى با 
دانش آموز برقرار كنم. چون گاهى به دليل مسائلى كه دانش آموز با 
آن ها مواجه مى شود، ديد خاصى نسبت به افراد دينى پيدا مى كند و 
فكر مى كند، چنين افرادى سخت گير هستند. مثلاً  در جامعه يك فرد 
دينى تذكر به او مى دهد و يا برخورد بدى با او مى كند كه بر او تأثير 
مى گذارد. به نظر من، لازمه ى علاقه مند كردن دانش آموز به درس 

اين است كه ارتباط نزديكى با او داشته باشيم.
�تا چه ميزان موفق شده ايد در دانش آموزان نسبت به درس 

معارف، علاقه ايجاد كنيد و راهكار خاص شما چيست؟
كردم،  اشاره  آن  به  كه  دوستانه  و  نزديك  ارتباط  جز  به   �
گفت وگوى صميمانه با اولياى دانش آموزان بهترين راهكار است. براى 
دبير دينى، داشتن شناخت از اوليا ضرورى است. در مجموع بهتر است 
اهدافمان را از تدريس درس دينى با اوليا درميان بگذاريم و بگوييم: 
«حرف ما اين است و اين ها خير و صلاح بچه ى شماست. پس شما 
هم در خانه همكارى كنيد تا اين هدف ها عملى شوند.» معلم دينى 

اهل مطالعه باشد
� ويژگى يك معلم دينى خوب چيست؟

� اولين و مهم ترين ويژگى دبير دينى اين است كه خودش بايد فرد 
متدينى باشد و به آن چه مى گويد اعتقاد داشته باشد. دوم آن كه تا حد 
امكان تلاش كند، به آن چه مى گويد عمل كند. از ديگر ويژگى هاى 
معلم دينى خوب اين است كه خوش خلق، حليم و بردبار باشد. ظاهر 
دبير دينى هم خيلى مهم است. كلاس دينى هم بايد شاد و متنوع 

باشد و خشك نباشد.
علاوه بر اين ها، معلم دينى بايد نوجوان و جوان را درك كند. يك 
قاعده ى كلى براى همه نداشته باشد و با توجه به شرايط هر دانش آموز، 
با او رفتار كند. ويژگى مهم ديگر اين است كه معلم دينى بايد اهل 
مطالعه باشد تا بتواند سؤالات به وجود آمده در ذهن دانش آموز را به طور 

مستدل پاسخ دهد.
� آيا با مواردى مواجه شده ايد كه دانش آموزان سؤالاتى 
چنين  در  كنند؟  مطرح  كلاس  سطح  از  بالاتر  و  پيچيده 

مواردى برخورد شما با دانش آموز چگونه است؟
مدارس  در  (خصوصاً  بچه ها  كه  مى آيد  پيش  خيلى  بله.   �
تيزهوشان) سؤالاتى بالاتر از سطح كلاس مطرح كنند. مثلاً در مورد 
اين كه: «چه كسى خدا را آفريده است؟»، «آيا ممكن است دو يا سه 
خداى ديگر هم وجود داشته باشد؟» و يا اين كه: «آيا ممكن است 

دنياى ديگرى غير از دنياى ما هم وجود داشته باشد؟»
در اين موارد من  تا آن جا كه در آن زمان خاص اطلاعات داشته ام، 
جواب داده ام و يا بعداً در مورد موضوع مطالعه كرده ام و در فرصتى 

ديگر به سؤالات پاسخ گفته ام.
� خود شما طرح چنين سؤالاتى را در كلاس درس تشويق 

مى كنيد؟
� بله. من حتى هر از چند گاهى كه خود بچه ها سؤالى را مطرح 
نمى كنند، كاغذهايى بين آن ها پخش مى كنم و از آن ها مى خواهم 
بدون آن كه اسمشان را بنويسند، سؤالاتشان را مطرح كنند و در همان 
جلسه، يا بعداً پس از مطالعه، به سؤال ها جواب مى دهم. من به ساير 
دبيران دينى هم توصيه مى كنم، از اين روش استفاده كنند. چون 
گاهى دانش آموزان به علت خجالت از طرح شفاهى سؤال و يا به هر 
علت ديگرى، سؤالاتشان را مطرح نمى كنند، ولى با اين شيوه راحت تر 

سؤال مى كنند.
و  تناقض  از  دنيايى  با  دانش آموز  كه  امروز  جهان  در   �
دوگانگى روبه روست، دبير معارف چه نقشى مى تواند داشته 

باشد؟
� خداوند در قرآن كريم مى فرمايد: «لا تكلف نفسٌ، الا وسعها» 
[بقره/233]. اگر دبير اطلاعات علمى خوب، منطقى و قابل قبولى 
باشد،  واقع شده  بچه ها  قبول  مورد  و شخصيتش هم  باشد  داشته 

مى تواند نقش مؤثرى در آموزش معارف دينى بر عهده گيرد.
اگر  مى داند؟  مناسبى  الگوى  را  شما  دانش آموز،  آيا   �

اين چنين است در چه امورى از شما تأثير مى پذيرد؟
� درصدى از بچه ها هستند كه به معارف علاقه مند مى شوند. من 
معمولاً در روز معلم و شهادت استاد مطهرى، به بچه ها پيشنهاد 
مى كنم با توجه به اين كه فصل تابستان و فراغت را در پيش دارند، 
در حلقه هاى مطالعاتى معارف اسلامى شركت كنند. اين حلقه ها را 
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اگر دبير اطلاعات 
علمى خوب، 

منطقى و قابل 
قبولى داشته باشد 
و شخصيتش هم 
مورد قبول بچه ها 

واقع شده باشد، 
مى تواند نقش 

مؤثرى در آموزش 
معارف دينى بر 

عهده بگيرد

در فصل تابستان و با هماهنگى مديران مدارس تشكيل مى دهيم. 
كتاب هاى استاد مطهرى را از آسان به مشكل انتخاب مى كنم و از 
دانش آموزان مى خواهم يك فصل از كتاب را بخوانند و بعد هر هفته 
در جلسه اى 1/5 ساعته در مورد مطالبى كه خوانده اند، بحث مى كنيم. 
حتى گاه من اشكال مطرح مى كنم و دانش آموزان جواب مى دهند. 
الان با توجه به استقبال بچه ها، در نظر داريم اين سير مطالعاتى را در 
طول سال هم ادامه دهيم. به اين ترتيب در چهار سال دبيرستان، حدود 
100 يا 200 نفر، مجموعه ى هفت يا هشت كتاب استاد مطهرى (و يا 

حتى كتب دينى ديگر) را مى خوانند و درباره اش بحث مى كنند.
� از چه روش هايى استفاده مى كنيد تا دانش آموزان را به 

برگزارى نماز و انجام فرائض دينى تشويق كنيد؟
مرحله ى  در  مى كنم.  صحبت  نماز  فوايد  و  آثار  درباره ى  ابتدا   �
بعد، به صورت عملى آنان را براى وضو و نماز مى برم. علاوه بر اين 
راهكارهاى تئورى و عملى، در جلسه ى اوليا و مربيان هم درباره ى 
نماز صحبت مى كنم و از اوليا مى خواهم، در مورد نماز خواندن، به 
خصوص نماز صبح، به بچه ها سخت نگيرند تا آن ها از نماز دل زده 
نشوند. كار ديگرى هم مى كنم: وقتى بچه ها را براى نماز مى برم، از 
آن ها مى خواهم براى من هم دعا كنند. به نظرم اين كمك مى كند و 

تشويق مى شوند نماز بخوانند.
� دبير معارف اسلامى با چه مشكلاتى مواجه است؟

� يكى از مشكلات اين است كه بعضى از مديران تلقى درستى 
به صورت  بايد  ندارند و فكر مى كنند، درس دينى  تدريس دينى  از 
بايد  كاملاً منظم و در چارچوب كلاس تدريس شود و كلاس هم 
كاملاً ساكت باشد. اما گاه لازم است در خارج از كلاس، درس را دنبال 
كنيم و يا داخل كلاس هم به دليل مشاركت بچه ها در درس، ممكن 
است كلاس شلوغ تر از حد معمولِ كلاس هاى سخن رانى وار باشد. 
برخى از مديران گلايه مى كنند كه كلاس بيش از حد شلوغ است يا 

اعتراض دارند كه چرا اين معلم بچه ها را از كلاس بيرون مى برد.

با بچه ها هم مشكلاتى داريم. گاهى بچه ها ديدگاه خاصى نسبت 
به دبير دينى دارند كه آن هم به دليل ذهنيت خاصى است كه گاه در 
جامعه نسبت به افراد دينى وجود دارد. در چنين مواردى، جور شدن با 
آن ها ابتدا سخت است، ولى رفته رفته وقتى شناخت بيشتر مى شود، و 
تفاهمى بين معلم و شاگرد به وجود مى آيد، اين ديدگاه ها هم به تدريج 
اصلاح مى شوند. خيلى از بچه ها دبير دينى را نمى پذيرند؛ هم از نظر 
شخصيتى و هم از نظر علمى، چون گاهى معلمى نمى تواند به خوبى 

بچه ها را در مورد موضوعى قانع كند.

كتاب دينى مناسب روش هاى نوين تدريس
� نظر شما درباره ى حجم و محتواى كتاب درسى چيست و 

چه تغييراتى را پيشنهاد مى كنيد؟
� به نظرمن، كتاب درسى كلاس اول شروع سنگينى دارد. كتاب 
به صورت  كتاب  دبيرستان  در  ولى  است،  آسان تر  راهنمايى  درسى 
پله پله و تدريجى  تغيير نمى كند و ناگهان سخت مى شود. به نظر من 
بهتر است درس هاى «دوست و دوست يابى» كلاس اول دبيرستان 
به ابتداى كتاب منتقل شود. چون اولاً دانش آموزان تازه در دوره ى 
تحصيلى جديد دور هم جمع شده اند و اين مبحث برايشان كاربرد 

عملى دارد، و ثانياً مطالب اين درس ها ساده تر و قابل فهم ترند.
بايد بگويم، هم معلمان و هم  در مورد كتاب سوم دبيرستان 
زياد  مطرح شده  مطالب  كه حجم  دارند  گله  هميشه  دانش آموزان 
است. به علاوه، موضوعات بحث برانگيزى هم در كتاب آمده است كه 
باعث مى شود كتاب در موعد مقرر به راحتى به پايان نرسد. به نظر من، 
كتاب هاى درسى سال دوم دبيرستان و پيش دانشگاهى هم مشكلى 

ندارند.
با  كه  شده اند  تأليف  گونه اى  به  درسى  كتاب هاى  آيا   �
استفاده  آن ها  از  هم  كه شما  ـ  تدريس  نوين  روش هاى 

مى كنيد ـ سازگار باشند؟
� بله، به نظر من كتاب ها از اين لحاظ هيچ گونه مشكلى ندارند.

� توصيه ى شما به دبيران معارف چيست؟
� توصيه ى اول من اين است كه سطح علمى خودشان را ارتقا دهند 
و دوم آن كه سعى كنند، اطلاعاتشان به روز باشد. معلم دينى هميشه 
بايد در مورد موضوعات مورد علاقه ى نوجوانان و جوانان مطلع باشد. 
مثلاً  حتى لازم است از نتايج ليگ فوتبال ساير كشورها هم باخبر باشد. 
معلم دينى بايد توجه كند كه چه مطالبى براى بچه ها جذاب است و در 
لابه لاى درس از آن ها هم بگويد تا دانش آموز فكر نكند، معلم دينى تمام 

وقتش را روى سجاده صرف مى كند و از مسائل ديگر بى اطلاع است.
دوران  از  تلخ  خاطره ى  يك  و  شيرين  خاطره ى  يك   �

تدريس تان بگوييد.
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� خاطره ى شيرينى كه از زمان تدريس دارم، اين است كه يك سال 
بچه هاى كلاس (نمى دانم از كجا؟!) تاريخ تولد مرا پيدا كرده بودند و 
وقتى روز تولدم وارد كلاس شدم، ديدم جشن بسيار مفصلى شبيه 
آن چه كه براى بچه هاى هم سن  خودشان با بادكنك و اين چيزها 

مى گيرند، برايم ترتيب داده اند.
از زمان تدريس، مربوط به سالى مى شود كه  خاطره ى تلخم 
بعد از تعطيلات تابستان به كلاس رفتم و متوجه شدم كه يكى از 
دانش آموزان سال گذشته در كلاس نيست و فهميدم كه او به دليل 

بيمارى سرطان از دنيا رفته است.
�در پايان اگر پيشنهادى براى افزايش بهره ورى كلاس هاى 

آموزش معارف اسلامى داريد، بيان فرماييد.
� من پيشنهاد مى كنم وزارت خانه ترتيبى اتخاذ كند كه معلمان دينى، 
بخشى از ساعات موظفى تدريسشان را در مدرسه و بين بچه ها حضور 
داشته باشند و يا با اولياى آنان ملاقات و صحبت كنند و بخشى را هم 
به مطالعه و تحقيق اختصاص دهند. مثل زمانى كه استادان دانشگاه 
موظفند در دانشگاه حضور يابند و به سؤالات دانشجويان پاسخ دهند و 
يا تحقيق و مطالعه كنند. با توجه به اهميت سال هاى نوجوانى و جوانى، 
به نظرم اين كار در مدارس هم ضرورى است كه معلم زمانى را در 
مدرسه به ارتباط با دانش آموز و مطالعه اختصاص دهد. اين پيشنهاد 
را مى توان به اين شكل اجرا كرد كه معلمان دينى از 24 ساعت كار 
موظفى، 18 ساعت آن را تدريس كنند و سه ساعت را به عنوان مشاور 
مذهبى در خارج از كلاس با بچه ها و اوليايشان بگذرانند و سه ساعت 
را نيز به مطالعه اختصاص دهند. چون ممكن است كه دانش آموز 

بخواهد در خارج از كلاس موضوعى را با معلم در ميان بگذارد.
شايد اين اشكال مطرح شود كه مربيان تربيتى اين وظايف را 
را  اين مربيان درسى  از  برخى  به نظر من چون  اما  دارند،  بر عهده 
تدريس نمى كنند، نمى توانند با همه ى دانش آموزان ارتباط برقرار كنند، 
در حالى كه معلم دينى آن ها بهتر مى تواند. معلم دينى 4ـ3 ساعت با 
دانش آموزان درس دارد و آن ها را مى شناسد. در مورد ارتباط با اوليا 
هم من تجربه ى خودم را مى گويم. من گاهى اولياى دانش آموزان 
يك كلاس را دعوت مى كنم. بعد از آن ها مى خواهم كه بچه ها در 
يك طرف و اوليا در طرف ديگر بنشينند و بخشى از درس را به طور 
مشترك گوش كنند. در بخش ديگر هم از بچه ها مى خواهم بيرون 

بروند تا با اوليا حرف بزنم.
به منظور تعميق باورهاى دينى، توجه به خانواده ى دانش آموزان 
ضرورى است. اگر بخواهيم اهداف رفتارى كتاب «دين و زندگى» 
محقق شود، درصد زيادى از آن به ارتباط دبير دينى و اولياى دانش آموز 

منوط است.

براي اينكه هويت ديني دانش آموزراتقويت كنيم 
چه راه هايي پيشنهاد مي كنيد.

پاسخ توضيحي خود را براي مجله پست كنيد، يا 
از طريق رايانامه ارسال نماييد. به بهترين  پاسخ ها 

جوايزي اهدا مي شود.

مسابقه

سؤال مسابقه ي پرسش از ما،  پاسخ از شما
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شبهات و چالش هاى دانش آموزان در مسائل دينى 
و نحوه ى مواجهه با آن ها
زهره انتشاري
خديجه نوربخش
آموزش و پرورش ناحيه ى 1 اصفهان

مقدمه
«آموزش وپرورش» آن قاعده ى اساسى براى بناى رفيعى 
است كه مى خواهيم براى آينده ى كشورمان داشته باشيم» 

(مقام معظم رهبرى، حضرت آيت االله خامنه اى).
«تعليم و تربيت بايد رشد متوازن (هماهنگ) كل شخصيت 
انسان را در تمام ابعاد وجودى انسان يعنى روحى، عقلانى، 
تخيلى، جسمانى و علمى هم به طور فردى و هم به طور جمعى 
رشد دهد و او را به سوى خير و دست يابى به كمال راهنمايى 
كند. به طور كلى، هدف نهايى تعليم و تربيت اسلامى، نيل 
به كمال و تسليم شدن در برابر خداوند در سطوح فردى، 
جامعى  ديدگاه  تعريف  اين  است.»  انسانيت  و  اجتماعى 
اين رو  از  ارائه مى دهد.  تعليم و تربيت  اهداف  را درباره ى 
و  فرايند شكفتن  اسلامى،  تربيت  و  تعليم  گفت  مى توان 

پرورش قواى فطرى انسان است.
اولين محيطى كه مى توان اين امر را در آن محقق ساخت، 
محيط خانواده است. سپس نظام آموزشى و معلمان انسان 
را به سوى تجربه هايى عميق تر راهنمايى مى كنند و نهايتاً 
محيط جامعه و ديگر نهادها عهده دار پرورش اعتقادات و 
گسترش ارزش ها هستند. در اين فرايند و گذر سير تربيتى، 
كودك با وجودى كه به محيطى امن پا مى گذارد، احتمالاً يا 
به علت قدرت نقد و تحليل يافته هاى خويش و يا به علل 
ديگر، مثل بحران هاى فراروى جوامع در اثر تحولات سريع، 
دچار تناقضات  و چالش هايى مى شود. در مقاله ى حاضر، به 
بعضى از علل و عوامل اين شبهات و شيوه هاى مواجهه با 

آن پرداخته ايم.

1. رسمى بودن دروس دينى و قرآن
بى شك يكى از نهادهايى كه رسالت خطير تربيت دينى را به 
عهده دارد، آموزش وپرورش است. گرچه به منظور نهادينه شدن  تربيت 

دينى نبايد دانش آموزان را به كتاب هاى رسمى و آموزشى كلاس 
محدود و محصور كنيم، ولى در حال حاضر دروس دينى و قرآن 
در نظام آموزشى ما رسمى، مستقيم و اجبارى هستند؛ يعني در نظام 
آموزشى ما به امر تعليم و تربيت دينى همواره مثل ديگر دروس (مثل 
رياضى، فيزيك و شيمى) توجه شده است و در كلاس بر امورى از 

پيش تعيين شده تأكيد و اصرار مى شود.

2. بى توجهى به تعقل و خردورزى
علاوه بر اين كه در آموزش، ما بر پيش فرض ها تأكيد مى ورزيم، 
به اساسى ترين محور دين، يعنى تفكر و تعقل تكيه نمى كنيم. در حالى 
كه مكتب تربيتى اسلام، براى بهره گيرى از دين و حاكميت آن بر 
حيات انسان ها، با ديانت تقليدى مبارزه مى كند و به منظور تعديل دين، 
ابتدا همه را به تفكر و تعقل در مفاهيم و مبادى دينى و كشف حقانيت 
الهى دعوت و تقليد و متابعت كوركورانه از آبا و اجداد را منع مى كند. 

م البُكمُ الذين لايعقلون» [انفال/  الصُّ «انّ شرّ الدّوابِّ عند االلهِ 
22]: بدترين جان داران نزد خدا كسانى هستند كه كر و لال اند و 

تعقل نمى كنند.
به اين نكته بايد توجه كرد كه اگر آموزش در حد گفتن و شنيدن 
پايان يابد، تفكر تعطيل مى شود و دانش بدون تفكر، بزرگ ترين مانع 
تربيت است و شخص را به خودبينى، نخوت و كوته نظرى مى كشاند. 

3. فقدان جامع نگري و عدم تعادل در توجه به همه ى ابعاد 
معرفتى دين

با وجودى كه در مكتب اسلام بر مسائل اعتقادى، اخلاقى و معنوى 
بيش از مناسك و احكام تكيه مى شود، اما در مدارس ما  خلاف اين را 
مشاهده مى كنيم.تأكيد بر مناسك و عبادات، آن هم به صورت ظاهرى و 
صورى، كنار گذاشته شدن معنويات و از همه مهم تر بى توجهى به عشق 

و رغبت و ايجاد انگيزه، از عوامل بازدارنده ى تربيت دينى است.

�كليدواژه ها: مسئله ى دينى، تعليم و تربيت، رشد متوازن، 
خانواده، نظام آموزشى، تعقل و تفكر، فطرت و شناخت.

 اگر آموزش در 
حد گفتن و شنيدن 

پايان يابد، تفكر 
تعطيل مى شود 
و دانش بدون 

تفكر بزرگ ترين 
مانع تربيت است 

و شخص را به 
خودبينى، نخوت 

و كوته نظرى 
مى كشاند

«تعليم و تربيت 
امروز از نبود دو 

عنصر حياتى 
«عشق» و «نظر» 

رنج مى برد
آموزش بدون 

«نظر» و پرورش 
بدون «عشق» از 
جمله بزرگ ترين 
آفات دستگاه هاى 

تعليم و تربيت 
معاصر است

�
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«طرح مكرر مطالب يكسان و يكنواخت، تكرار مداوم نصايح و 
ارزش هاى دينى بدون توجه به ظرافت هاى آن، خود موجب دل زدگى 

و نهايتاً دين زدگى است» [كريمى،1379:222].
برخي از ما معمولاً  دين دارى را با اجراى رسوم و آداب دينى 
يكى مى دانيم. البته دين بدون مناسك معنى ندارد، اما دينى كه منشأ  
آثار اجتماعى و فرهنگى مى شود،چيزى بيش از عادات است. فراموش 
كرده ايم كه دين باورى امرى درونى است و فرد بايد با شوق به آن 

نزديك شود.
«تعليم و تربيت امروز از نبود دو عنصر حياتى «عشق» و «نظر» 
رنج مى برد. آموزش بدون «نظر» و پرورش بدون «عشق» از جمله 
اين  تعليم و تربيت معاصر است. در  آفات دستگاه هاى  بزرگ ترين 
نظام ها، فروپاشى درونى معرفت و بصيرت از يك سو و كم رنگ شدن 
حس كنجكاوى و عشق به دانستن از طرف ديگر پديد مى آيد كه 
جبران آن با هيچ محرك و مشوق ديگرى امكان پذير نيست» [همان،  

ص 101].
تعليم دينى بايد مطابق اهداف تعيين شده و با توجه به نياز و رغبت 
دانش آموزان در همه ى ابعاد فطرى و معرفتى صورت گيرد. »هرگاه 
تصميم مى گيريم كه با نوعى شتاب زدگى كودك را با برنامه ها، شعائر 
و قالب هاى از پيش ساخته شده، به عشق ورزيدن به مقدمات دين 
را  رغبت  و  كند كه عشق  پيدا  فرصت  او  تا  مانع شده ايم  واداريم، 
بيابد. و هرگاه تلاش كنيم كه براساس مصلحت و  در درون خود 
خواسته هاى خويش، نه قابليت هاى دانش آموز و نياز و رغبت او به 
تربيت دينى اقدام نماييم، از همان لحظه مانع شده ايم كه وى به 
حكم فطرت خويش، پاسخ گوى خودانگيخته ى نيازهاى دينى اش شود 

[كريمى، 1379 :224].
از سوى ديگر، طرح مطالب يكسان و يكنواخت آن هم به صورت 
نظرى در كتاب هاى درسى، فرصت توجه به تجربه و مشاهده را از 
متعلمين گرفته است. با وجود اين كه نظريه ى تربيتى اسلام، جايگاه 
تجربه و مشاهده را ناديده نمى گيرد  گرچه اسلام درباره ى ارزش اين 
روش در كسب معرفت مبالغه نمى كند  ولى به هر حال حواس از 
مهم ترين ابزارى است كه نمى توان از آن بى نياز بود. معرفت حسى 
به انسان در ارتباط با جهان خارج كمك مى كند، به همان نحو، كه 
با اطمينان قلبى دادن به صاحبش، بعد ايمانى را نيز تقويت مى كند. 
رسول گرامى(ص) مى فرمايند: «ليس العلم بكثرة التعليم بل العلم نور 
يقذفه االله فى قلب من يشاء»: علم به فزونى آموزش نيست، بلكه علم 
نور است و خداوند در قلب هر كس كه خواست فرو مى اندازد. [كلينى، 

ج 1:55].
«خطاى فاحش عبارت است از انبوه سازى مفاهيم و متراكم كردن 
مطالب علمى. هرچه در امر آموزش دينى و تربيت اخلاقى دانش آموزان 
بعد كمّى و تراكمى فزونى گيرد، به همان ميزان بازدهى و بهره ورى 

كمترى حاصل مى شود» [كريمى، 1379 :250].

جريان اخبارى 
گرايى اين تعصب 

افراطى را كه 
راجع به اخبار 
پيدا كردند كه 

صحيح و ضعيف 
را باهم يكى 

دانستند، يكى از 
آن جريان هاى 

فكرى خطرناكى 
است كه در 

دنياى اسلام 
پيدا شد. و اثرش 

جمود فكرى 
است

امروزه جوامع 
بين دو حالت 

سرگردان هستند؛ 
جهانى شدن و 
احساس تعلق 
به فرهنگ و 

ريشه هاى ديرين

انسان مسئول 
گفتار، تدابير، 

تأييدات و 
اقدامات است كه 
به عمل مى آورد 
و اثر خارجى بر 

جاى مى نهد

�

�

4. كم رنگ شدن نقش مربيان و معلمان دينى و كاهش 
اثربخشي الگوها

از آن جا كه معلمان از ابزارهاى مهم تربيت دينى هستند، اگر نقش 
خود را به خوبى ايفا نكنند، خود از عوامل ايجاد چالش خواهند بود. در 
نظام تربيتى كه قرآن كتاب راهنما و پيامبر بهترين الگوست، كمال 
مطلوب اين است كه معلمان بيشترين مطابقت را با روش ها و محتويات 
اين نظام داشته باشند. «ركن ركين تعليم و تربيت دينى، شخصيت 

اخلاقى و معنوى معلم و مربى است» [حداد عادل، 1385 :17].
با وجود تأكيد قرآن بر نقش الگويى معلم و تأثيرپذيرى دانش آموزان 
از رفتارها، بعضى معلمان به اين نقش مهم تربيتى بى توجه هستند و 
عملكردشان متناسب با انتظار موردنظر دين نيست. «يا ايها الذين آمنوا 
لم تقولون ما لاتفعلون كَبُر مقتاً عنداالله ان تقولوا ما لاتفعلون» [صف 
/ 2 و 3]: اى كسانى كه ايمان آورده ايد، چرا سخنى مى گوييد كه [به 
آن] عمل نمى كنيد. نزد خدا موجب خشم است كه سخنى بگوييد كه 

عمل نكنيد. 
علامه طباطبايى در تفسير آيه مى فرمايند: «گفتار خالى از عمل 
ممكن است دو صورت داشته باشد: گاهى انسان سخنى مى گويد كه 
از اول قصد انجام دادن آن را ندارد كه نوعى نفاق است، و گاهى 
سخنى مى گويد كه بعدها انجام نمى دهد كه اين از ضعف اراده است» 

[طباطبايى، ج 17].
از سوى ديگر، ناآگاهى و نداشتن تخصص لازم موجب سليقه اى 
عمل كردن و اعمال ديدگاه هاى شخصى مى شود. در انتخاب روش 
و وسايل براى انتقال پيام نيز، قالب سخن به صورت پند و نصيحت و 
اندرز است كه با شيوه هاى معلم محورى چون شيوه ى سخن رانى انجام 
مى گيرد. در حالى كه امروزه شيوه هاى ارتباطى و تبليغى در جهان 
به گونه اي است كه ارتباطات سريع و اطلاع رسانى گسترده، آخرين 
اطلاعات را در كمترين زمان در اختيار پژوهشگران و متخصصان 

قرار مى دهند.
ديگر  عللى  به  مربوط  داريم محدوديت روش ها  اذعان  «البته 
روش ها،  شناخت  فقدان  برنامه ريزى،  نقص  و  محدوديت  هم چون 
معلمان  در  آموزشى  و  شغلى  مهارت  فقدان  و  امكانات  محدوديت 

است« [اسماعيلى، 1384].
به  دروس  اين  نشدن  واگذار  موارد،  برخى  در  اين  از  گذشته 
متخصصين و يا مرتبط نبودن مدرك تحصيلى باعث مى شود،حق 
مطلب آن گونه كه شايسته است، ادا نشود. البته چند شغلى بودن بعضى 
از معلمان و داشتن دغدغه هاى معيشتى، و ارزش گذارى با معيارهاى 
غيرمنطقى كه خود سبب كم شدن اخلاص در اين قشر مى شود را 

بايد به عوامل ديگر افزود.

5. ناكارآمدي ارزش يابى دروس دينى و قرآن
عوامل  ديگر  از  كنكور،  و  امتحانات  قالب  در  ارزش يابى 



138
ز 9

پايي
ى1، 

اره 
شم

 ،2
ى 3

وره 
 د

12

چالش برانگيز در تربيت دينى است. دانش آموز ما مفاهيم و مطالب 
آموزشى را نه براى گسترش فكر و كسب معرفت و لذت يادگيرى، 

بلكه براى كسب نمره و افزايش معدل مى اندوزد.
جو نمره گرايى، پاسخ مدارى و حافظه مدارى در نظام ارزش يابى 
و امتحانات باعث مى شود، دانش آموز رغبت ها و نيازهاى درونى را با 
شوق هاى بيرونى جابه جا كند كه در اين صورت آسيبى جبران ناپذير به 
همراه خواهد داشت. به طورى كه ابتكار و خلاقيت، عشق و اشتياق و 
ذوق و فعاليت خودانگيخته در تعليم و تربيت تعطيل مى شود. در نظام 
آموزشى فعلى، امتحان به جاى ايجاد آمادگى و رشد و شوق در رقابتى 
لذت بخش، به ابزارى وحشت آفرين تبديل شده است. نتيجه ى اين گونه 

ارزش يابى ها، كم رنگ شدن ارزش هاى اخلاقى و اعتقادى است.
«گرايش به مسائل اعتقادى به جاى اين كه بر پايه ى عشق و 
ايمان قلبى باشد، معطوف به مشوق ها و محرك هاى بيرونى مى شود 
و در نهايت ريا و تظاهر، جاى گزين اخلاق و ايمان مى گردد و در 
نتيجه كثرت و فزونى متظاهران به دين، جاى گزين معتقدان و مؤمنان 

مى گردد» [كريمى، 1376 :224].
و اين امر در مدرسه خلاصه نمى شود. ملاك قرار دادن معدل و 
نمره و ارزش يابى درس قرآن و دينى مثل بقيه ى دروس در كنكور، 
نه تنها موجب حفظ و انبوه سازى مطالب دينى مى شود، بلكه نمى تواند 
رفتار دينى و اخلاقى و انگيزش و عشق و شوق لازم را در دانش آموز 
ايجاد كند. در حالى كه در «زبان عشق (فطرت)، قضاوت، سنجش، 
نمره، معدل، مدرك و درجه معنا ندارد. آن چه ارزشمند است، ميل 
و اشتياق به تعالى معنوى است، نه حرص و ولع در پيش افتادن از 

ديگران» [همان، ص 102].

6. جمود، سطحى نگرى و ظاهرگرايى
از ديگر آسيب هاى تعليم و تربيت دينى، توجه به ظاهر دين است. 
به گفته ى شهيد مطهرى، شايد اولين آسيبى كه به جمود انجاميد، 
از آن جا شروع شد كه دست بشر از باطن قرآن كوتاه شد. از زمان 
نزول قرآن، عده اى به ظاهر قرآن تمسك پيدا كردند و حتى در مقام 
انكار باطن قرآن برآمدند. اين قشريت و جمود و نفى معانى، بعدها در 
مكتب هاى فكرى و كلامى ادامه پيدا كرد. اين آسيب نه تنها راه تعقل 
را مى بندد، بلكه موجب مى شود اخلاقيات و معنويات كم رنگ شوند. 

«جريان اخبارى گرى اين تعصب افراطى را كه راجع به اخبار 
پيدا كردند كه صحيح و ضعيف را باهم يكى دانستند، يكى از آن 
جريان هاى فكرى خطرناكى است كه در دنياى اسلام پيدا شد. و 
اثرش جمود فكرى است؛ همان چيزى كه به آن مبتلا هستيم. اين ها 

سرايت مى كنند به عالم تشيع» [مطهرى، 1378 :25].
بسيارى از انديشه هاى متعالى و معنوى در بطون قرآن يافت 
با  اشخاصى  و  مى شوند  كشانده  غلط  تفسيرهاى  به  اما  مى شوند، 
سوءفهم ها و قشرى گرى و نادانى، اصالت اين معارف و حقايق ناب 
«قل هل  مى دهد:  هشدار  اين گونه  كريم  قرآن  مى برند.  بين  از  را 
ننبئكم بالاخسرين اعمالاً الذين ضلّ سعيهم فى الحيوة الدنيا و هم 

يحسبون انهم يحسنون صنعاً» [كهف / 104-103]: بگو آيا شما را 
از زيانكارترين مردم آگاه گردانيم؟ [آنان] كسانى اند كه كوشش ايشان 
در زندگى دنيا به هدر رفته است و خود مى پندارند كه كار خوب انجام 

مى دهند. 

7. سنت و مدرنيسم
فناورى از حيث ماهيت قادر نيست طرز رفتار را تعيين كند. در 
اين ميان امرى با عنوان «وجدان» در فناورى يا علم وجود ندارد. اين 
تنها انسان است كه وجدان دارد،... مسئله ى حياتى اصل دانش نيست، 
بلكه سوءاستفاده از آن است كه امرى خارج از مقوله ى اخلاق است» 

[سعادت، 1380: 134].
قابل  صنعتى  جوامع  اخلاقى  انحطاط  در  نوين  فناورى  تأثير 
صوتى  فراورده هاى  از  وسيعى  حجم  امروزه  نيست.  چشم پوشى 
شبكه هاى  و  ماهواره ها  تلويزيونى،  برنامه هاى  طريق  از  تصويرى 
بين المللى، در اختيار خاص و عام قرار مى گيرند كه ماهيتى غيراخلاقى 
دارند. انحطاط اخلاقى به تضييع استعدادهاى معنوى انسان مى انجامد 

و تعليم و تربيت را دچار چالش مى كند. 
روان پزشكى،  حوزه ى  در  مهم  پيشرفت هاى  شاهد  امروزه 
روان شناسى و روان كاوى هستيم. متخصصان اين علوم توانسته اند 
ابعاد ناشناخته ى روان آدمى را بكاوند، اما به موازات گسترش دانش 
بشر، بيمارى ها و ناهنجارى هاى روانى نيز رو به فزونى هستند. «طغيان 
تمدن مادى در درون خود، تفكر ايمان به خدا را از بين برده است» 

[سعيد اسماعيل على، 1380 :89].
و  انداخته  پنجه  نيز  بر رشته هاى گوناگون علمى  تفكر مادى 
انسان امروزى را از هر سو احاطه كرده است. تئورى هايى مثل علم 
ژنتيك، شبيه سازى، تئورى داروين، مسائل فلسفى مثل عقل انتقادى و 
معرفت شناسى، در كلام مباحثى مثل هرمنوتيك، پلوراليزم و در مسائل 
ليبراليزم، نه تنها  اجتماعى مباحثى مثل دموكراسى، سكولاريزم و 
جامعه ى دينى را دچار بحران و آسيب مى سازد، در دانش آموزان تضاد 
و سردرگمى به وجود مى آورد. «از يك سو،در نظام آموزش وپرورش ما 
بر تعبد و تقليد [مفاهيم و برداشت گذشتگان] تكيه مى شود و از سوى 
ديگر، ما مى خواهيم نسل جوان در حوزه ى علوم و مسائل دنياى جديد، 
عالم، محقق، پرسشگر، خلاق و نقاد باشند» [حداد عادل،  1385: 30]. 
امروزه جوامع بين دو حالت سرگردان هستند؛ جهانى شدن و احساس 
تعلق به فرهنگ و ريشه هاى ديرين. نظام آموزشى ما براى رفع اين 

نيازها و ايجاد تطابق تدبيرى نينديشيده است.

8. سياست هاى فرهنگى و تربيتى
دغدغه هاى  از  يكى  گذشته،  سال هاى  طى  اين كه  وجود  با 
اصلى نظام جمهورى اسلامى تعليم و تربيت نسل جوان بوده است، 
اما به نظر مى رسد، بخشى از چالش ها با سياست گذارى هاى نظام 
آموزش وپرورش در ايران مرتبط است كه در اين مقاله نمى گنجد و 

فقط به طور ضمنى به مواردى از آن اشاره مى كنيم:
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� عدم هماهنگي كامل بين دستگاه هاى تربيتى، از جمله ميان 
راهكارهاى عملى خانواده، مدرسه و اجتماع، يكى از عواملى است كه 

موجب تضاد و سردرگمى دانش آموزان مى شود.
� كمتر شفاف بودن برخى از مفاهيم دينى و سليقه اى عمل 
كردن كه متأسفانه باعث مى شود برداشت هاى شخصى به نام دين 
اين كه ديدگاه ها و برداشت ها و  از  مبناى تربيت قرار گيرند (غافل 
سليقه هاى شخصى ممكن است در ذهن متربى كه فطرى و پاك 

است، مقبوليت پيدا نكند و ما آنان را به بى دينى متهم كنيم).
� وجود برخي تعارض ها بين اهداف تربيتى مشخص در نظام 
آموزش وپرورش و يا تناسب ناكافي ميان اهداف مطرح شده با نياز 

سنى و شرايط زمان و علايق و انگيزه هاى دانش آموزان. 
اهداف  نبودن  متناسب  و  ثابت  و  مدوّن  سياستى  نداشتن   �

بلندمدت با جهانى شدن.
� كافي نبودن سرمايه گذارى هاي زيربنايى مادى و معنوى و 
اولويت ندادن به توسعه ى اين نهاد ارزشمند با وجودى كه عرصه ى 
خطير تعليم وتربيت، نظام آموزشى كشور است و بى توجهى به آن 

خسارت هاى جبران ناپذيرى را در پى خواهد داشت.

نمونه اى از چالش هاى موجود فراراه دانش آموزان
� تناسب نداشتن مفاهيم كتاب هاى دينى و قرآن با شرايط 

سنى آنان.
� شفاف نبودن مباحث معرفتى و دوگانگى يا چندگانگى در 
ديدگاه ها (بين نظرات معلمان در هر كلاس و دوره اى)،مثل مسئله ى 

موسيقى يا حجاب.
� تطابق نداشتن گفتار و رفتار برخي از دست اندركاران امر تربيت 

و گاه وجود تعارض در آن.
و  روش ها  در  روز  دانش  و  آموزشى  فناورى  از  بهره نبردن   �

اهداف.
� كم سوادي و تخصص موضوعي نداشتن برخي از مربيان و 

معلمان دينى و قرآن.
� بهره نگرفتن از مفاهيم قرآنى به صورت عملى و تكيه داشتن 

بر قرائت و ظاهر قرآن (در بعضى از دوره ها). 
� متفاوت بودن مقررات و احكام اجتماعى و فردى و سليقه اى 

عمل كردن در بخش هايي از دستگاه ها.
� اجبار و اكراه در اجراى احكام و مناسك در بعضي مدرسه ها، 

بدون بيان حكمت احكام و روشن نبودن اهداف.
� ارزش يابى كمي از مفاهيم معنوى و معرفت هاى قلبى و تأكيد 

بر محفوظات.
� ناهماهنگى و تعامل ناكافي بين دستگاه هاى تربيتى (خانواده، 

مدرسه و اجتماع).
� بى توجهى به همه ى ابعاد از جمله اخلاقيات و تأكيد بر رعايت 

ظواهر.
� استفاده نكردن از روش هاى غيرمستقيم مثل اردوهاى تربيتى 

در تربيت دينى 
بنا نيست كه 

صرفاً علم توحيد 
به افراد آموخته 

شود، بلكه حس 
خداجوى افراد 
به طور طبيعى 

و فطرى كشف 
مى شود

هدف دين رشد 
فضيلت هاى 
اخلاقى است 
نه تعبد صرف 
و عبادت يك 
هدف متوسط 

است

مسائلى كه 
در برابر ذهن 

دانش آموز قرار 
داده مى شود، 
بايد از جايگاه 

واقعى برخوردار 
باشد و وابسته 
و پيونديافته با 
زندگى عينى 

باشد

�

�

و تكرار مداوم مطالب با روش يكسان و بى توجهى به نشاط و شادابى 
دانش آموزان.

� كاربردى نبودن بعضى از مباحث و احكام دينى در زندگى 
فردى و اجتماعى.

راهكارهاى مؤثر در رفع چالش ها
1. تأكيد و توجه به تفكر و تعقل در تربيت

«لاتقف ما ليس لك به علم» [اسراء/39]: چيزى را كه علم به 
صحت آن ندارى دنبال و پيروي مكن. چيزى كه نمى دانى مگو و 

كارى كه علم بدان ندارى نكن [طباطبايى، ج 25 :161].
اذعان داريم كه واژه ى «عقل» و مشتقات آن 49 مرتبه و واژه ى 
«تفكر» 18 مرتبه در قرآن تكرار شده اند. براساس آموزه هاى وحى، 
شرف و فضليت انسان به خاطر قدرت تعقل اوست و پرورش عقل 
بايد به عنوان يكى از اهداف اصلى تربيتى مدنظر قرار گيرد. از آن جا 
كه اساس دين بر محور پذيرش از روى فهم قرار دارد و تدّين امرى 
اختيارى است، مدرسه بايد فضاي مناسبى براى اين انتخاب فراهم 
آورد. دينى كه براساس ايمان بدون فهم باشد، شك را به دنبال خواهد 
داشت. «در جايى كه شخص آگاهى ندارد، سكوت اولى است. انسان 
مسئول گفتار، تدابير، تأييدات و اقدامات است كه به عمل مى آورد و اثر 

خارجى بر جاى مى نهد [آموزگار، 1376 :120].
اگر دانش آموزان ما انديشه ورزى را فرا بگيرند، آن گاه به جاى 
انديشه آموزى، هنر تفكر، خلاقيت و ابداع را در خود پرورش  خواهند 
نگاه  با  خويش،  اطراف  موضوعات  و  حيات  پديده هاى  در  و  داد 
انديشمندانه خواهند نگريست. از همين رو در دين اسلام بر تفكر و 
تعقل، به منزله عبادت تأكيد شده است: كان اكثر عبادئ ابى ذر التفكر 

[بحارالانوار، ج 71 :323]. 
كسى كه هنر تفكر، خردورزى و غوركردن در خويشتن خويش و 
محيط پيرامونش را داشته باشد، خودبه خود به بيدارى فطرت و تقويت 

تمايلات دينى خود كمك كرده است [كريمى نيا، 1379: 219].
به  و  بگيرد  شكل  پايين  سنى  مقاطع  از  بايد  تفكر  اين  البته 
برنامه هاى درازمدت نيازمند است. براى مثال، در حال حاضرحداقل 
در 35 كشور جهان كلاس هاى آموزش فلسفه براى كودكان طراحى 
شده اند؛ چرا كه مفاهيم انتزاعى و پيچيده اى وجود دارند كه نمى توان 
آن ها را در قالب يك كلاس رسمى خشك و با روش هاى متداول به 
كودك فهماند. اما همين موضوعات را مى توان در قالب داستان هاى 
جذاب و با شيوه اى غيرمستقيم آموزش داد. در اين روش، در عين حال 
كه به دانش آموز مسائل اخلاقى تربيتى آموزش داده مى شود، قدرت 
تفكر و خلاقيت در او تقويت مى شود و مى تواند در آينده نقّاد باشد. 
البته لازم است به فهم معارف توجه شود و علاوه بر تقويت تفكر، 
غناى اطلاعاتى ايجاد كنيم. چرا كه انتخاب اصلح و نقد، به اطلاعات 
دقيق و ارائه ى نظريات و ديدگاه هاى متفاوت نياز دارد؛ يعنى تبعيت از 
آن چه در قرآن تأكيد شده و ملاك است: «قل هاتوا برهانكم ان كنتم 

صادقين» [بقره / 111].
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2. توجه به فطرت در امر تربيت
در امر تربيت بايد فطرت انسان و ساحت وجودى او را مدنظر قرار 
داد. تربيت اگر با واقعيت (فطرت) آدمى منطبق شود، خودبه خود امرى 
دينى است. بدين منظور دانش آموزان را نبايد به كتاب هاى درسى و در 
قالب آموزش هاى كلاسى محدود و محصور سازيم، بلكه بايد با هرچه 
كه انگيزه ى حيرت زدگى و شگفتى فرد را برمى انگيزاند و به ژرفاى 
واقعيت هاى پيرامون سوق مى دهد، او را به تربيت دينى نزديك كنيم.

بى آلايش ترين دين ها دينى است كه در آن آدمى براساس نداى 
را مى شناسد.  آن  تعقل  به وسيله ى  و  به خدا روى مى آورد  درونى 
وظيفه ى مربى شكوفايى فطرت پاك و خالصانه ى انسانى است. «در 
تربيت دين، هدف تنها نشان دادن صورى و قالب هاى دينى و يا 
آموزش دادن ذهنى و حفظ مطالب دين نيست، بلكه فراهم كردن 
شرايطى است كه پيامدها و تأثيرات اين مفاهيم و نشانه ها در قلب و 

روح مخاطب جاى گيرد» [كريمى نيا، 1376 :221].
لذا در تربيت ديني، قبل از اين كه دانش آموزان را به حفظ مطالب 
وادار سازيم، بايد فطرت خداجوى آنان را تقويت كنيم. قبل از تبليغ 
دين، ترغيب لازم است. براى مثال، يكى از شاخص هاى رفتار دينى 
در دختران، حفظ حجاب است كه بايد به گونه اى باشد كه آن ها در 
رعايت آن احساس لذت، بزرگى و ارزنده بودن داشته باشند. «منظور 
از تبليغ حجاب، نشان دادن دختران بسيار محجبه نيست، بلكه هدف، 
انتقال اين مفهوم است كه حجاب اسباب آرامش دادن، تلطيف روح 
و عفت اخلاقى باشد و اين هنرى است كه بايد در روش هاى تربيتى 
به كار گرفته شود؛ به نحوى كه از طريق آن فضايى فراهم شود كه به 
واسطه ى آن تمايل خودانگيخته و خود مختارانه ى مخاطبين به رعايت 
حجاب تحريك شود و آن ها بر اثر ديدن و شنيدن و درك پيامدهاى 
زيبايى شناسانه ى حجاب، از روى شوق و ذوق به پوشش گرايش 

يابند» [همان، ص222].
درس هايى مى توانند به تربيت دينى منجر شوند كه  با فطرت 
آدمى پيوند معنايى داشته باشند و به جاى آموخته ها و محفوظات، بر 
حقايق تكيه كنند. «آن دسته از آموخته هاى مدرسه اى مى تواند به 
ادراك انسانى و تعالى ارزش هاى آدمى كمك كند كه اطلاعات را به 
معرفت و دانش را به منش و وقايع را به حقايق ارتقا دهد. اگر مطالب 
صرفاً دينى به اين ويژگى نينجامد، قطعاً به مفهوم تربيت دينى به معناى 

درونى و فطرى آن ارتباطى نخواهد داشت» [همان، ص 119].

3. بهره گيرى از تجربه ى دينى و هنر عشق ورزيدن
اگر آموزش بخواهد هم توصيفى و هم عينى باشد، حتماً بايد 
تجربى باشد. معلمان آموزش دينى مى توانند كودكان را در تجربه ى 
زندگى دينى يارى كنند، و از روش هاى مطرح مثل بازديد علمى، شعر، 
... و ديگر امور مشخصى كه هر معلمى در اختيار دارد بهره بگيرند» 

[لويت، 151:1380].
در تجربه ى ايمان، نوعى هماهنگى فكر و قلب وجود دارد، لذا 

براى مقابله با 
بحران هاى فرا 

روى نسل جوان، 
بايد توانايى خود 
را بسنجيم و از 
ميان امكانات، 
مناسب ترين 

شيوه را برگزينيم

به اين نكته بايد 
توجه كرد كه اگر 

آموزش در حد 
گفتن و شنيدن 
پايان يابد، تفكر 
تعطيل مى شود 
و دانش بدون 

تفكر، بزرگ ترين 
مانع تربيت است 

و شخص را به 
خودبينى، نخوت 

و كوته نظرى 
مى كشاند

�
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بر باور استوار است. بنابراين بايد زمينه اى فراهم كرد كه دانش آموزان 
بتوانند آن را از درون خود احساس كنند. همه ى كسانى كه نگران 
تربيت نسل فردا هستند نيز خود بايد اين احساس را از درون داشته 

باشند،نه اين كه به شيوه ى نمايش نقش بازى كنند.
حس دينى و فهم و درك دين در جوهره ى وجودى انسان به 
پديده هاى  و  انسان  ذات  در  را  اين حس   است.  نهاده شده  وديعه 
پيرامون خود مى توان يافت. يكى از پديده ها طبيعت است. «در باور 
سرخ پوستان، طبيعت به تمامى مقدس است و آسيب رساندن به طبيعت 
به منزله ى بى احترامى به خالق آن است. همه ى اجزاى طبيعت به هم 

پيوسته و عنصرى شبكه حيات است» [ايريس ياب، 65:1381].
از سوى ديگر، ارتباط با طبيعت به عنوان مخلوق خداوند، خود 
از  . اگر بپذيريم كه تمام مخلوقات نشانى  موضوعى معنوى است 
خداوند در خود دارند، پس مى توان از طبيعت و هر چه پيرامون ماست 
درس هاى بسيار آموخت. بدين ترتيب دانش آموز فرصت انديشيدن 
و باور دارد. «شنيدن آواز پرندگان، رؤيت آثار هنرى و زيبايى هاى 
طبيعت، گوش دادن به سرودهاى مذهبى، سكوت مكان هاى مقدس، 
بوييدن گل ها، دقت در شعله ى شمع، حس كردن خنكى مرمرى هاى 
چشيدن  است،  روشنى  مايه ى  كه  آبى  به  دست زدن  مسجد،  كف 
خوراكى هاى متبرك، همه و همه مى توانند قوه ى تفكر و تخيل خلاق 
را در بچه ها به حركت وادارند و آن را فعال سازند. طبيعت كتاب بزرگ 

آفرينش خداست» [همان، ص 42].
در تربيت دينى بنا نيست كه صرفاً علم توحيد به افراد آموخته 
شود، بلكه حس خداجوى افراد به طور طبيعى و فطرى كشف مى شود. 
يعنى با فراهم ساختن زمينه ها و شرايط مناسب، انسان فرصت مى يابد 
تا به خويشتن بازگردد و به كشف معنايى دين بپردازد  [كريمى، 1379 

.[67:

4. شناخت انسان و توجه به نيازها و علايق
يكى از مهم ترين آسيب هاى تربيتى، نشناختن نيازهاى نسل 
به  دست اندركاران،  است  لازم  چالش  اين  رفع  در  لذا  است.  جوان 
شناخت انسان از منظر انسان شناسى اسلامى توجه كنند. از نظر اسلام، 
فرد نه تنها شرارت ذاتى ندارد، بلكه طبق آيات قرآن، خداوند براى او 
شأن و منزلت و شرافت ذاتى قائل است: «و نفخت فيه من روحى» 

[حجر/15]؛ «و علمّ آدم الاسماء كلهّا» [بقره / 31].
هم چنين در قرآن اشاره شده است كه انسان بر ديگر موجودات 
سيطره دارد. لذا براى درك هدف منحصر تعليم و تربيت، آگاهى از 
برخى ديدگاه هاى اسلام درباره ى انسان مفيد است. با بررسى اين 
ديدگاه ها متوجه مى شويم كه كمال والاى انسانى در گرو شناخت 
كامل خود انسانى و نيازهاى او و برنامه ريزى به منظور تعديل نيازهاى 
حياتى و معنوى اوست؛ مثل شناخت نيازها و آگاهي از روابط سالم بين 
دختر و پسر و نحوه ى ارتباط بين اين دو، يا نياز انسان به تفريح سالم 
كه جزو ضروريات دانش آموزان است و شادابى و نشاط لازم را به آن ها 

مى بخشد، و به طور كلى توجه به همه ى نيازهاى مادى و معنوى (بايد 
توجه داشت كه بى توجهى به نياز جسمى مانع رشد معنوى مى شود).

5. توجه به همه ى ابعاد تربيتى در آموزش 
از آن جا كه تربيت دينى با رشد تمامى ابعاد شخصيت انسان سر 
و كار دارد و اين تربيت شامل امور جسمانى، عقلى، روحى و روانى  
است، لذا سازمان دهى و تدارك برنامه هاى تربيتى به گونه اى كه به 

اين هدف والا بينجامد، بايد در رأس برنامه هاى تربيتى قرار گيرد.
براى مثال اين موضوع روشن است كه ارزش عبادات به معناى 
اخص آن در رسالت انبيا، به معنى جهت بخشيدن به سير كمالى انسان 
است. بنابراين در تربيت دينى، نبايد خود عبادات هدف قرار گيرند، 
بلكه براى نيل به اهداف تربيتى بايد از آن بهره جست. مثلاً خداوند 
در قرآن كريم «و بالوالدين احساناً» را در  كنار اطاعت خودش آورده 
است يا در آيات ديگر مثل «انّ الصلوة تنهى عن الفحشاء و المنكر» 
تأكيد شده كه غايت نماز بازداشتن از فحشا و منكر است. در آيه ى 
«يا ايهاالذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم 
لعلكم تتقون» هدف تربيتى روزه، تقوا عنوان شده است و ما را متوجه 
اين نكته مى كند كه هدف دين رشد فضيلت هاى اخلاقى است نه تعبد 

صرف و عبادت يك هدف متوسط است.
هدف  كه  اخلاق  و  معنويت  به  احكام،  كنار  در  بايد  بنابراين 
متعالى تر است، توجه بيشترى مبذول داريم و دقت كنيم، توجه به 
پوسته ى ظاهرى دين (كه آفتى در مسير تربيت است)، ما را از درون 

و باطن دين دور نكند.

6. شفافيت آموزه هاى دينى و تطابق آن با شرايط
مفاهيم و معارف دينى بايد تا حد ممكن بر واقعيت منطبق باشند، 
نه بر برداشت هاى شخصى و سليقه اى. مسائلى كه در برابر ذهن 
دانش آموز قرار داده مى شود، بايد از جايگاه واقعى برخوردار باشد و 
در  [آموزگار، 15:6731].  باشد  زندگى عينى  با  پيونديافته  و  وابسته 
عين حال لازم است، فقه موجود پاسخ گوى سؤال هاى جديد باشد كه 
خوش بختانه ذخيره هاى غنى معرفتى دين در دست رس هستند. يعنى 
ما در احكام به تحول و ايجاد ابواب جديد با رويكردهاى جديد نياز 
داريم و متخصصان امر بايد به آن بپردازند و ابهام را رفع كنند، نه تنها 
در احكام، «ما در تمام حوزه ها به تئورى هاى جديد و كارامد نياز داريم... 
به طورى كه با جهان جديد و روحيه ى نسل جوان امروز متناسب باشد» 

[حداد عادل، 1385 :22].

7. تأكيد بر روش هاى غيرمستقيم
با وسعت نظر و به شكل هاى  در صورتى كه آموزه هاى دين 
جذاب مثل برگزارى اردوها، نمايش فيلم و تئاتر (به طور كلى با استفاده 
از انواع هنرها)، برگزارى كلاس هاى آزاد و جلسات نقد و گفت وگو و... 
به دانش آموزان عرضه شود و در آن ها انگيزه، شوق و عشق به وجود 

«تعليم و تربيت 
امروز از نبود دو 

عنصر حياتى 
«عشق» و 
«نظر» رنج 

مى برد

آموزش بدون 
«نظر» و پرورش 
بدون «عشق» از 
جمله بزرگ ترين 
آفات دستگاه هاى 

تعليم و تربيت 
معاصر است

هرچه در امر 
آموزش دينى و 
تربيت اخلاقى 

دانش آموزان 
بعد كمّى و 

تراكمى فزونى 
گيرد، به همان 

ميزان بازدهى و 
بهره ورى كمترى 

حاصل مى شود

�

�
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آورد، مى توانيم به اهداف تربيتى نائل شويم. هم چنين مدرسه مى تواند 
محيطى بسيار غنى براى بحث و گفت وگوى متقابل باشد، و در يك 
يا چند موضوع ديدگاه هاى متفاوت طرح شوند تا ديدگاه برتر معقولانه 
مقبول و انتخاب شوند. در اين صورت ديگر بر موضوعات كليشه اى و 
تكرارى، ارزش يابى، نمره دادن و قبولى در دانشگاه و محفوظات تكيه 

نمى شود و هدف مطلوب به دست مى آيد.

8. جايگزينى رفتار به جاى گفتار
«اوضع العلم ما وقف على اللسان و ارفعه ما ظهر من الجوارح و 
الاركان» [نهج البلاغه:162]: پست ترين و نازل ترين درجه ى دانش آن 
است كه در حد زبان و گفتار متوقف شود و عميق ترين و رفيع ترين 

لايه هاى دانش آن است كه در جوارح و اركان آدمى ظاهر شود. 
مباحث  پيرامون  مستمر  تكرار  و  تشريح  و  بيان  به جاى  اگر 
تربيتى، خود عمل كننده به دين باشيم و به جاى اصرار و پافشارى 
قرار  طلب  مقام  در  را  فرد  سطحى،  اطلاعات  و  محفوظات  روى 
دهيم،دانش آموز پذيرش بيشترى نسبت به مربى پيدا مى كند و خود به 
دنبال رفتار دينى خواهد بود. «آموزش هنگامى كه از سطح به عمق، 
از ذهن به دل، از مغز به قلب و از زبان به كردار تعالى يابد، و كميت ها 
جاى خود را به كيفيت و تراكم جاى خود را به تحول دهد، نوعى اندر 
يافت ناگهانى و بينش و بصيرت عمقى به فرد دست مى دهد و اگر 
چنين شد،آموزش به پرورش مى انجامد و تربيت شكل عملى به خود 

مى گيرد» [كريمى، 631 :9731].
بنابراين بايد زمينه ى ايمان و معرفت در فرد فراهم شود تا به 
دنبال آن آداب و رفتار بيايد. اما اگر بر رفتار صرف تكيه كنيم، ممكن 

است با معرفت و ايمان همراه نباشد. در نتيجه به جمود مى انجامد.

9. بهره گيرى از الگوهاى تربيتى 
در همين راستا يكى از شيوه هاى تربيتى داشتن الگو و اسوه 
است، براى مثال، در قرآن كريم به الگوهايى اشاره شده است. كه اگر 
وارد زندگى روانى و فكرى افراد شوند و بتوانيم آن ها را از حالت هاى 
كليشه اى خارج سازيم، مى توانيم بر رفتارهاى تربيتى صحه بگذاريم. 
البته در زمينه ى الگوها نبايد علاقه اى كور ايجاد شود تا به دوست 
داشتن صرف بينجامد. لذا بهتر اين است كه الگوهاى زنده و نزديك تر 
دانش آموزان  تا  كنيم  معرفى  مثبت  و  منفى  جنبه هاى  با  همراه  را 
ايده آل ها را دست يافتنى بيابند و در عين حال سلسله مراتب را درك 

كنند.
مسلم است كه در اين ميان نقش الگويى معلمان اهميت بيشترى 
دارد. اگر معلمان ما در سطح وسيع تربيت دينى داشته باشند و تمام 
مسلماً  باشد،  منطبق  شناخته شده  معيارهاى  بر  رفتارشان  و  گفتار 
مى توان گفت كه تربيت دينى اتفاق افتاده است. «معلم خوب بيش از 
نياز به اعتقاد شخصى، به ويژگى هاى يك معلم خوب نياز دارد. معلمان 
براى اين كه بتوانند با اعتقادات گوناگون بدون پيش داورى مواجه شوند، 

بايد از حلقه ى اعتقادات شخصى خارج گردند. لذا به دانش و فهم عقايد 
گوناگون و تخصص در هر يك از موضوعات نيازمندند [مايرى لويت، 

 .[156: 1380
تعليم وتربيت  متخصصان  به  آموزش  عرصه ى  در  بنابراين 
نيازمنديم؛ معلمانى كه علاوه بر تخصص در آموزه هاى وحيانى، به 
امور فلسفى و ديدگاه هاى مختلف مكتب ها آشنايى داشته باشند و 
از نظر رفتارى نيز بهترين اسوه و الگو باشند. بنابراين معلمان دينى 
بايد فكورترين و فهيم ترين معلمان، هم از نظر قدرت تفكر و هم از 
نظر كثرت معلومات باشند. نه تنها تخصص علمى نياز ضرورى يك 
معلم است، بلكه او بايد از نظر اخلاق و شيوه از پيامبر الگو بگيرد؛ چرا 
كه ايشان رحمئً للعالمين، حريص براى نجات امت خويش، صبور و 

شكيبا، رئوف و مهربان هستند.
در پى  با تجربه در اين نيست كه دائماً  هنر يك معلم دانا و 
تزريق و تحميل اطلاعات، داده ها و دانسته هاى علمى به دانش آموزان 
باشد، بلكه هنر او ايجاد عشق به دانستن، كشف كردن و خلق كردن در 
فراگيرنده حتى تا مرز شورش و عصيان دانش آموز عليه دانسته هاى 

خويش است [كريمى، 1379 :53]. 

10. پرهيز از اجبار 
اگر بخواهيم تربيت دينى فايده داشته باشد، بايد اشكالات موجود 
را برطرف كنيم. بايد توجه داشت كه آگاهى دينى امرى قلبى است و 
نمى توان آن را به كسى تحميل كرد. بنابراين بايد فضاى مدرسه را به 
نحوى طراحى كرد كه دانش آموزان خود به سوى تجربه كردن برخى 

احساس هاى مذهبى سوق پيدا كنند.
بايد تعصب، اعتقاد كوركورانه و ديد محدود از ذهن دانش آموز 
رخت بربندد. بايد دانش آموز را در رويارويى با بحث ها و استدلال هاى 
علمى و به طور كلى مطالبى كه به دين مربوط مى شود، آزاد گذاشت.

مثلاً ممكن است ديدن يك برگ سبز و مشاهده ى آسمان و فلك 
خود نمادى خاموش اما گويا از تربيت دينى، تعالى روح و تزكيه ى نفس 

باشد [همان، ص 220].
ديدگاه هاى  دينى  كتاب هاى  و  متون  در  بايد  ديگر،  سوى  از 
مختلف ارائه شود و هر كس از ديدگاه خودش دفاع كند. تربيت كامل، 
تربيتى است كه فرد با همه ى ديدگاه ها آشنا باشد تا بتواند به انتخاب 

اصلح برسد.
لازم است شكل تعليم دين از نظر تلقينى محض و يك سويه بودن 
خارج شود و با عرضه ى ديدگاه هاى گوناگون و نقد آن با شيوه هاى 
ديگر قابل بررسى، تغيير يابد و تنظيم شود و براساس مصالح زمان و 

به روز ارائه گردد.

11. ايجاد تعامل سنت و تجدد
ترديدى نيست كه علوم و فناورى سبب تأثير گذاشتن بر علائق، 
نگرش ها، بلندپروازى ها و ارزش هاى جوان شده است (گرچه پيشرفت 

از آن جا كه 
معلمان از 

ابزارهاى مهم 
تربيت دينى 

هستند، اگر نقش 
خود را به خوبى 
ايفا نكنند، خود 
از عوامل ايجاد 
چالش خواهند 

بود. در نظام 
تربيتى كه قرآن 
كتاب راهنما و 
پيامبر بهترين 

الگوست، كمال 
مطلوب اين 

است كه معلمان 
بيشترين مطابقت 

را با روش ها و 
محتويات اين 

نظام داشته 
باشند
� 

ناآگاهى و 
نداشتن تخصص 

لازم موجب 
سليقه اى عمل 
كردن و اعمال 

ديدگاه هاى 
شخصى مى شود
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مادى پاسخ گوى بسيارى از نيازهاى ماست، اما نتوانسته پاسخ گوى 
نياز جاودانه ى روح انسانى باشد). «اساس درد و رنج و يأس و نااميدى، 
همان خلأ وجود است. قلوب ما همواره تا زمانى كه به خدا تكيه نكند، 
در التهاب و نارضايتى است و هرگز روى آرامش نخواهد ديد... علاج 
اين تناقض بازگشت به خدا و انعكاس آن در نظام تعليم و تربيت 

ماست» [مايرى لويت، 1380 :150].
ما به همان نسبتى كه در مصرف با جهان شريك مى شويم، 
فرهنگ جهان مصرف را مى پذيريم. اين مصرف نه فقط در نحوه ى 
زندگى ما دخيل است، آداب را هم تغيير مى دهد. بايد به اين نكته ى 
مهم توجه كرد كه براى مقابله با بحران هاى فرا روى نسل جوان، 
بايد توانايى خود را بسنجيم و از ميان امكانات، مناسب ترين شيوه را 
برگزينيم. البته مهارت در زمينه هاى گوناگون دانش، تقويت نيروهاى 
درونى، توجه به اركان دين و شناخت انسان، از جمله امورى است كه 

به ما مصونيت مى دهد.
«آموزش وپرورش رسالت دارد هر يك از افراد جامعه را قادر سازد 
تا استعدادهايش را تا حداكثر ظرفيت پرورش دهد و توانمندى هاى 
خلاقشان را بشناسد تا آن ها ياد بگيرند، چگونه با پيچيدگى ها و فراز 
و نشيب هاى زندگى فردى و اجتماعى و جهانى سازگار گردند» [حداد 

عادل، 1385 :112].
بايد دانش آموزانى متعادل تربيت كنيم تا استوارى شخصيت آنان 
مانع اثرپذيرى غيرمنطقى شود. «افراد در برخورد با مسائل، نيازمند 
نوعى تعادل عاطفى هستند تا ارزيابى شان تحت الشعاع قرار نگيرد. 
خداوند نيز در قرآن مى فرمايد: شما اگر به تقويت درونى بپردازيد، 
گمراهى آنان كه گمراه شدند، به شما آسيبى نمى رساند؛ يعنى به جاى 
مخفى كردن افراد از موج ها، قوت درونى را پرورش دهيد» [باقرى، 

.[1385
پس بايد دستگاه آموزشى ما اولاً به اركان دين و شناخت انسان 
توجه داشته باشد و باورهاى درونى فرد را تقويت كند. در ثانى هر كدام 
از اجزاى سنت و مدرنيته را به طور دقيق تعريف كند و مشخص سازد 
كه كدام جزء با كدام جزء در تعارض است و دين براى اين تعارض چه 

راه حلى ارائه مى دهد.
و  تخريب ها  كردن  مشخص  و  ضعف ها  و  قوت ها  بيان  «با 
نسبت  بتواند  تا  كنيم  ايجاد  فرد  براى  روشنى  ذهنيت  سازندگى ها 
به اين جريانات داورى كند و دست به انتخاب بزند» [پيشين]. بايد 
يك ارزيابى معقول و منطقى (نه متعصبانه و غيرمنصفانه) از جريانات 
جهانى و فرهنگى انجام شود. اگر بتوانيم از تجدد بجا استفاده كنيم، 

مى توانيم ميان دين و تجدد نسبت درست برقرار سازيم.
نهادهاى  و  سازمان ها  بين  هماهنگى  ايجاد   .12

دست اندركار تربيت
همه ى  در خطمشى  كلى  انسجام  و  عمومى  آگاهى  ضرورت 
عوامل اجتماعى مؤثر اعم از خانواده، مدرسه، صدا و سيما، نهادها 
و سازمان هاى زيربط باعث مى شود تا جريان تربيت به طور مستمر 

صورت گيرد.
در ناهماهنگى بين حكم اخلاقى و رفتار اخلاقى و... فناورى 
آموزشى پا به عرصه مى گذارد. با محركات لازم در زمينه ى شناختى 
كمك به درك مفاهيم انتزاعى، استفاده از انگيزه هاى گوناگون براى 
جلب توجه همه ى افراد براى غلبه بر تنش هاى اصلى درون فرهنگى 
قلمروى، سازگارى خود را از محدوده ى قوميت و مليت كشور خويش 
فراتر ببرند و در اقصا نقاط جهان گسترش دهند [حداد عادل، 1385 

.[13:
افراد بايد ياد بگيرند كه چگونه در دنياى همگانى و دهكده ى 
جهانى كه همه چيز يكدست و هم نوا و هم گرا شده است، تمايزيافتگى  

و هويت مستقل خود را در عين درآميزى با ديگران حفظ كنند.
در اين نوع يادگيرى ضرورت ايجاب مى كند كه افراد به تدريج 
شهروندانى جهانى شوند، بدون آن كه اصالت خود را از دست بدهند و 
در همان حال نقشى فعال در زندگى بومى و محلى خود داشته باشند. 

اللهم وفقنا لماتحب و ترضى.
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ازدواج آسان ،پاك،   پايدار
مريم اديب، كارشناس ارشد روان شناسى تربيتى
مدرس در مجموعه كانون قرآن دانشگاه تهران و دبير منطقه ى 5 تهران

اول ذي الحجه سالروز ازدواج حضرت فاطمه زهرا و حضرت على عليهما السلام مبارك باد

اشاره
از مهمترين و مقدس ترين امور در اسلام، ازدواج است. اما 
چرا در جامعه ى امروز ازدواج جوانان مشكل بزرگى به شمار 
ديدگاه هاى  يا  و  شده  سخت  ازدواج  شرايط  آيا  مى رود؟ 
منفى و غربى ما باعث سخت شدن اين امر مقدس شده 
است. اين مقاله پاسخى به سؤالات و چالش هاى روبه روى 
بسيار  زبان  به  كه  است  ازدواج  مورد  در  جوان  و  نوجوان 
ساده مطرح شده است. نويسنده كه خود مدرس دانشگاه 
و مشاور دبيرستان هاست ديدگاه هاى خود را كه از مكتب 
كه  اميد  مى كند.  مطرح  مقاله  اين  در  شده  گرفته  اسلام 
معلمان و مخاطبان، با ارائه ى اين مقاله براى دانش آموزان 
در درس دين و زندگى سوم درس خانواده، به سؤالات آنان 

پاسخ قانع كننده اى دهند.

.
مبارك باشد! مبارك يعنى با بركت؛ يعنى تمام نشدنى، با دوام و 
ارزشمند. اگر مى خواهيم ازدواجمان مبارك باشد، راهى ندارد جز اين كه 

مبارك بشويم. ارزشمندى خود را باور كنيم و بر آن بيفزاييم.
قبل از اين كه به مراسم و لباس و عكاس بپردازيم، چند لحظه 
صبر كنيد: مطمئن هستيد كه خودتان داريد انتخاب مى كنيد؟ مطمئن 
هستيد كه به اندازه ى كافى با هم صحبت كرده ايد؟ صحبت هايى 
اساسى كه به شناخت شما از ابعاد شخصيتى، اعتقادى، خانوادگى و 

اجتماعى همسر مورد نظرتان بينجامد؟
آيا بعد از اين كه به شناخت نسبتاً مناسبى رسيديد، به اندازه ى 
برنامه ريزى هاى خود  و  از خواسته ها  زندگى تان  فرداى  براى  كافى 

�كليدواژه ها: بلوغ، ازدواج، مهريه، خانواده، تقسيم 
وظايف، محبت، نياز.
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صحبت كرده ايد؟ گفته ايد كه دوست نداريد زندگى تان در گذراندن 
روزها و خوردن و گشتن و شادى ها و غم هاى گذرا خلاصه شود و 
مى خواهيد براى رشد كردن، داناتر، دين دارتر و با اخلاق تر شدن و 

براى ارتباط با فاميل و مردم و كمك به آن ها،  برنامه داشته باشيد؟
اين كه همسر را به معنى خدمت گزارى دست به سينه نمى بينيد و 
مى خواهيد براى كمك به او، درك و رشد او و تشويق موفقيت هايش 
بكوشيد. و نيز براى دچار نشدن به زودرنجى هاى خرد و بيهوده و 

خشم ها و بدقلقى ها، كتاب بخوانيد و با افراد خردمند رفت وآمد كنيد.
مى خواهيد با آدم هاى ارزشمند و خوش بخت و با اخلاق ارتباط 
تنگاتنگ داشته باشيد؛ ضمن اين كه ارتباط خود را با خانواده ى دو 
طرف و فاميل در حد اعتدال و محترمانه حفظ كنيد. اين كه لازم 
است خود خانم و آقا به اندازه ى نياز به منزل پدر و مادرشان رفت وآمد 

داشته باشند، و در مواقعى نيز به اتفاق به ديدارشان برويد و به اندازه ى 
محدود و مناسب توقف داشته باشيد كه زيادى حضورتان آنان را خسته 

و احترام شما را خدشه دار نكند.
اگر مطمئن نيستيد كه خودتان انتخاب كرده ايد و سرنوشت خود 
را به دست گرفته ايد و بايد براى ساختن خوش بختى روى پاى خودتان 
بايستيد و مى خواهيد هر مشكلى پيش آمد تقصير را به گردن اين و آن 

بيندازيد، دست نگه داريد!
كسى كه نمى داند خود انتخابگر زندگى است و با تنها انتخاب 
بزرگ زندگى اش بازى مى كند و ناتوانى هاى فردايش را به گردن اين 
و آن مى اندازد، طفل كوچكى است كه هنوز نيازمند مراقبت و نگه دارى 

است.
سن مناسب ازدواج، سن رسيدن به بلوغ است. طفل، بهانه گير و 
زودرنج است و فقط بيشتر مى خواهد و بيشتر هوس مى كند. هرچه را 
كه گران تر باشد، مد باشد، چشم گير و دهان بازكن باشد و بقيه از آن 
تعريف كنند، برمى گزيند. آخر كسى كه خودش را گران قيمت نمى داند، 
بايد با قيمت وسايلش، حرفى براى مطرح كردن و رقابت با ديگران پيدا 
كند. اما شخص بالغ نيازمند پرداخت است نه دريافت. آماده ى شارژ 
كردن است، نه هنوز نيازمند شارژ شدن. همسرى خردمند را براى 
زندگى انتخاب مى كند و پاى هر حرف بى ربط در مورد قيافه، ثروت و 

خريدهاى بى اساس مى ايستد.
در انتخاب همسر به دنبال يافتن خدايى كامل و متعالى نيست، 
بلكه با فهمِ كاستى هاى خودش و كاستى هاى ديگران، به انتخابى 
دست مى زند كه اخلاق، ايمان و اصالت اخلاقى خانواده در آن بررسى 
شده باشد. به گونه اى كه او و همسرش بتوانند كلام هم را بفهمند، 
يكديگر را دوست بدارند و نهال محبتشان را از فرداى ازدواج، هر روز 

با اعتمادسازى و محبت سازى، مراقبت و بارور كنند.
كسى در ازدواج موفق است كه خود براى زندگى اش هدف و 
برنامه ى درستى داشته باشد. سپس، هم هدف ها و برنامه هايش را، و 
هم آن چه را كه از آن دورى مى كند و نمى خواهد، با شخص مطرح شده 

در ميان مى گذارد تا تناسب و موافقتشان را با هم بررسى كنند.
نه اين كه فكر كنيم همين كه از هم خوشمان آمده است، بقيه اش 
هم بعداً درست مى شود! اگر اهداف و برنامه هايش را دانستى و او 
و  همكارى  همراهى،  اهل  فردا  پذيرفتى،  هست  كه  همان طور  را 

هماهنگى مى شوى و آواز ناسازگارى و گلايه سر نمى دهى.
از طرف ديگر، تو هم بايد در پى گيرى درس و اشتغالاتت بتوانى 
همسر و فرزند و رابطه ى صميمانه تان را اصل قرار دهى. هر دوى 
شما در رابطه تان چنان باشيد كه اگر مشكلاتى پيش آمد، بتوانيد ديگر 
موضوعات را قربانى خاطر هم كنيد. هميشه بايد مراقب سطح روابط 
خوبمان و پس انداز عاطفى مان در صندوق دل هم باشيم؛ يعنى گرم، 
نزديك، شوخ طبع، آسان گير، زود گذشت، اهل تشكر و اهل عذرخواهى. 

كسى كه 
نمى داند خود 

انتخابگر زندگى 
است و با تنها 
انتخاب بزرگ 

زندگى اش 
بازى مى كند 
و ناتوانى هاى 
فردايش را به 
گردن اين و 
آن مى اندازد، 

طفل كوچكى 
است كه هنوز 

نيازمند مراقبت و 
نگه دارى است
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اما در سطح روابط پايين، يعنى جدى، خشك، سرد و طلبكارانه، با 
عادت به غر زدن و شكايت كردن، نان خالى هم اگر دريغ شد، و 
اگر خانه گريزى هاى بى بهانه، مخفى كارى و دل سردى به وجود آمد، 

تعجبى نيست.
اگر ذخيره ى عاطفى هميشه پر باشد و كلمات و رفتارها در سطح 
بالا ارائه شوند، در اين سطح رابطه مى توان نشاط و سلامتى خود، 
همسر و فرزندان را تضمين كرد: گاه با توافق هم كارى را انجام دهيم 

و گاه به خاطر هم از كارى دست برداريم.
روابط خانوادگى حضرت فاطمه و اميرالمؤمنين (عليهما السلام) 
براى همه ى كسانى كه خواهان يك زندگى متعالى هستند، درس هاى 
ارزشمندى را ارائه مى دهد. هرچند تاريخ نتوانسته و يا نخواسته است، 
به خوبى اين روابط را ترسيم كند، اما آن چه برجاى مانده نيز قابل 
توجه است. فاطمه زهرا(س) مى دانست كه على(ع)، در محيط بيرون 
باصفا  و  آرام  محيطى  ايجاد  براى  او  روبه روست.  با چه مشكلاتى 
در خانه مى كوشيد و نه تنها سخنى كه موجب پريشانى او بشود بر 
زبان نمى آورد، بلكه آن چه مى گفت در جهت اهداف همسر فداكار و 

دلاورش بود.
اميرالمؤمنين على(ع) موضوع را اين گونه بيان مى كند: «هيچ گاه، 
فاطمه از من نرنجيد و او نيز هرگز مرا نرنجاند. او را به هيچ كارى 
مجبور نكردم و او نيز مرا آزرده نساخت. در هيچ امرى، قدمى برخلاف 
ميل باطنى من برنداشت و هرگاه كه به رخسارش نظاره مى كردم، 
مى كردم»  فراموش  را  دردهايم  و  مى شد  برطرف  غصه هايم  تمام 

[بحارالانوار، ج 43: 123 و كشف الغمه، ج 1: 363].
در جايى ديگر مى فرمايد: «به خدا قسم! هرگز كارى نكردم كه 
فاطمه خشمگين شود. او نيز هيچ گاه مرا خشمگين نكرد» [كشف الغمه، 

ج1: 363].
يكى از جلوه هاى زندگى مشترك اميرالمؤمنين على(ع) و فاطمه 
زهرا(س) تقسيم مطلوب وظايف ناشى از زندگى مشترك بود. مدت 
زيادى از ازدواج آن ها نگذشته بود كه خدمت پيامبر(ص) رسيدند و از 
او تقاضا كردند كه كارها را ميان آن دو تقسيم كند. رسول خدا(ص) 
كارهاى خانه را به فاطمه(س) سپرد و مسئوليت هاى خارج از منزل را 

به على(ع) واگذار كرد.
بعد از اين تقسيم كار بود كه زهرا(س) بارها اظهار خشنودى 
كرد و رضايت خود را از اين تقسيم كار ابراز داشت [بحارالانوار، ج 

.[153 :43
و  روحى  ساختار  مبناى  بر  پيامبر(ص)  تقسيم بندى  بى ترديد، 

جسمى و مصلحت اجتماعى آن ها بود.
اكنون وقت آن است كه به آن چه ماندگار است اهميت بدهيم 
و زوائدى را كه فقط بحث، خرج و دل خورى مى آورد و توجهمان را 
از مراقبت نيازها و احساسات يكديگر دور مى كند و به خودمحورى، 
تجمل پرستى و افزودن خواهش ها و رنجش ها مى رساند، كنار بگذاريم. 

بگذار يكى باشد كه مثل همه راه خطا و بى فكرى را طى نمى كند.

بياييد بتُ شكن عادت هاى ناخوشايند، خواهش هاى فكر نشده، و 
بى بند و بارى ها باشيم تا به پيامبر و اهل بيت دوست داشتنى اش نزديك 
شويم. اگر نگذاريم مجلس پيوند آسمانى مان با آلودگى گناه آسيب 
از  تا  از قبل بكنيم، مى توانيم آماده باشيم  ببيند و فكر همه چيز را 
اهل بيت و امام زمان(عليهم السلام)، و بزرگان دنيا و آخرت هم دعوت 
كنيم تا بيايند و برايمان دعا كنند و دستمان را در دست نيك بختى و 

مباركى بگذارند.
اگر مايل هستيد از امكانات شايسته و ارزان مراكز «ازدواج آسان» 
و مراكز تهيه ى جهيزيه استفاده كنيد، با ايشان تماس بگيريد. هم چنين 
اگر خودتان مايل هستيد با در نظر گرفتن همه ى امور لازم، مراسمى 
مناسب را طراحى كنيد، در هر دو صورت دانستن نكاتى زير از تجربيات 

عروس و دامادها، ممكن است برايتان مفيد باشد.
� سؤال: آيا ازدواج هاى فعلى به اندازه ى گذشته از پايدارى و شيرينى 

لازم برخوردارند؟
� جواب: عواملى در جامعه ى فعلى وجود دارند كه اگر افراد با فكر و 

دقت مراعات كنند، از زندگى پايدارتر و بهترى بهره مند مى شوند:
1. خوب است افرادى از خانواده هاى شايسته و با اخلاق را كه 
توسط افراد معتمد و داراى شناخت معرفى مى شوند، براى همسرى در 
نظر گرفت و با رفت وآمدهاى خانوادگى متعدد و پرسش هاى مكرر، 
رسيد.  بيشتر  شناخت  به  خانواده،  و  فرد  عادات  و  رسوم  و  آداب  از 
آشنايى هاى بيرون از منزل و توجه به ظاهر و شرايط فرد، بدون دقت 
در احوالات خانواده، يا تحقيق مفصل از گذشته و زندگى معمول وى، 
خصوصاً  مى شود.  جبران ناپذير  و  شديد  لطمه هاى  وارد شدن  باعث 
بعضى به اسم دوستى و آشنايى قبل از ازدواج، رابطه برقرار مى كنند 
و پس از مدتى معلوم مى شود كه نظرشان عوض شده و يا از اول، 

همه چيز بازيچه بوده است.
2. مولاى متقيان حضرت على(ع) مى فرمايند: «لا تغالوا بمهور 
نكنيد كه موجب كدورت  زياد  را  زنان  فتكون عداوه»: مهر  النساء 

است.
مهريه هاى بالا يا خرج تراشى هاى ولع گونه ى دختر و خانواده اش، 
ايجاد  تنفر  و  دل خورى  پسر،  خانواده هاى  ثروتمندترين  براى  حتى 
مى كند (چه رسد به اكثر مردم كه مال كنار گذاشته اى ندارند و بايد با 

كسى در ازدواج 
موفق است 

كه خود براى 
زندگى اش 

هدف و برنامه ى 
درستى داشته 
باشد. سپس، 

هم هدف ها و 
برنامه هايش 

را، و هم آن چه 
را كه از آن 

دورى مى كند 
و نمى خواهد، 

با شخص 
مطرح شده در 
ميان مى گذارد 

تا تناسب و 
موافقتشان را 
با هم بررسى 

كنند
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قرض و آبرودارى ازدواجى را برپا كنند). مادرى كه به دخترش مى گويد 
بايد اين كارها را بكنيم تا قدرمان را بدانند و به ما احترام بگذارند، شاهد 
دخترى تحقير شده و ناكام در سال هاى زندگى اش خواهد بود كه هر 
روز به خاطر اين كه روز خريد چرا آن طور خريد كردند، يا فيلم بردارى، 
آرايشگاه و سالن را چرا فلان طور انتخاب كردند، يا چرا مهريه اين قدر 
است، دعوا و درگيرى دارد. اگر همه ى اين كارها را به خاطر حرف مردم 
مى كنيم، آن وقت مردم كجا هستند كه زندگى جهنم شده ى ما را به 

وضع اول برگردانند؟
خوب است هر دو خانواده به رسومات و خواسته هاى هم احترام 
بگذاريم، برنامه هايى را كه منطقى نمى دانيم به طرزى ظريف و زيبا 
مطرح سازيم و حركت هاى خارج از كنترل پر خرج و غير ضرور را انجام 
ندهيم. براى «بله برون» همه را خبر نكنيم و در مجلسى خصوصى 
و يا حتى تلفنى با شرايطى آسان و منطقى به توافق برسيم و سپس 
مجلسى را براى آشنايى فاميل و اعلام مهريه تربيت دهيم. در مراسم 
عقد و عروسى همه چيز را تحت كنترل داشته باشيم و به همه ى 

ميهمانان خصوصاً افراد حساس، توجه و احترام لازم مبذول داريم.
3. مادران و مربيان اگر از اول فرزندان اين آب و خاك را براى 
رسيدن به بلوغ و جايگاه همسرى پرورش دهند و آن ها را با زندگى 
واقعى آشنا كنند، دو روز بعد از ازدواج با بهانه گيرى هاى پوچ زندگى شان 

را به هم نمى زنند.
صورت  حائل  را  دستش  يك  است.  تند  و  كم طاقت  طفل 
مى گيرد كه از كسى نخورد و با دست ديگر به همه ضربه مى زند. 
همه چيز مى خواهد، اما توانى براى دادن، بخشيدن و ساختن و ساخته 
شدن ندارد. ديگران را وسيله اى براى رفع نيازهايش مى بيند. اگر به 
خواسته هايش نرسد، جار و جنجال مى كند و همه چيز را زير پا مى گذارد. 
اما فرد بالغ هدفمند و اهل فكر است. كار كردن، برنامه ريزى، نشاط و 
خوش بينى را بارها و بارها در خانواده مى بيندو تمرين مى كند. از برخورد 
محترمانه و آرام درون خانواده احساس ارزشمندى مى كند و اين احترام 
را به ديگران نيز مى گذارد. مشكلات را جزئى از زندگى مى داند و 
براى قوى تر و خوش برخوردتر شدن خود، براى حل مشكلات اساسى 
مى كوشد. از كنار مشكلات ريز و درشت روزمره به آرامى عبور مى كند. 
هر پيشامد را حامل پيام و درسى مى داند. خود را در ساختن سرنوشت 

خود مؤثر مى بيند و دنبال انجام درست وظيفه ى خود است. لذا دنبال 
مقصر كردن اين و آن نيست.

طفل هميشه وظايف ديگران را مرور مى كند و انسان بالغ در 
تلاش براى انجام وظيفه ى خودش است. ديگران وظيفه شناس باشند 
يا نباشند، همگى مان در مقابل يك خدا مسئوليم و بايد جواب گو باشيم. 
انسان بالغ مترصد مچ گرفتن و به رخ كشيدن نقطه ى ضعف ها نيست، 
بلكه مثبت نگر، شكرگزار، «به به»گو و بانشاط است. خوبى ها را پيدا و 
بزرگ مى كند. آن وقت خوبى ها زياد مى شوند و ايرادها رو به كاستى 

مى گذارند.
ايمان،  با  اگر فردى  پيدا كن.  را  را بشناس بعد همسر  4. سر 
كم توقع و نرم خو هستى و مى توانى شادى و نشاط را در خودت بيابى 
و فعال كنى، گوهر خوش بختى با توست، وگرنه منتظر نباش كسى 
بتواند تو را خوش بخت كند و از ناراحتى ها و ناسازگارى هاى درونت 

خلاص سازد.
به جاى اين كه دنبال همسرى با همه ى شرايط ايده آل بگرديم، 
به اين موارد بينديشيم و براى شناخت درست وضعيت خود، به هر مورد 
نمره بدهيم: شرايط مناسب سنى، ايمان به خدا و دورى از گناهان، 
مالى، وضعيت  مردم، وضعيت  و  خانواده  با  برخورد خوب  و  اخلاق 
ظاهرى، مناسب بودن نوع اشتغال با روحيه و نيازهاى يك زن يا مرد 
متأهل، وضعيت ظاهرى، حجاب و پوشش، سازگارى و برخورد درست 
با مشكلات، مهربانى و احساس مسئوليت نسبت به اطرافيان و مردم، 
رعايت نظم و ادب، و داشتن هنر و مهارت هاى مفيد براى زندگى. 
مؤمن كفو مؤمن و مسلمان كفو مسلمان است. هركس دنبال يك 
زندگى آرام و رشددهنده است و بايد صفات شخصيتى و ايمانى خود را 

تقويت كند تا لايق همسرى سالم، سازگار و با ايمان باشد.
5. دو سال اول ازدواج اين نهال نورسته به مراقبت و مواظبت 
زيادى نياز دارد. يعنى اگر اين دو سال را به خير و سلامت پشت سر 
بگذاريم، دوام زندگى تا حد زيادى تضمين مى شود. لذا افراد عاقل 
هر حرفى را نمى زنند و هر شوخى را مطرح نمى كنند. با ارتباط زياد 
با رفقا و محيط كار، برخوردهاى خودمانى با غير محارم، امر و نهى و 
ايجاد محدوديت هاى غير ضرور، خريد كردن پرهزينه و خرج تراشيدن 
مكرر، و مقايسه ى همسر و خانواده اش با خانواده ى خود، براى يكديگر 
سوءتفاهم ايجاد نمى كنند. شخص متأهل با بدگويى از ديگران خود را 
مطرح نمى كند. هر لباسى را براى جلوه گرى مقابل نامحرم نمى پوشد. 
خود را لباس و زينت همسرش مى داند و اين بزرگ ترين و مهم ترين 
انتخاب زندگى اش را در هر موقعيتى زير سؤال نمى برد. او با بزرگ 
كردن و جلوه دادن خوبى ها و توانايى ها، زندگى را براى خود، همسر و 
فرزندانش شيرين تر مى كند. چه قدر لازم است كه براى داشتن اخلاق 
زندگى مطالعه كنيم و آموزش ببينيم. شاد بودن از شاد كردن جدا 

نيست و آن كه زنده تر است، زندگى مى بخشد، لذا:
نمى توانى ديگران را وادار كنى كه تو را دوست داشته باشند، فقط 

مى توانى دوست داشتنى باشى.

روابط خانوادگى 
حضرت فاطمه و 

اميرالمؤمنين (عليهما 
السلام) براى همه ى 

كسانى كه خواهان 
يك زندگى متعالى 
هستند، درس هاى 
ارزشمندى را ارائه 

مى دهد. هرچند تاريخ 
نتوانسته و يا نخواسته 

است، به خوبى اين 
روابط را ترسيم كند، 

اما آن چه برجاى 
مانده نيز قابل توجه 

است

مادران و مربيان اگر 
از اول فرزندان اين 
آب و خاك را براى 

رسيدن به بلوغ و 
جايگاه همسرى 
پرورش دهند و 

آن ها را با زندگى 
واقعى آشنا كنند، دو 
روز بعد از ازدواج با 

بهانه گيرى هاى پوچ 
زندگى شان را به هم 

نمى زنند
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جايگاه رهبرى در قانون اساسى

اشاره
جايگاه  زندگى(3)  و  دين  كتاب  در  فقيه»  «ولايت  درس 
گفت وگوى  و  بحث  مورد  به خوبى  بايد  كه  دارد  ويژه اى 

دانش آموزان و دبيران قرار گيرد.
جمهورى  اساسى  قانون  درس،  اين  اصلى  منابع  از  يكى 
و  اختيارات  اساسى،  قانون  در  است.  ايران  اسلامى 
مسئوليت هاى رهبرى مشخص شده است. در اين نوشتار، 
از قانون اساسى كه به جايگاه رهبرى مى پردازد،  اصولى 

آورده شده است.
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اصـول مرتبـط بـا رهبـرى در قانون اساسـى جمهورى 
اسلامى ايران:

� اصل 2: جمهورى اسلامى
� اصل5: ولايت فقيه عادل و باتقوا

� اصل 57: قواى حاكم در جمهورى اسلامى
� اصل 60: قوه ى مجريه

� اصل 91: شوراى نگهبان
� اصل 107: تعيين رهبر توسط خبرگان رهبرى

� اصل 109: شرايط و صفات رهبر
� اصل 110: وظايف و اختيارات رهبر

� اصل 111: فوت يا كناره گيرى يا عزل رهبر
� اصل 112: مجمع تشخيص مصلحت نظام

� اصل 113: رييس جمهور
� اصل131: فوت، عزل يا استعفاى رييس جمهور

� اصل 142: دارايى رهبر، رييس جمهور و مسئولين
� اصل 157: رييس قوه ى قضائيه

� اصل 175: صدا و سيماى جمهورى اسلامى ايران
� اصل 177: بازنگرى در قانون اساسى

اصل2
جمهورى اسلامى، نظامى است بر پايه ى ايمان به:

1. خداى يكتا (لا اله إلا االله) و اختصاص حاكميت و تشريع به او 
و لزوم تسليم در برابر امر او.

2. وحى الهى و نقش بنيادى آن در بيان قوانين.
3. معاد و نقش سازنده ى آن در سير تكاملى انسان به سوى 

خدا.
4. عدل خدا در خلقت و تشريع.

5. امامت و رهبرى مستمر و نقش اساسى آن در تداوم انقلاب 
اسلامى.

6. كرامت و ارزش والاى انسان و آزادى توأم با مسئوليت او در 
برابر خدا، كه از راه:

الف) اجتهاد مستمر فقهاى جامع الشرايط بر اساس كتاب و سنت 
معصومين (سلام االله عليهم اجمعين)،

ب) استفاده از علوم، فنون و تجارب پيشرفته ى بشرى و تلاش 
در پيشبرد آن ها،

و  سلطه گرى  و  ستم كشى،  و  ستمگرى  هرگونه  ج) نفى 
سلطه پذيرى،

قسط و عدل، استقلال سياسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى، و 
هم بستگى ملى را تأمين مى كند.

اصل5
در زمان غيبت ولى عصر (عجل االله تعالى فرجه) در جمهورى 
اسلامى ايران، ولايت امر و امامت امت بر عهده ى فقيه عادل و با تقوا، 
آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر است كه طبق اصل يكصدوهفتم 

عهده دار آن مى گردد.

اصل57
قواى حاكم در جمهورى اسلامى ايران عبارت اند از: قوه ى مقننه، 
قوه ى مجريه و قوه ى قضائيه كه زير نظر ولايت مطلقه، امر و امامت 
امت بر طبق اصول آينده ى اين قانون اعمال مى گردند. اين قوا مستقل 

از يكديگرند.

اصل60
اعمال قوه ى مجريه جز در امورى كه در اين قانون مستقيماً بر 

عهده ى رهبرى گذارده شده، از طريق رييس جمهور و وزراست.

اصل91
به منظور پاس دارى از احكام اسلام و قانون اساسى از نظر عدم 
نام  به  با آن ها، شورايى  مغايرت مصوبات مجلس شوراى اسلامى 

«شوراى نگهبان» با تركيب زير تشكيل مى شود:
1. شش نفر از فقهاى عادل و آگاه به مقتضيات زمان و مسائل 

روز. انتخاب اين عده با مقام رهبرى است.
2. شش نفر حقوق دان، در رشته هاى مختلف حقوقى، از ميان 
حقوق دانان مسلمانى كه به وسيله ى رييس قوه ى قضائيه به مجلس 

شوراى اسلامى معرفى مى شوند و با رأى مجلس انتخاب مى گردند.

اصل107
پس از مرجع عالى قدر تقليد و رهبر كبير انقلاب جهانى اسلام 
امام  آيت االله العظمى  ايران، حضرت  اسلامى  بنيان گذار جمهورى  و 
خمينى(قدّس سرّه الشريف) كه از طرف اكثريت قاطع مردم به مرجعيت 
و رهبرى شناخته و پذيرفته شدند، تعيين رهبر به عهده ى خبرگان 
منتخب مردم است. خبرگان رهبرى، درباره ى همه ى فقهاى واجد 
مشورت  و  بررسى  يكصدونهم،  و  پنجم  اصول  در  مذكور  شرايط 
مى كنند هرگاه يكى از آنان را اعلم به احكام و موضوعات فقهى يا 
مسائل سياسى و اجتماعى يا داراى مقبوليت عامه يا واجد برجستگى 
خاص در يكى از صفات مذكور در اصل يكصدونهم تشخيص دهند، 
او را به رهبرى انتخاب مى كنند. در غير اين صورت، يكى از آنان را به 
عنوان رهبر انتخاب و معرفى مى نمايند. رهبر منتخب خبرگان، ولايت 

امر و همه ى مسئوليت هاى ناشى از آن را بر عهده خواهد داشت.
رهبر در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوى است.



138
ز 9

پايي
ى1، 

اره 
شم

 ،2
ى 3

وره 
 د

24

اصل109
شرايط و صفات رهبر:

1. صلاحيت علمى لازم براى افتاء در ابواب مختلف فقه.
2. عدالت و تقواى لازم براى رهبرى امت اسلام.

3. بينش صحيح سياسى و اجتماعى، تدبير، شجاعت، مديريت و 
قدرت كافى براى رهبرى.

در صورت تعدد واجدين شرايط فوق، شخصى كه داراى بينش 
فقهى و سياسى قوى تر باشد، مقدم است.

اصل 110
وظايف و اختيارات رهبر:

1. تعيين سياست هاى كلى نظام جمهورى اسلامى ايران پس از 
مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام.

2. نظارت بر حسن اجراى سياست هاى كلى نظام.
3. فرمان همه پرسى.

4. فرماندهى كل نيروهاى مسلح.
5. اعلام جنگ و صلح و بسيج نيروها.

6. نصب و عزل و قبول استعفاى:

الف) فقهاى شوراى نگهبان.
ب) عالى ترين مقام قوه قضائيه.

ج) رييس سازمان صدا و سيماى جمهورى اسلامى ايران.
د) رييس ستاد مشترك.

ه) فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامى.
و) فرماندهان عالى نيروهاى نظامى و انتظامى.
7. حل اختلاف و تنظيم روابط قواى سه گانه.

8. حل معضلات نظام كه از طرق عادى قابل حل نيست، از 
طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام.

9. امضاى حكم رياست جمهورى پس از انتخاب مردم. صلاحيت 
داوطلبان رياست جمهورى از جهت دارا بودن شرايطى كه در اين 
قانون مى آيد، بايد قبل از انتخابات به تأييد شوراى نگهبان و در دوره ى 

اول به تأييد رهبرى برسد.
10. عزل رييس جمهور با در نظر گرفتن مصالح كشور پس از 
حكم ديوان عالى كشور به تخلف وى، از وظايف قانونى، يا رأى مجلس 

شوراى اسلامى به عدم كفايت وى بر اساس اصل هشتادونهم.
11. عفو يا تخفيف مجازات محكومين در حدود موازين اسلامى، 

پس از پيشنهاد رييس قوه قضاييه.
رهبر مى تواند بعضى از وظايف و اختيارات خود را به شخص 

ديگرى تفويض كند.

اصل111
هرگاه رهبر از انجام وظايف قانونى خود ناتوان شود، يا فاقد يكى 
از شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصد ونهم گردد، يا معلوم شود از 

آغاز فاقد بعضى از شرايط بوده است، از مقام خود بركنار خواهد شد.
اصل  در  مذكور  خبرگان  عهده ى  به  امر  اين  تشخيص 
يكصدوهشتم مى باشد. در صورت فوت يا كناره گيرى يا عزل رهبر، 
خبرگان موظف اند در اسرع وقت نسبت به تعيين و معرفى رهبر جديد 
اقدام نمايند. تا هنگام معرفى رهبر، شورايى مركب از رييس جمهور، 
انتخاب  رييس قوه ى قضاييه و يكى از فقهاى شوراى نگهبان به 
به طور  را  رهبرى  وظايف  همه ى  نظام،  تشخيص مصلحت  مجمع 
موقت به عهده مى گيرد و چنان چه در اين مدت يكى از آنان به هر 
دليل نتواند انجام وظيفه نمايد، فرد ديگرى به انتخاب مجمع، با حفظ 

اكثريت فقها، در شورا به جاى وى منصوب مى گردد.
اين شورا در خصوص وظايف بندهاى 1و3و5و10و قسمت هاى 
(د) و (ه) و (و) بند 6 اصل يكصدودهم، پس از تصويب سه چهارم 

اعضاى مجمع تشخيص مصلحت نظام اقدام مى كند.
انجام  از  موقتاً  ديگرى  يا حادثه ى  بيمارى  اثر  بر  رهبر  هرگاه 
وظايف رهبرى ناتوان شود، در اين مدت شوراى مذكور در اين اصل 
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وظايف او را عهده دار خواهد بود.

اصل112
براى تشخيص مصلحت در  مجمع تشخيص مصلحت نظام 
نگهبان  شوراى  را  اسلامى  شوراى  مجلس  مصوبه ى  كه  مواردى 
خلاف موازين شرع و يا قانون اساسى بداند و مجلس با در نظر گرفتن 
مصلحت نظام، نظر شوراى نگهبان را تأمين نكند و مشاوره در امورى 
كه رهبرى به آنان ارجاع مى دهد و ساير وظايفى كه در اين قانون ذكر 

شده است، به دستور رهبرى تشكيل مى شود.
اعضاى ثابت و متغير اين مجمع را مقام رهبرى تعيين مى نمايد.

مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضا تهيه و تصويب و به 
تأييد مقام رهبرى خواهد رسيد.

اصل113
پس از مقام رهبرى، رييس جمهور عالى ترين مقام رسمى كشور 
است و مسئوليت اجراى قانون اساسى و رياست قوه ى مجريه را جز در 

امورى كه مستقيماً به رهبرى مربوط مى شود، بر عهده دارد.

اصل131
در صورت فوت، عزل، استعفا، غيبت يا بيمارى بيش از دو ماه 
رييس جمهور و يا در موردى كه مدت رياست جمهورى پايان يافته و 
رييس جمهور جديد بر اثر موانعى هنوز انتخاب نشده و يا امور ديگرى 
از اين قبيل، معاون اول رييس جمهور با موافقت رهبرى اختيارات و 
مسئوليت هاى وى را بر عهده مى گيرد و شورايى متشكل از رييس 
مجلس و رييس قوه قضاييه و معاون اول رييس جمهور موظف است 
ترتيبى دهد كه حداكثر ظرف مدت پنجاه روز، رييس جمهور جديد 
انتخاب شود. در صورت فوت معاون اول و يا امور ديگرى كه مانع 
انجام وظايف وى گردد و نيز در صورتى كه رييس جمهور معاون اول 

نداشته باشد، مقام رهبرى فرد ديگرى را به جاى او منصوب مى كند.

اصل142
و  وزيران  رييس جمهور،  معاونان  رييس جمهور،  رهبر،  دارايى 
همسر و فرزندان آنان، قبل و بعد از خدمت، توسط رييس قوه  قضاييه 

رسيدگى مى شود كه برخلاف حق، افزايش نيافته باشد.

اصل157
به منظور انجام مسئوليت هاى قوه قضاييه در كليه ى امور قضايى 
و ادارى و اجرايى مقام رهبرى يك نفر مجتهد عادل و آگاه به امور 
قضايى و مدير و مدبر را براى مدت پنج سال به عنوان رييس  قوه 

قضاييه تعيين مى نمايد كه عالى ترين مقام قوه قضاييه است.

اصل175
در صدا و سيماى جمهورى اسلامى ايران، آزادى بيان و نشر 

افكار با رعايت موازين اسلامى و مصالح كشور بايد تأمين گردد.
نصب و عزل رييس سازمان صدا و سيماى جمهورى اسلامى 
ايران با مقام رهبرى است و شورايى مركب از نمايندگان رييس جمهور 
و رييس قوه ى قضاييه و مجلس شوراى اسلامى (هر كدام دو نفر) بر 

اين سازمان نظارت خواهند داشت.
خط مشى و ترتيب اداره ى سازمان و نظارت بر آن را قانون معين 

مى كند.

اصل177
موارد  در  ايران،  اسلامى  اساسى جمهورى  قانون  در  بازنگرى 

ضرورى به ترتيب زير انجام مى گيرد:
مقام رهبرى پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام، 
طى حكمى خطاب به رييس جمهور موارد اصلاح يا تتميم قانون 
اساسى را به شوراى بازنگرى قانون اساسى با تركيب زير پيشنهاد 

مى نمايد:
1. اعضاى شوراى نگهبان.

2. رؤساى قواى سه گانه.
3. اعضاى ثابت مجمع تشخيص مصلحت نظام.

4. پنج نفر از اعضاى مجلس خبرگان رهبرى.
5. ده نفر به انتخاب مقام رهبرى.

6. سه نفر از هيئت وزيران.
7. سه نفر از قوه قضاييه.

8. ده نفر از نمايندگان مجلس شوراى اسلامى.
9. سه نفر از دانشگاهيان.

معين  قانون  را  آن  شرايط  و  انتخاب  كيفيت  و  كار  شيوه ى 
مى كند.

مصوبات شورا پس از تأييد و امضاى مقام رهبرى بايد از طريق 
مراجعه به آراى عمومى به تصويب اكثريت مطلق شركت كنندگان در 

همه پرسى برسد.

منبع:
www.majlis.ir/majles/index
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مقدمه 
علامه  مرحوم  نظر  مجموعه،  اين  قبلي  بخش هاي  در 
بررسي  اخلاق  و  نفس  تجرد  پيرامون  را  (ره)  طباطبايي 
داده  توضيح  مقالات  آن  ابتداي  در  كه  همان گونه  كرديم. 
شد، اين مباحث در مسئله ي معاد و تحليل آن (هم از نظر 
ضرورت و هم از حيث تأثير اعمال و رفتار انسان در جزا و 
پاداش قيامت) نقش كليدي و اساسي دارند. يكي از مسائل 
مهمي كه شايد بتوان آن را پس از مسائل قبل مورد امعان 

نظر قرار داد، مسئله ي «خلود در جهنم» (عذاب) است.

مهدي رضائي
رهنمودهايي از تفسير الميزان

چكيده 
دبيران محترم درس دين و زندگي همواره در فصل معاد با اين 
پرسش دانش آموزان (و مخاطبين مبحث معاد) مواجه مي شوند 
كه: «آيا عذاب خداوند در قيامت دائمي است و هيچ حدي از نظر 
زماني ندارد؟» يا: «آيا ممكن است كه خداوند در برابر گناهان 
محدود دنيا (از نظر زمان)، عذابي نامحدود و پايان ناپذير را بر 

بندگانش مقرر فرمايد؟» 
در پاسخ به اين پرسش ها و سؤالاتي نظير آن ها بايد گفت، 
علماي اسلام به دو دسته تقسيم شده اند: عده اي به موقتي بودن 
عذاب (در مقايسه با دائمي بودن) معتقدند و مي گويند: واژه ي 
خلود يعني «مدت مديد و طولاني». لذا اگر در قرآن كريم به  
«خالدين فيها» اشاره مي شود، منظور اين است كه مدت زيادي 
در عذاب خواهند بود. سپس با ادله ي ديگري (مثل آيه ي 107 
سوره ي هود كه مي فرمايد: «خالدين فيها ما دامَتِ السّماواتُ 
و الارض» و برخي ادله ي عقلي) كه بيان آن ها در اين مقال 
نمي گنجد، به نتيجه مي رسند كه: دوام عذاب الهي در قيامت 
خلاف حكمت است. دسته ي دوم از علماي اسلام كه علامه 
طباطبايي (ره) از اين گروه است، به خلود عذاب الهي در قيامت 

اعتقاد دارند كه ما در اين جا تقرير علامه را تقديم مي كنيم.

�كليدواژه ها: خلود، عذاب، شقاوت، تجردنفس. 

مرحوم علامه در مسئله ي خلود، هم از نظر ظواهر لفظي آيات 
و روايات و هم براساس ادله ي عقلي خلود را اثبات مي كند. درباره ي 
ظواهر لفظي مي فرمايد: «و آن چه در اين باره مي توان گفت اين است 
كه اما از جهت ظواهر لفظي بايد دانست كه كتاب خدا نص است 
در خلود و جاودانگي و مي فرمايد: و ما هُم بخِارجينَ مِنَ النّار [بقره/ 
167]: ايشان به هيچ وجه از آتش بيرون نخواهند شد. و سنت، از 
طريق ائمه ي اهل بيت (عليهم السلام) نيز آن قدر زياد است كه به 
اصطلاح به حد استفاضه رسيده و اگر اخبار ديگري از اين حضرات 
روايت شده است كه عذاب دوزخ قطع مي شود و هميشگي نيست، به 

خاطر مخالفتش با صريح كتاب، طرح مي شود.»
درباره ي ادله ي عقلي نيز علامه چنين مي فرمايد: «و اما از جهت 
عقل، در سابق در بحثي كه ذيل جمله ي: وَ اتقّوا يَوماً لاتُجزي نفَسٌ 

عن نفسٍ شيئاً [بقره/ 48] داشتيم، گفتيم: به هيچ وجه نمي شود يك 
يك احكام شرع و خصوصياتي را كه براي معاد ذكر فرموده است، 
همه را با مقدمات كلي عقل اثبات كرد؛ براي اين كه دست عقل ما 
به آن خصوصيات و جزئيات نمي رسد. تنها راه اثبات آن، تصديق به 
نبوت پيغمبر صادق است كه آن جزئيات و اصل معاد را از طريق وحي 
اثبات كرده است. چون وقتي خود نبوت پيامبري صادق با ادله ي عقلي 
ثابت شد، ديگر لازم نيست كه فروعات آن مسائل نيز با ادله ي عقلي 
جداگانه اي اثبات شود. چون فرض كرديم نبوت اين پيغمبر و صدق 

آن چه آورده با ادله ي عقلي ثابت شده است.
و اما [آيا] نعمت و عذاب عقلي كه عارض بر نفس مي شوند، به 
خاطر تجردش و تخلقش به اخلاق و ملكات فاضله يا رذيله است و يا 
به خاطر احوال خوب و بدي كه كسب كرده [است]؟ در سابق گفتيم 
اين احوال و ملكات در نفس، صورتي نيكو و يا قبيح ايجاد مي كند 
كه نفس سعيده از آن صورتِ نيكو متنعم و نفس شقيه از آن صورت 
قبيح متألم مي شود. و نيز گفتيم: در صورتي كه اين صورت ها در نفس 

خلود در قيامت
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رسوخ نكرده باشد و صوري ناسازگار با ذات نفس باشد، به زودي زايل 
مي گردد؛ براي اين كه عقل، براي ناسازگاري دوام و اكثريت نمي بيند 
و قسر، فشار، زور و ناسازگاري محكوم به زوال است. (پس اگر ذات 
نفس، سعيده باشد، صورت هاي رذيله  و زشت دير يا زود از آن زايل 
مي گردد و اگر ذاتِ نفس، شقيه باشد، صورت هاي نيكو و جميل كه در 

آن نقش بسته، به زودي زايل مي شود.)
و نفس خودش مي ماند و آن سعادت و شقاوت ذاتي اش. پس 
اگر نفسِ مؤمن به خاطر گناهاني صورت هاي زشتي به خود گرفت، 
سرانجام آن صورت ها از بين مي روند؛ چون با ذات نفس سازگار نيست. 
هم چنان كه نفسِ كافر كه ذاتاً شقي است، اگر به خاطر تكرار كارهايي 
صالح، صور حسنه اي به خود گرفت، آن صور بالاخره  از نفس زايل 
مي شود؛ چون محيط نفس با آن سازگار نيست. و همه ي اين مطالب 

(به شرطي كه صورت ها در نفس رسوخ نكرده باشند) روشن است.
و اما در صورتي كه صورت هاي عارضه بر نفس، در نفس رسوخ 
كرده باشد؛ و در نتيجه صورت جديدي و نوعيت تازه اي به نفس داده 
باشد، مثلاً او را كه انسان بود و داراي صورت انسانيه بود، بخيل كند 

(كه چنين انساني يك نوع جديدي از انسانيت است.)
و اين هم معلوم است كه اين نوع يعني انسان، نوعي است مجرد 
در نفس، و موجود مجرد دائمي الوجود است. در نتيجه هر گناهي كه 
از او صادر شود، در صورتي كه نفس او سعيده باشد و با گناه سنخيت 
نداشته باشد (و خلاصه عوامل خارجي، گناه را به گردنش گذاشته 
باشد)، در چنين صورتي وبال و عذاب آن گناهان را مي چشد و پاك 
مي شود و از عذاب نجات مي يابد. و در صورتي كه نفس او شقي باشد 
و با گناه سنخيت داشته باشد، در اين صورت هر چند كه هرچه از 
چنين نفسي سر مي زند به اذن خداست، وليكن از آن جا كه گناهان 
بدون قسر و فشار از او سر مي زند، چون نفس او نفسي گناه دوست 
است، لذا چنين نفسي دائماً در عذاب خواهد ماند. و مثل چنين انساني 
كه دائماً گرفتار و معذب به لوازم ملكات خويش است، به وجهي مثل 
كسي است كه به مرض ماليخوليا و يا مرض كابوس دائمي مبتلا 
شده كه دائماً صورت هايي هول انگيز و وحشت آور و زشت از قوه ي 

خيالي اش سر مي زند.
چنين كسي همواره از آن صورت ها فرار مي كند و با آن ها در 
جنگ و ستيز و بالاخره در عذاب است؛ با اين كه خود او اين صورت ها 
را درست مي كند و صدور آن از نفسش به قسر قاسر و به فشاري از 
خارج نيست و ساده تر بگويم: كسي اين صورت ها را در نفس او مجسم 
نكرده، بلكه كار، كارِ نفسِ خود اوست و هر چند اين صورت ها با طبع 

مريض او سازگار نيست (و از اين جهت كه خودش پديد آورنده ي آن 
صورت هاست متألم و ناراحت نيست)، و لكن هرچه باشد، بالاخره از 
آن صورت ها رنج مي برد و از آن صورت ها مي گريزد و مگر عذاب، غير 
آن چيزي است كه انسان قبل از ابتلا بدان از آن مي گريزد؟ و بعد از آن 

كه بدان مبتلا شد، در جست وجوي خلاصي از آن برمي آيد؟
اين تعريف و مثال بر آن امور زشت و صورت هاي غيرجميل 
كه انسان شقي در دار آخرتش با آن ها روبه رو مي شود صدق مي كند. 
پس معلوم شد كه عذاب جاودانه و انقطاع ناپذير از انسان شقي، خود 
شقاوت و بدبختي ذاتي اوست و قاسري (كسي) او را بدان مبتلا نكرده 

است.»
مرحوم علامه پس از اين استدلال روشن و محكم كه صفات در 
ذات نفس رسوخ مي كند و امري كه ذاتي شد، همواره و به طور دائمي 
ماندني خواهد شد و هيچ گاه جدايي پذير نخواهد بود، به پنج اشكالي كه 
بر اين استدلال وارد شده است مي پردازد و پاسخ آن ها را به تفصيل 
بيان مي دارد. ما به طور خلاصه اين پنج ايراد را مطرح مي سازيم. سپس 

پاسخ را از زبان ايشان خواهيم آورد.
1. خداوند متعال داراي رحمت واسعه است. آن جا كه فرمود: «وَ 
رَحْمتي وَسِعَتْ كلَّ شيئٍ» [اعراف/ 156]. چگونه رحمت خداوند اجازه 
مي دهد كسي را بيافريند كه بازگشت او به سوي عذاب دائمي و خلود 
در جهنم باشد؟ با اين كه مي دانيم عذاب جهنم قابل تحمل نيست. لذا 

خلود در جهنم با رحمت خدا تناسب ندارد.
2. عذاب، وقتي عذاب مي شود كه با طبع معذب ناسازگار باشد. 
مسلم است كه انسان و نفس او نه براي عذاب آفريده شده و نه عذاب 
امري طبيعي براي اوست. و اگر عذاب بر او عارض شود، چون امري 
قسري (غيرطبيعي) است و قسر دوام ندارد، پس نبايد عذاب دائمي 

باشد.
3. چون عمر انسان محدود است و در اين دنيا زندگي دائمي 
ندارد، چرا بايد در برابر گناه محدود (از نظر زمان) عذاب نامحدود بشود؟ 
به عبارت ديگر، بين گناه محدود و عذاب نامحدود تناسبي وجود ندارد 
و عادلانه نيست كه در برابر امر محدود سزاي نامحدود قرار گيرد. و 

چون خداوند عادل است، پس عذاب نامحدود نخواهد بود.
4. اندازه ي دخالت افراد شقي و تأثير آن ها در نظام تكويني جهان 
(كه سره از ناسره تميز پيدا كند) كمتر از انسان هاي سعيد نيست. براي 
اين كه اگر افراد شقي نباشند و شقاوت نكنند، هم زمينه ي سعادت 
انسان هاي سعيد فراهم نمي شود و هم مسير غلط براي انسان هاي 
عادي ناشناخته و تجربه نشده باقي مي ماند. پس به دليل خدمتي كه 
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اين افراد كرده اند، نبايد معذب دائمي باشند.
5. وقتي كسي فرمان بر نيست و از دستور ديگري (مخصوصاً 
مافوق) اطاعت نمي كند، معمولاً نقصي به آمر وارد مي كند و وي به 
خاطر جبران آن نقيصه، عاصي را عذاب مي دهد. اين جبران نقص با 
عذاب را «انتقام» هم مي گويند. انتقام از خداوند متعال تصور ندارد، 
چون نقص وارد آمدن بر او و مقام ربوبي اش متصور نيست. پس عذاب 
معنا پيدا نمي كند. اگرچه اين سخن در مورد كل عذاب است، چه دائمي 
و چه موقت، اما شايد از جنبه اي بتوان عذاب موقت را استثنا كرد؛ 
اين كه عذاب موقت براي خالص و پاك كردن نفس بنده ي عاصي 
است و بنابراين مي توان براي آن جايگاهي قائل شد. اما در عذاب دائم 
رفع رذايل بي معنا مي شود (چون دائم است، رفع شدني نيست). پس 

نمي توان شأن و وجودي براي عذاب دائم تصور كرد.
مرحوم علامه طباطبايي (ره) به دو شكل كلي و جزئي (در مورد 
هر اشكال) به مطالب فوق پاسخ داده اند. پاسخ كلي ايشان چنين است: 
«گفتيم. عذاب خالد اثر و خاصيت آن صورت نوعيه ي شقاوت باري 
است كه نفس انسان شقي به خود گرفته (و او را نوع مخصوصي از 
انسان ها كرده). همان طور كه گاو نمي تواند روزي غيرگاو شود، اين نوع 
انسان هم نمي تواند نوع ديگري شود، چون تصور و گفت وگوي ما از 
چنين نفسي بعد از آن است كه نخست به اختيار خود گناهاني مرتكب 
شد و سپس به دنبال آن گناهان احوالي پي درپي در نفس او پديد آمد و 
به دنبالش استعداد شديدي در ذات نفس پيدا شد. و همين شدت يافتن 
استعداد نفس، علتي است كه در تمامي حوادث باعث مي شود، صورتي 

متناسب با سنخه ي آن استعداد در نفس پديد بياورد.
در نتيجه همان طور كه بعد از انسان شدن، نان و گوشت و ميوه 
و عناصر و مواد ديگري كه انسان مركب از آن است، ديگر صحيح 
نيست بپرسيم چرا اين مركب شعور پيدا كرده و چرا فكر دارد و چرا 
و چرا و صدها چراي ديگر، براي اين كه پاسخ به همه ي اين سؤالات 
يك كلمه است و آن اين كه چون انسان شده، هم چنين در مورد بحث 
ما، صحيح نيست بپرسيم چرا شقاوت دست از يقه ي او برنمي دارد و 
دائماً آثار شقاوت از آن سر مي زند؟ كه يكي از آن آثار عذاب جاودانه 
است. زيرا جواب  همه ي اين ها اين است كه او به دست خود و به 
اختيار خود، خود را شقي ساخت يعني انساني خاص كرد كه شقاوت 

لازمه ي وجود اوست.
و اما جواب اشكال اول: رحمت در خداي تعالي به معناي رحمت 
در ما انسان ها نيست. (اگرچه در لفظ مشترك است. به عبارت ديگر، 
اين كلمه ي مشترك لفظي است بين خداوند و ما انسان ها، ولي معناي 
رحمت در خداوند و انسان تفاوت دارد؛ همان گونه كه از توضيحات 
علامه روشن خواهد شد4) زيرا رحمت در ما به معناي رقّت قلب و 
اشفاق و تأثر باطني است و معلوم است كه اين حالات دروني، ماده 
مي خواهد (مثل قلب و اعصاب). يعني حالات يك موجود مادي است 
و خداي تعالي منزه از ماده است. بلكه به معناي عطيه و افاضه است؛ 

افاضه ي آن چه كه مناسب با استعداد تام مخلوق است؛ مخلوقي كه 
به خاطر به دست آوردن استعداد تام، قابليت و ظرفيت افاضه ي خدا را 
يافته است. آري مستعد وقتي استعدادش به حد كمال و تمام رسيد، 
دوست دار آن چيزي مي شود كه استعداد دريافت آن را پيدا كرده است و 
آن را با زبان استعداد طلب مي كند و خداوند هم آن چه را وي مي طلبد 
و درخواست مي كند، به او افاضه مي فرمايد. (انسان شقي هم استعداد 
شقاوت خود را به فعليت تام رسانده و نفس خود را نفسي شقي ساخته 
است و با زبان حال شقاوت را طلب مي كند و خداوند هم اين شقاوت 
ذاتي شده را از او دريغ نمي كند. پس شقي شدن نفس وي عين رحمت 

خداوند است.)
از سوي ديگر، مي دانيم كه رحمت خدا دو نوع است: رحمت عام 
(كه عبارت است از افاضه ي چيزي كه موجود استعداد آن را يافته و 
مشتاقش شده و در صراط وجود و تكوينش بدان محتاج گشته) و دوم 
رحمت خاصه (كه عبارت است از افاضه و اعطا خصوص آن چيزهايي 
كه موجود در صراط هدايتش به سوي توحيد و سعادت قرب بدان 
محتاج است، و نيز افاضه و اعطاي خصوص آن چيزهايي كه انسانِ 
مستعد براي شقاوت، آن  هم داراي استعداد شديد و تام، محتاج به آن 
شده است، يعني رسيدن شقاوتش به حد كمال و به حد صورت نوعيه). 
پس دادن چنين صورت نوعيه كه اثرش عذاب دائم است، منافاتي با 
رحمت عمومي خدا ندارد، بلكه اين خود يكي از مصاديق آن رحمت 
است. بله با رحمت خاصه ي او منافات دارد، اما نفس شقي قابل دريافت 
آن نيست و معنا ندارد كه آن رحمت شامل كسي شود كه از صراط 

آن به كلي خارج است.
پس اين كه گفت: «عذاب دائم با رحمت خدا منافات دارد.» اگر 
مرادش از رحمت، رحمت عمومي خداست، كه گفتيم: شقاوت شقي 
و به دنبالش عذاب خالد او هيچ منافاتي با آن رحمت ندارد، بلكه خود 
عين رحمت است و اگر مرادش رحمت خاصه ي اوست، باز هم منافات 
ندارد. براي اين كه شقي مورد اين رحمت نيست. (هم چنان كه جاودانه 
بودن خران در خريّت، با رحمت خاصه ي خدا كه مخصوص اصحاب 

صراط مستقيم از انسان هاست، منافات ندارد)»6
مي فرمايد:  دوم  اشكال  به  پاسخ  در  طباطبايي  علامه  مرحوم 
«نخست بايد معناي ملايم نبودن با طبع را بفهميم و بدانيم كه منظور 
از آن چيست. چون گاهي منظور از اين عبارت، نبودن سنخيت ميان 
موضوع و اثري است كه با آن موضوع موجود مي شود. ولي اثر، اثر 
طبيعي آن نيست، بلكه اثر قسري آن است كه قسر قاسر آن را به 
گردن موضوع انداخته است. و در مقابل اين اثر، اثر ملايم است كه 
منظور از آن اثر طبيعي موضوع است؛ يعني آن اثري كه از موضوع 
در صورتي كه آفت گرفته باشد، صادر مي شود و در اثر تكرار، در آن 
رسوخ مي يابد و صورت آن مي شود؛ به طوري كه موضوع با وجودِ 
آفت زدگي اش طالب آن اثر مي گردد، در عين اين كه آن را دوست 

نمي دارد. مثل آن شخص ماليخوليايي كه مثالش گذشت.

بايد گفت، علماي 
اسلام به دو 
دسته تقسيم 

شده اند: عده اي 
به موقتي بودن 

عذاب (در 
مقايسه با دائمي 
بودن) معتقدند 

و مي گويند: 
واژه ي خلود يعني 

«مدت مديد و 
طولاني

دسته ي دوم از 
علماي اسلام كه 
علامه طباطبايي 
(ره) از اين گروه 

است، به خلود 
عذاب الهي در 
قيامت اعتقاد 

دارند

عذاب جاودانه 
و انقطاع ناپذير 
از انسان شقي، 
خود شقاوت و 
بدبختي ذاتي 

اوست و قاسري 
(كسي) او را 

بدان مبتلا نكرده 
است

�
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پس در انسان هاي شقي، هم آثار شقاوت ملايم با ذات آن هاست، 
چون به مقتضاي طبع شقاوت بارشان از آنان صادر مي شود و معلوم 
است كه آثار صادره از طبع هر چيزي ملايم با آن چيز است و در عين 
حال اين آثار عذاب هم هست، براي اين كه مفهوم عذاب بر آن ها 
صادق است، چه صاحب آن آثار دوست دار آن ها نيست. پس از نظر 
ذوق و وجدان، آن آثار را دوست نمي دارد هر چند كه از حيث صدور 

دوست مي دارد.»7 
اما پاسخ علامه (ره) به اشكال سوم: «عذاب در حقيقت عبارت 
است از: ترتبّ اثر غيرمرضي بر موضوع ثابت و حقيقي اش، و در مورد 
بحث، عذاب عبارت است از آثاري كه بر صورت و نوعيت شقاوت 
مترتبّ مي شود. و اين آثار معلول صورتي است كه آن صورت بعد از 
جمع آمدن علت هايي كه معدّ آن است، يعني مخالفت هايي محدود، 
پيدا مي شود. پس مخالفت هاي نام برده (ذكرشده) علت پيدايش آن 
صورت و نوعيت است و آن صورت، علت است براي پيدايش آثار 
متناسب با خودش. و عذاب عبارت است از ترتبّ آن آثار بر آن صورت، 
نه اين كه آثار نام برده مستقيماً بلاواسطه معلول آن علل (مخالفت ها) 
بايد  چرا  است،  انگشت شمار  و  محدود  مخالفت ها  بگويي  تا  باشد 
عذابش بي نهايت باشد؟ با اين كه محال است متناهي اثر نامتناهي 

داشته باشد.»8
نگارنده ي  نظر  به  علامه:  پاسخ  درباره ي  مختصري  توضيح 
مقاله، براي برخي (كه مسئله ي اعمال محدود باعذاب نامحدود را 
نمي توانند حل كنند) اين مشكل پديد آمده است كه واسطه ي اين 
اعمال و عذاب و يا در حقيقت حد وسطي را كه باعث دوام وجود آن 
اعمال شده است، در استدلال دوام عذاب ناديده مي گيرند. لذا مسئله 
برايشان لاينحل است. اما در واقع اعمال و گناهان در اين دنيا اگرچه 
محدودند، ولي باعث ايجاد صورت و نوعيتي در نفس  انسان مي شوند. 
در حقيقت نفس انساني به واسطه و به وسيله ي آن اعمال شكل يافته 
و ساخته مي شود؛ مثل مصالح اوليه اي كه انسان ها در قالب هاي خاص 
مي ريزند. مي دانيم كه آن مصالح شكلِ قالب را به دست مي آورند و 
همواره بر آن شكل مي مانند، مگر اين كه مجدداً و در فرايندي ديگر 
شكلي ديگر به خود بگيرند. در مورد اين مسئله حرف ما آن است كه 
انسان در اثر رفتار و اعمال ناشايستي كه در دنيا انجام داده است، داراي 
نفسي شقي شده و شقاوت جزو ذات او شده است و جداپذير نخواهد 

بود و اين نفس شقي عامل عذاب است، نه اعمال محدود.
و اما پاسخ به سؤال چهارم: «اين كه خدمت و عبوديت هم 
مانند رحمت دو جور است: يك عبوديت عامه، يعني خضوع و انفعال 
وجودي در برابر مبدأ وجود و ديگر عبوديت خاصه، يعني خضوع و 
انقياد در صراط هدايت به سوي توحيد. و هر يك از اين دو قسم 
عبوديت براي خود پاداشي از رحمت و اثري مخصوص و مناسب با 
خود دارد. عبوديت عامه كه در سراسر عالم هستي و در نظام تكوين 
اين رحمت نعمت  برقرار است، پاداشش رحمت عامه است كه در 

دائمي و عذاب دائمي هر دو مصداق آن رحمت مي باشند و اما عبوديت 
خصوصي، جزا و پاداشش رحمت خاص خداست و آن نعمت و بهشت 
است كه مخصوص كساني است كه رحمت خاص و هدايت خاص 
خدا را پذيرفتند و اين خود روشن است. علاوه بر اين كه اگر اين اشكال 
وارد باشد، بايد در مورد عذاب غيردائمي آخرت و حتي در مورد عذاب 

دنيوي نيز وارد باشد.»9
اختيار  و  جبر  مسئله ي  در  گيرنده  اشكال  كه  نظر مي رسد  به 
نيز بايد مشكل و مسئله داشته باشد. براي اين كه نوع بيان سؤال و 
مشكل (آن گونه كه مرحوم علامه نقل فرموده است) در اصل براي 
مسئله ي خلود نيست و به نوعي شقاوت اشقيا را از روي اراده و اختيار 
نمي داند، بلكه گويي آنان مجبورند به انجام گناهان. ضمن اين كه 
منحصر ساختن زمينه سازي سعادت، در شقاوت اشقيا، تحليل كامل 
و صحيحي نيست و پاسخ به اين دو مسئله (جبر و اختيار و عوامل 

سعادت انسان هاي سعيد) محلي ديگر را مي طلبد.
و اما جواب علامه (ره) به اشكال پنجم: «عذاب دائم مستند به 
صورت شقاوتي است كه معذَب را نوعي مخصوص از انسان ها كرده، 
نه مستند به خدا، تا بگويي انتقام از خدا محال است. بله استناد آن 
به خداي تعالي به اين مقدار و به همان معنايي است كه هر موجود 
ديگري را به او نسبت مي دهيم. پس اين كه مي گوييم خدا كفار را 
عذاب مي كند، معنايش اين نيست كه از آن ها انتقام مي گيرد و دق 
دل در مي آورد تا بگويي انتقام و تشفّي از خدا محال است. بلكه به طور 
كلي انتقام خداي تعالي از گنه كاران، انتقام به معناي جزا دادن سخت 
است كه مولي بنده ي خود را در مقابل تعدّي اش از طور عبوديت و 
خروجش از ساحت انقياد، به عرصه ي تمرّد و نافرماني به آن معذب 
مي كند و چنين انتقامي در خداي سبحان صدق دارد و اين معناي از 
انتقام مستلزم آن اشكال نيست. علاوه بر اين كه اگر اين اشكال وارد 
باشد، بايد مانند اشكال هاي قبلي در مورد عذاب موقت و منقطع نيز 

وارد باشد؛ چه عذاب دنيايي و چه عذاب اخروي.

پي نوشت
1. علاقه مندان به مطالعه ي بيشتر مي توانند به فصل نامه ي پژوهش ديني، شماره ي 

11 ويژه ي يادبود علامه طباطبايي (ره) مراجعه كنند.

2. ترجمه ي تفسير الميزان، جلد اول، صفحه ي 226.
3. در اين جا به نظر مي رسد مرحوم علامه، نفس را براي صورت هاي اخلاقي، همانند 

جنس (در منطق) گرفته اند كه با ضميمه شدن فصل، نوع را به وجود مي آورد. مثل 
نطق كه به ضميمه ي حيوان، نوع انساني پديد مي آورد و صاهل اسب را و ناهق الاغ 

را. لذا همان طور كه فصل ذاتي نوع مي شود، صورت هاي اخلاقي رسوخ كرده در 
نفس هم ذاتي انسان خواهد شد و جداناپذير.

4. ترجمه ي تفسيرالميزان، جلد اول، صفحه ي 226 تا 426.
5. مطالب داخل پرانتز از نگارنده ي مقاله است.

6. ترجمه ي تفسيرالميزان، جلد 1، صفحه ي 526 و 626.
7. همان، صفحه ي 626.

8. همان، صفحه 726.
9. همان، صفحه ي 726.

رحمت در ما 
به معناي رقّت 
قلب و اشفاق و 
تأثر باطني است 

و معلوم است 
كه اين حالات 

دروني، ماده 
مي خواهد (مثل 
قلب و اعصاب). 

يعني حالات 
يك موجود 

مادي است و 
خداي تعالي 
منزه از ماده 

است

عذاب در حقيقت 
عبارت است 
از: ترتبّ اثر 

غيرمرضي بر 
موضوع ثابت و 

حقيقي اش، و 
در مورد بحث، 
عذاب عبارت 
است از آثاري 

كه بر صورت و 
نوعيت شقاوت 
مترتبّ مي شود. 
و اين آثار معلول 

صورتي است 
كه آن صورت 

بعد از جمع 
آمدن علت هايي 

كه معدّ آن 
است، يعني 

مخالفت هايي 
محدود، پيدا 

مي شود

�
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اشاره
همواره طرح سؤالى متناسب با اهداف و رويكردهاى كتاب 
«دين و زندگى»، يكى از دغدغه هاى همكاران گرامى بوده است. 
اين دغدغه، به خصوص در انتخاب نحوه ى استفاده از آيات در 
نياز  اين  به  پاسخى  زير  نوشتار  مى شود.  بيشتر  طراحى سؤال 
همكاران است. از شما تقاضا داريم كه ضمن مطالعه ى مقاله، به 

نقد و بررسى آن نيز بپردازيد و نظرات خود را ارائه دهيد. 
ارزشيابى خود نوعى فعاليت آموزشى محسوب مى شود كه 
به فرايند يادگيرى و آموزش كمك مى كند و در جهت دادن به 
فعاليت هاى فراگيرندگان و سوق دادن آن ها به يكى از دو شيوه ى 
عملكرد  حاصل  دارد.  توجهى  قابل  نقش  «غيرفعال»  و  «فعال» 
امتحانى،  پرسش هاى  طراحى  و  غيرفعال  روش  به  تدريس 
باشد،  مطالب  نيازمند حفظ  آن ها  به  پاسخ گويى  كه  گونه اى  به 
دانش آموز را به طور طبيعى به سمت حفظ طوطى وار مطالب كتاب 
مى كشاند و به احتمال قوى او را در كسب نمره ى دل خواه نيز موفق 

مى كند.
اگر ما معلمان و مدرسان در فرايند تدريس، واقعاً به برترى 
نخواهيم  ناچار  ديگر  باشيم،  معتقد  فعال»  «روش  از  استفاده  و 
كنيم  طرح  را  سؤالاتى  فراگيرندگانمان  از  ارزش يابى  در  بود 
كه پاسخ گويى به آن ها تنها نيازمند حفظ مطالب باشد. شركت 
دادن دانش آموزان در بحث و گفت وگويى زنده و فعال در فرايند 
تدريس كه يكى از ويژگى هاى روش فعال است، حداقل فايده اش 
آشنا شدن دانش آموزان با راه و روش فكر كردن و تقويت تفكر 
منطقى در آنان است. علاوه بر اين، بالا رفتن ميزان اعتماد به 
نفس فراگيرندگان و تحريك رغبت آنان به يادگيرى را در پى دارد 
و در نهايت مسير ارزش يابى را به سمتِ طرّاحى سؤالاتى به پيش 
مى برد كه لازمه ى پاسخ گويى به آن ها، فهميدن مطالب است، نه 
تنها حفظ كردن آن ها. در اين صورت دانش آموزان وادار مى شوند، 
در جهتِ درك و فهم مطالب حركت كنند و اگر در اولين آزمون 
نتيجه ى دل خواهشان را به دست نياورند، بكوشند براى موفقيت 
در آزمون هاى بعدى، خود را با روش مذكور سازگار سازند. آن ها 

سرانجام و به طور طبيعى به اين سمت گرايش مى يابند.

� ميـزان اهميـت هـر هـدف آموزشـى در طراحى 
سؤالات امتحانى

امتحان، ميزان تحقق اهداف آموزشى را و انواع نتايجى را ارزيابى 
مى كند كه انتظار داريم بعد از آموزش، فراگيرنده به صورت دانسته ها و 
رفتار ويژه اى از خود نشان دهد. به علاوه، امتحان يادگيرى هاى مهم 
و مرتبط با هدف هاى اصلى آموزشى را شامل مى شود. در اين راستا، 
ميزان اهميت هر هدف آموزشى نسبت به هدف ديگر تعيين و بر 
اساس آن نمره ى هر هدف مشخص مى شود. پس قطعاً  بايد از طراحى 
سؤالات حاشيه اى و به دور از مقاصد اصلىِ كتاب پرهيز شود. هم چنين، 
سؤالاتى كه هدف آن ها اندازه گيرى مهارت هاى عقلى و قدرت تحليل 
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فراگيرنده است، نبايد عيناً  با عباراتِ متنِ كتاب و يا به صورت كليشه اى 
يا از پيش تعيين شده طرح شوند.

نوشتار حاضر به ارائه ى نمونه سؤالاتى پرداخته كه طراحى آن ها 
بر اساس تدريس به شيوه ى فعال و متناسب با اهداف تدوين شده در 
كتاب جديدالتأليف دين و زندگى (1) بوده است. قضاوت پيرامون كارايى 
و كاربردى بودن اين شيوه ى طراحى سؤال امتحانى را به همكاران 
و مدرسان گرامىِ اين كتاب واگذار مى كنيم. اميد است مطالبى از اين 
قبيل الهام بخش ذهن هاى پويا باشد و زمينه ى شكل گيرى ديدگاه هاى 

كامل تر و كاراترى را فراهم آورد.
ابتدا چند سؤال از كتاب دين وزندگى 1 را كه پاسخ به آن ها فقط 

به حفظ مطالب نيازمند است، ارائه مى دهيم:
كريم  قرآن  هدايت  از  مى توان  ويژگى هايى  چه  داشتن  با   .1

بهره مند شد؟
2. چهار مورد از ثمرات و نتايج هدايت قرآن كريم را بنويسيد.

3. محدوده ى تاريخى و جغرافيايى هدايت قرآن كريم چه قدر 
است؟

4. برترين معلم قرآن كريم كيست؟ چرا؟
5. چهار صفت ثبوتى و چهار صفت سلبى را نام ببريد.

6. حمد و تسبيح را تعريف كنيد.
7. ايمان را تعريف كنيد.

8. بيمارى هاى قلب (زشتى ها) را نام ببريد.
9. زيبايى هاى قلب را بنويسيد.

10. ابزار تدبر و انواع آن را نام ببريد. هر يك از مراحل تدبر در 
آيات را با ذكر مثال بنويسيد.

اكنون محتواى آموزشى برخى از سؤالات ياد شده را به صورت 
نمونه ى سؤالاتى ارائه مى كنيم كه لازمه ى پاسخ گويى به آن ها، آشنا 
بودن فراگيرنده با راه   و روش فكر كردن و فهميدن مطالب است، 
نه تنها حفظ كردن آن ها. اين نتيجه حاصل نمى شود مگر در فرايند 

ياددهى و يادگيرى به «روش فعال».

� مشخص كنيد كه مفهوم هر عبارت با كدام آيه مناسبت دارد؟ 
3 نمره

1) اوُحِىَ الِىََّ هذَا القُرآنُ لأِنذِرَكُمْ بهِِ وَ مَنْ بلَغَ 
2) هذا بيانٌ للِنّاسِ.

3) كتابٌ مُبينٌ يَهدى بهِِ االلهُ.
هدايت انسان ها هدف اصلى نزول قرآن كريم است. �

قرآن كتاب هدايت است براى همه ى مردم در تمام جهان. �
قرآن كتاب هدايت مردم است از زمان نزول آن تا ابديّت. �

� با توجه به آيات، «ثمرات و نتايج هدايت قرآن كريم» را مشخص 
سازيد. 3 نمره

1) وَ يُزَكّيكُمْ وَ يُعَلِّمُكُمُ الكتاب.
2) وَ يَهديهِم الِى صِراطٍ مستقيم.

3) وَ يُخرِجهُمْ مِنَ الظّلُماتِ الِىََ النّور.
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 هدايت انسان ها به راه راست �
خروج از تاريكى ها و هدايت به سوى نور �

تزكيه و تعليم �
� با داشتن چه ويژگى هايى مي توان از هدايت قرآن كريم بهره مند 

شد؟ روبه روى هر آيه فقط ويژگى مربوط به آن را بنويسيد.
لامِ...................... 1) يَهدى بهِِ االلهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضوانهَُ سُبُلَ السَّ

2) وَ هُدىً وَ موعِظَهٌ للِمتّقينَ...............................................

3) و هُدىً و َ رَحمهً وَ بشُرى للِمُْسلمِينَ ............................
رَ اولوالبابِ ..................................... 4) اولوالالباب وَ ليِتَذكَّ

� آياتى را كه پيامبر اكرم (صلى االله عليه و آله) را به عنوان معلم و مربى 
قرآن كريم معرفى مى كنند، با علامت� مشخص كنيد.

كر لتُِبَيِّنَ للِنّاسِ. � ـ وَ انَزَلنا الِيكَ الذِّ
ـ هذا بيانٌ للِنّاس. �

ـ وَ  يُزَكّيكُم وَ  يُعَلِّمُكُمُ الكتابَ. �
� با توجه به آيه ى زير، چرا چيزهايى مانند ستاره، ماه و خورشيد لايق 

پرستش نيستند؟
«فَلمَّا افََلَ قالَ لا احُِبُّ الآْفِلينَ.»

مواتِ وَ  الاْرَضَ  هتُ وَجْهىَ للَِّذى فَطَر السَّ � با توجه به آيه ى: «انِىّ وَجَّ
حنيفاً وَ ما اَ    ناَ مِنَ المشركينَ»، حضرت ابراهيم(ع) كدام جهت را براى 

زندگى برگزيد و چه دليلى براى درستى كار خود آورد؟
� كدام گزينه بيانگر اين است كه «انسان مسئول سرنوشت آينده ى 

خويش» است؟
الف � اِ ناّ هَدَيناهُ السّبيل امِّا شاكِراً وَ امّا كفوراً.

ب � افََلا تعقلونَ؟
ج � قالَ هذا رَبىّ.

د � هركس در گروى كارى است كه كرده است.
هـ � گزينه  هاى الف، ب و د صحيح اند.

� در رابطه با آيه ى شريفه ى زير، كدام گزينه صحيح است؟
آيه: قالَ لئَن لمَ يَهدِنى رَبىّ لاََكوننَّ مِنَ القَْومِ الضّآليّن:

ابراهيم(ع)  حضرت  بزرگ  انتخابِ  عامل  تفكر  و  انديشه   �
است.

� نشانه ى صداقت و حق گرا بودن حضرت ابراهيم(ع) است.
حضرت  بزرگ  انتخاب  عاملِ  الهى،  هدايت  از  استعانت   �

ابراهيم(ع) است.
� هر سه مورد بالا صحيح هستند.

� سؤال امتيازى به ارزش 1 نمره:
قسمت نقطه چين را كامل كنيد.

ـ اى دوست شكر بهتر يا آن كه شكر سازد .......................
ـ نام احمد نام جمله انبياست ...........................................

� چرا نزديكى و تقرب به خداوند محبوب و مقصد نهايى انسان است 
و اين مطلب با روح بى نهايت  طلب انسان چه ارتباطى دارد؟

� مشخص كنيد كه مضمون  هر عبارت با كدام آيه مناسبت دارد؟
1) وَ لهَُ المَْثَلُ الاَْعلى.

2) وَ فِى الاْرَضِ آياتٌ للِمْوُقنينَ.
3) ليَسَ كَمِثلهِِ شَىءٌ.

ماواتِ وَ الاْرَضِ. 4) فاطِرُ السَّ
5) قُلْ اعَوذُ برَِبِّ الفَْلقَ.

هِ عَمّا يَصِفونَ. 6) سُبحانَ رَبِّكَ رَبِّ العِْزَّ
ـ به درگاه چه كسى جز تو پناه برم؟ �

ـ تو خالقى و آن ها مخلوق. �
ـ انسان محدود نمى تواند خداى نامحدود را به طور كامل بشناسد. �

ـ هر كرانه ى اين جهان پرشكوه زمزمه ى نام توست. �
ـ مى دانم كه تو مثل هيچ يك از آفريده هايت نيستى. �

نبودى چگونه  و كمالات  اين خوبى ها  تو خود صاحب  اگر  ـ 
مى توانستى اين گونه به ديگران خوبى و كمال ببخشى؟ �

� جاهاى خالى را با انتخاب كلمه ى مناسب از داخل پرانتز پر كنيد:
ـ اگر هدف هاى دنيوى اصل قرار گيرند، مانع رسيدن به هدف هاى 

....................... مى شوند. (اخروى ـ پايان پذير ـ فرعى)
ـ  (موقتى  هستند.  و..................  پايان ناپذير  هدف ها،  برخى  ـ 

هميشگى ـ زودگذر)
ـ انسان با استفاده از ............. خوبى ها و راه هاى رسيدن به آن ها را 

مى شناسد. (توانايى انتخاب ـ توانايى تفكر ـ توانايى تصميم گيرى)
ـ  (دنيوى  هستند.   ............ هدف هاى  همان  اخروى  هدف هاى   �

پايان ناپذير ـ فرعى)
� داخل پرانتز كلمات مناسب بگذاريد:

- مانند چراغى است كه راه را نشان مى دهد. (           )
ـ مانند درختى است كه در قلب جوانه مى زند. (           )

ـ ميوه  و ثمره ى ايمان است. (            )
ـ كانون وجود آدمى است. (              )

�به دو بيت مناجات زير توجه كنيد. سپس به دو سؤال مربوط به 
آن پاسخ دهيد:

تو حيكمى، تو عظيمى، تو كريمى، تو رحيمى
تو نماينده ى فضلى، تو سزاوار ثنايى

برى از رنج و گدازى، برى از درد و نيازى
برى از بيم و اميدى، برى از عيب و خطايى

بالا  بيت هاى  در  را  سلبى  سه صفت  و  ثبوتى  سه صفت   (1
مشخص كنيد.

بيت  كدام  در  و  گفته  را «حمد»  خدا  بيت  كدام  در  شاعر   (2
«تسبيح» كرده است؟

�گزينه ى صحيح را انتخاب كنيد:
چرا خدا را آن گونه كه شايسته ى اوست، نمى توان شناخت؟

1) زيرا مخلوق نمى تواند بر ذات خالق خويش احاطه پيدا كند؟ �
2) زيرا هيچ علتى نمى تواند بر معلول خود احاطه بيابد. �

خالق  معرفت  به  كه  نباشد  آن  ياراى  را  محدود  خرد  زيرا   (3
نامحدودش دست يابد. �

4) گزينه هاى 1 و 3 صحيح اند.
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چكيده
يكي از دروس تخصصي دانش آموزان علوم انساني و معارف 
اسلامي، فلسفه و منطق است. آمار و تحقيقات نشان مي دهد 
كه درصد و ميانگين قبولي دانش آموزان در اين درس بسيار 
پايين و يا در حد رضايت بخش نيست. نويسنده در اين مقاله 
به بررسي و دلايل افت تحصيلي در اين درس مي پردازد و در 
ادامه پيشنهادهايي ارائه مي دهد. اميد كه با نقد و بررسي بيشتر 
و استفاده از روش هاي فعال و نوين تدريس، به تحليل عقلي و 

فكري دانش آموزان در همه ي امور كمك كنيم.

از وقتي در آموزش وپرورش، به عنوان دبير درس فلسفه و منطق 
درس  اين  دبيران  صحبت  پاي  وقت  هر  شده ام،  كار  به  مشغول 
نشسته ام، از گله و شكايت آن ها درباره ي اين كه دانش آموزان نسبت 
به اين درس از خود علاقه نشان نمي دهند، رنج برده ام. هميشه اين 
سؤال فكر مرا به خود مشغول كرده است كه چرا برخي از دانش آموزان 
در مورد اين درس چنين رفتار مي كنند؟ با توجه به آمارهاي موجود، 
درصد قبولي و ميانگين نمرات فلسفه و منطق نيز پايين است. تا 
كنون در ذهن خود تحليل ها و دلايلي براي اين رفتار دانش آموزان 

پيدا كرده ام؛ مانند اين كه: 
بي جاذبه  و  خشك  دانش آموزان  براي  منطق  و  فلسفه  دروس   �

است.
ــخت و غيرقابل فهم و درك  � كلمات به كار رفته در متن  آن ها س

است.
� اين دروس در سال هاي قبل از پايه ي سوم پيش نيازي ندارد.

� اين دو كتاب عاري از عكس و تصويرهاي جذاب براي جلب توجه 
دانش آموزان هستند.

�تدريس فلسفه و منطق غالباً توسط دبيران غيرمتخصص انجام 
مي گيرد؛ به گونه اي كه آن ها هم در تدريس دچار مشكل مي شوند و يا 
حتي خودشان نيز به تدريس اين درس علاقه اي ندارند و به خاطر پر 

كردن ساعات موظف مجبورند در اين كلاس ها تدريس كنند.
الفاظ و مفاهيم فلسفه و منطق آشنا و مأنوس  با  � دانش آموزان 
نيستند. كلمات اين درس كاملاً تخصصي و دور از ذهن دانش آموزان 

هستند.
غولي  خود  ذهن  در  منطق  و  فلسفه  مفاهيم  از  دانش  آموزان   �
ساخته اند؛ به گونه اي كه از نظر آن ها درك كامل اين مفاهيم هيچ گاه 

دست يافتني نيست و نمي توانند آن ها را ياد بگيرند.
� عقيده ي بدون فايده و به درد نخور بودن اين علوم در جامعه و 
كاربردي نبودن آن ها در تحصيل و زندگي فردي و شخصي، تحت 
افراد  از  تأثير فرهنگ غلط و متداول در ميان عوام و حتي بعضي 

�كليدواژه ها: مفاهيم فلسفي، كاربردي بودن فلسفه و منطق، 
ارزش يابي، وسايل كمك آموزشي.

جميله داريس
دبير درس فلسفه و منطق بندر امام خميني(ره)

راهكارهاي  تدريس  برتر
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تحصيل كرده، رواج يافته است.
� مهجور بودن فلسفه و منطق در جامعه ي كنوني ما، زيرا نظام 
آموزش وپرورش و رسانه هاي جمعي كشور، روي معرفي اين علوم 
چندان كار نكرده اند و بسترسازي لازم را انجام نداده اند. اطلاع رساني 

صحيح نيز در اين رابطه وجود ندارد.
البته مي توان هر كدام از اين دلايل را به دقت آسيب شناسي كرد 
و تحقيقاتي جامع و علمي روي آن ها انجام داد. براي اين كه بتوانيم 
در كلاس بهتر عمل كنيم و در دانش آموزان علاقه و انگيزه ايجاد 
كنيم، لازم است راه حل هايي متناسب با شرايط و امكانات موجود در 
مدرسه و مبتني بر شناخت استعدادها، توانايي ها، علاقه ها و سليقه هاي 
دانش آموزان به كار گيريم. هم چنين بايد بدانيم كه هميشه فقط يك  
در همه ي  و  انواع كلاس ها  براي  و محدود،  تدريس خاص  روش 
شرايط نتيجه بخش نخواهد بود. معلم هنرمند، توانا و فعال كسي است 
كه براي هر زمان و شرايطي راه حلي منطقي و مناسب به كار ببندد. در 

ادامه پيشنهادهايي براي حل مشكلات ياد شده ارائه مي شود:
غياب  و  حضور  حتماً  درس،  شروع  از  قبل  اول:  پيشنهاد 
دانش آموزان را انجام دهيد و به چهره ي آن ها نگاه كنيد تا آن ها بدانند 
و حس كنند كه وجود و حضورشان براي شما مهم و ارزشمند است. 
مخصوصاً سراغ دانش آموزان غايب را بگيريد و چنان چه در جلسه ي 
قبل دانش آموزي غايب بوده است، به سويش برويد و با او احوال پرسي 
كنيد. علت حضور نداشتنش را جويا شويد و به او بگوييد، از اين كه او را 
در كلاس  حاضر مي بينيد، خيلي خوش حال هستيد. اگر هم چند جلسه 
غايب است، علت آن را از هم كلاسي هايش بپرسيد و از آن ها بخواهيد، 
به او بگوييد كه شما سراغ او را مي گيريد و به او سلام برسانيد. از 
اين طريق دانش آموزان احساس ارزشمندي مي كنند و نسبت به خود 
اعتماد به نفس مي يابند و به شما و به درس نيز علاقه نشان مي دهند 
«اين را به دانش آموز القا كنيم كه مي توانيم ظرفيت يادگيري خود را تا 
هر زمان كه قادر به نفس كشيدن هستيم، بهبود بخشيم» [راهنماي 

اجراي ...، 1377].
از كتاب فلسفه و  از تدريس هر بخش  قبل  پيشنهاد دوم: 
منطق، از دانش آموزان بخواهيد درس جديد را در منزل روزنامه وار 
مطالعه كنند. اگر احتمال مي دهيد كه دانش آموزان اين كار را انجام 
ندهند، قبل از شروع تدريس، پنج دقيقه زمان براي مطالعه ي درس 

جديد در اختيار دانش آموزان قرار دهيد.
پيشنهاد سوم: قبل از شروع تدريس، تصور دانش آموزان را از 
فلسفه و منطق جويا شويد. اين كار مي تواند به صورت مطرح ساختن 
انجام شود؛ سؤالاتي  آنان  از  نظرسنجي  يا  و  يك سلسله سؤالات 

مانند: 
1. به نظر شما فلسفه و منطق علم هستند يا نه؟ در صورت مثبت 

يا منفي بودن دليل شما چيست؟
2. آيا فلسفه و منطق فايده دارند؟ توضيح دهيد.

3. آيا به آن ها علاقه داريد؟ دليل خود را بنويسيد؟
4. تا به حال كتاب فلسفي و يا منطقي مطالعه كرده ايد؟ نام آن 

كتاب را بنويسيد. 
5. آيا دوست داريد در دانشگاه رشته ي فلسفه  را ادامه دهيد؟ 

چرا؟ 
6. دوست داريد كه دبير اين درس را چگونه براي شما تدريس 
كند؟ راه و روش موردنظرتان را بنويسيد. دليل شما براي انتخاب اين 

روش ها چيست؟
7. آيا دوست داريد در تدريس فقط دبير دخالت داشته باشد، يا 

اين كه شما هم مي خواهيد در امر تدريس مشاركت فعال كنيد؟
8 . فكر مي كنيد با توجه به هدف و فايده ي فلسفه  و منطق، اين 

علوم در زندگي شما چه تأثيري مي توانند داشته باشند؟ 
توجه:

اين سؤالات فقط پيشنهادي هستند. ممكن است دبيران محترم و 
همكاران ارجمند سؤالات ديگري به ذهنشان برسد و آن سؤال ها براي 

جلب توجه دانش آموزان كاربردي تر باشند.
پيشنهاد چهارم: هنگام حضور در كلاس درس، يك يا چند كتاب 
فلسفه و منطق مناسب براي آشنايي دانش آموزان با منابع و مآخذ اين 
علوم، با خود به كلاس   بياوريد و آن ها را طوري روي ميز بچينيد كه 
مشخص باشند. بعد اين كتاب ها را در اختيار آن   ها بگذاريد تا با نام 
نويسندگان و يا مترجمان، فهرست ها و متن كتاب آشنا شوند. سعي 
كنيد كتاب ها متن ساده اي داشته باشد تا دانش آموزان را جلب كنند و 
انگيزه اي شوند براي تحقيق بيشتر روي فلسفه و منطق و مطالعه ي 

آن ها.
را  آغازين  ارزش يابي  از تدريس، حتماً  قبل  پيشنهاد پنجم: 
به صورت سؤالات كتبي يا شفاهي انجام دهيد و با اطلاع از يادگيري و 
فهم درس قبلي، كار تدريس درس جديد را آغاز كنيد. چنان چه بعضي 
از دانش آموزان دچار مشكل هستند، مباحث را براي آن ها به صورت 
خلاصه و مفيد توضيح و شرح دهيد. البته اين كار را مي توان توسط 
انجام داد. يعني خود دانش آموزان اشكالات  نيز  دانش آموزان ديگر 
يكديگر را رفع كنند، و يا خود شما مي توانيد با سؤالاتي كه از آن ها 
انجام دهيد. به اين وسيله، هم دانش آموزان  اين كار را  مي پرسيد، 
در تدريس مشاركت مي كنند و هم رفع اشكال صورت مي گيرد. به 
علاوه، معلم در كلاس فقط وظيفه ي نظارت را برعهده خواهد داشت 

و چنان چه دانش آموزي مشكل داشته باشد، او را هدايت مي كند.
پيشنهاد ششم: در بعضي جلسات، براي رواج فرهنگ تفكر 
و انديشه، و مهارت به كارگيري آن توسط دانش آموزان، پيام هايي از 
قرآن، نهج البلاغه، صحيفه ي سجاديه، سخنان كوتاه بزرگان، شاعران 
و... را روي تخته سياه بنويسيد و يا به دانش آموزان پيشنهاد دهيد كه 
به عنوان يك تحقيق، اين كار را انجام دهند و قبل از حضور شما در 
كلاس، آن را روي تخته بنويسند. به هر كس كه اين خلاقيت را از 

قبل از تدريس 
هر بخش از 
كتاب فلسفه 
و منطق، از 

دانش آموزان 
بخواهيد درس 

جديد را در 
منزل روزنامه وار 
مطالعه كنند. اگر 
احتمال مي دهيد 
كه دانش آموزان 

اين كار را 
انجام ندهند، 
قبل از شروع 
تدريس، پنج 

دقيقه زمان براي 
مطالعه ي درس 
جديد در اختيار 

دانش آموزان قرار 
دهيد

بعضي از دبيران 
عادت دارند، 
فعل جمله را 

حذف مي كنند. 
براي همين 
دانش آموزان 
دچار اشتباه 
مي شوند كه 

بالاخره در پايان 
جمله هدف 

گوينده چه بوده 
است و چه 

منظوري دارد

�
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خودش نشان دهد، به عنوان نمره ي مستمر كلاسي امتيازي داده 
شود. علاوه بر اين، دانش آموزان مي توانند پيام ها را به صورت پوستر 
و يا چارت در كلاس نصب كنند و هر چند وقت يك بار، آن ها را با 

متن هاي جديد عوض كنند.
پيشنهاد هفتم: به حالات جسماني، عاطفي و رواني دانش آموزان 
قبل از تدريس توجه كنيد. اگر فردي آمادگي گوش دادن به درس را 
ندارد و يا با حالت خاص خود باعث بي توجهي ساير دانش آموزان به 
درس مي شود، مثلاً بيمار جسمي است و يا مشكل خاص روحي و 
رواني براي او ايجاد شده است، او را به مسئولان مدرسه، به ويژه مشاور 

مدرسه معرفي كنيد.
پيشنهاد هشتم: از زبان و كلمات ساده و جملات كامل براي 
تدريس استفاده كنيد. جملات را با به كار بردن فعل هاي كامل و 
مناسب ادا كنيد. بعضي از دبيران عادت دارند، فعل جمله را حذف 
مي كنند. براي همين دانش آموزان دچار اشتباه مي شوند كه بالاخره در 

پايان جمله هدف گوينده چه بوده است و چه منظوري دارد.
پيشنهاد نهم: از جلسه ي اول به دانش آموزان آموزش بدهيد 
كه فقط براي نمره گرفتن درس نخوانند. به آن ها اطمينان بدهيد كه 
اين درس آن طور كه فكر مي كنند، سخت و غيرقابل يادگيري نيست 
و با توجه به تلاش خودشان و همكاري شما، مي توانند اين درس 
را با نمره ي خوب و به همراه فهم كامل مطالب بگذرانند و حتي از 

مطالعه ي آن لذت ببرند.
پيشنهاد دهم: در تدريس خود، از وسايل كمك آموزشي كه 
باعث جلب توجه دانش آموزان و يادگيري بهتر آن ها مي شود، بهره 
استفاده  قابل  و  بهترين وسايل كمك آموزشي، وسايل ساده  ببريد. 
توسط دانش آموزان ساده هستند؛ از جمله كارت هاي درسي، چارت و 
لوح. اين وسايل را به دست دانش آموزان بدهيد و از آن ها بخواهيد از 
اين وسايل استفاده كنند. و يا كارت هايي را كه از قبل روي آن ها متن 
درس را به صورت جداگانه نوشته ايد، پس از گروه بندي كلاس، بين 
آن ها تقسيم كنيد و از دانش آموزان بخواهيد، مطلبي را كه در كتاب 
طي پنج دقيقه مطالعه كرده اند، با نظم دادن به اين كارت ها به شما 
نشان دهند. از آن ها بخواهيد كه به كمك يكديگر اين  كار را انجام 

دهند و خودتان بر عملكرد آن ها نظارت كامل داشته باشيد.
پيشنهاد يازدهم: براي بيان اهداف آموزشي درس، به جاي 
از  است  بهتر  توانست»،  خواهند  «دانش آموزان  جمله ي  از  استفاده 

عبارت «ما خواهيم توانست» استفاده شود. هم چنين:
* عبارت «امروز مي خواهيم...» را جاي گزين عبارت «دوست 

دارم كه شما...» كنيد.
* اثر به كار بردن عبارتي مانند «چه تعدادي از ما...» را در مقابل 

عبارت ديگري مانند «چند نفر از شما...» مورد توجه قرار دهيد.
پيشنهاد دوازدهم: در انتقال افكار و عقايد، از به كار بردن ضمير 

«شما» خودداري كنيد. بر اين اساس، جمله ي «براي شما دشوار است 
كه راهتان را بين درختان پيدا كنيد»، مناسب نيست. بهتر است به 
جاي آن گفته شود: «پيدا كردن راه در ميان درختان براي مردم دشوار 

است».
پيشنهاد سيزدهم: تدريس را با مطرح كردن يك سؤال در 
رابطه با مطلب درس جديد آغاز كنيد و چند دقيقه به دانش آموزان 
اجازه بدهيد به آن سؤال خوب بينديشند. با نگاهتان آن ها را بيشتر 
روي مطلب متمركز كنيد. اين عمل شما باعث مي شود، تفكر و تعمق 

در دانش آموزان ارتقا يابد [فردانش، 1382: 178].
پيشنهاد چهاردهم: هنگام پاسخ گويي به سؤال يا سؤالات 
شما، نگذاريد كه فقط دانش آموزان توانا اظهارنظر كنند. بكوشيد اول 
دانش آموزاني را كه ساكت و آرام هستند و در پرسش و پاسخ كلاس 
شركت فعال ندارند، دعوت به اظهارنظر و تشويق به صحبت كردن 
كنيد. از آن ها بخواهيد آن چه را كه به ذهنشان مي رسد، بگويند و از 
اين كه نادرست باشد نترسند. به ساير دانش آموزان هم يادآور شويد، 
كسي نبايد به خاطر پاسخي كه مي دهد به تمسخر گرفته شود و او را 

ناراحت و آزرده كنند. 
پيشنهاد پانزدهم: از ابزار تشويق دانش آموزان بيشترين بهره 

را ببريد؛ ابزاري مانند:
* تشويق از طريق كلام، مثل استفاده از كلمات: آفرين، احسنت، 

خيلي متشكرم، خيلي خوب بود و...
* فرستادن صلوات، دست زدن و ثبت نمره و يا امتياز مثبت 

براي او 
فعال  دانش آموز  از  تقديرنامه و تشكر  آفرين،  اهداي كارت   *
در مراسم خاص مدرسه و در حضور ساير دانش آموزان و نيز خريد 
هدايايي كه با شأن، منزلت و فعاليت آن ها تناسب داشته باشد و در 

آن ها انگيزه و علاقه به خواندن درس ايجاد كند.
پيشنهاد شانزدهم: مي توانيد در كلاس براي چند دقيقه اي از 
نوارهاي قرائت قرآن، دكلمه اي زيبا، شعري جذاب و... كه از راديوهاي 
فرهنگ، قرآن، جوان و... پخش شده است، براي ايجاد جو صميمي 

بهره ببرد.
پيشنهاد هفدهم: براي مثال آوردن، از دانش آموزان استفاده 
كنيد تا آن ها نيز مثال ها  و نمونه هايي ديگري از مطلب درس را در 
كلاس ارائه كنند. از دانش آموزان بخواهيد توضيح دهند، علت بيان 
بخواهيد  هم كلاسي هايشان  ساير  از  و  چيست  مثال ها  آن  كردن 

نظرشان را در مورد آن بگويند.
عنوان  به  كتاب  از  خارج  تمرين هاي  از  پيشنهاد هجدهم: 
تكليف در منزل استفاده كنيد و در جلسه ي بعد، دفتر تكليف آن ها را 
مخصوصاً در درس منطق ببينيد و اشكالات را توسط دانش آموزان رفع 
كنيد؛ يعني خودشان پاي تابلو آن ها را حل كنند تا درس تكرار شود و 

در تدوين 
سؤالات 

ارزش يابي كتبي، 
از انواع سؤالات 

استفاده كنيد؛ 
مانند: سؤالات 
چهار گزينه اي، 

جالي خالي و 
كامل كردني، 
جواب كوتاه، 

درست و غلط، 
و سؤالات 
تشريحي. 

قبل از آن هم 
نمونه هايي از 
سؤالات را در 
كلاس تمرين 

كنيد

هميشه با 
ظاهري آراسته 

و لباس هاي 
مناسب مدرسه 

در كلاس حاضر 
شويد. بدانيد كه 

نحوه ي لباس 
پوشيدن شما 
روي مديريت 

كلاس درس اثر 
مثبت يا منفي 

مي گذارد
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يادگيري بيشتر و بهتر انجام گيرد.
به طور  ارزش يابي هاي مستمر  لازم است  پيشنهاد نوزدهم: 
جدي و هميشگي در كلاس انجام شوند؛ چه شفاهي و چه كتبي. 
داده  پس  دانش آموزان  به  و  تصحيح  امتحاني  ورقه هاي  هم چنين 
شوند. ضمناً اشكالات آن ها را در ورقه هاي امتحاني يادآور شويد تا 
متوجه شوند كه به چه علت نمره ي كامل را كسب نكرده اند. چنان چه 
دانش آموزي نمره ي ضعيفي گرفته است، او را به صورت شخصي و 
فردي راهنمايي و هدايت كنيد و يا او را به گروه هاي درسي معرفي 
كنيد تا به كمك هم كلاسي هاي خود مشكلات درسي اش را رفع كند. 
بر اين امر نظارت داشته باشيد و بعد از بالا رفتن سطح درسي اين گونه 

دانش آموزان، آن ها را تشويق كنيد.
پيشنهاد بيستم: هر از گاهي دانش آموزان را به كتاب خانه ي 
مدرسه و يا شهر ببريد تا روش تحقيق و مطالعه را تجربه كنند. در اين 

زمينه به آن ها آموزش دهيد.
پيشنهاد بيست ويكم: در رابطه با اين درس، در سطح كلاس، 
مدرسه و منطقه همايش و گردهمايي برگزار كنيد و از دانش آموزان 
بخواهيد كه با تهيه ي مقاله و يا كار تحقيقي، تجربيات درسي و عملي 
خود را در مورد اين دروس براي ساير دانش آموزان بيان دارند و يا 
از نمايشگاهي ديدن كنند كه در آن، وسايل كمك آموزشي ساخته 
شده توسط دبيران و دانش  آموزان ساير مدارس و مناطق به نمايش 
درآمده است. هم چنين، دانش آموزان خود را ترغيب كنيد، براي اين 
درس وسايل كمك آموزشي بسازند و آن ها را در كلاس درس و يا 
در نمايشگاه به نمايش بگذاريد. دانش آموزان را تشويق كنيد با مطالب 

درسي روزنامه ي ديواري تهيه كنند.
پيشنهاد بيست ودوم: در تدوين سؤالات ارزش يابي كتبي، از 
انواع سؤالات استفاده كنيد؛ مانند: سؤالات چهار گزينه اي، جالي خالي 
و كامل كردني، جواب كوتاه، درست و غلط، و سؤالات تشريحي. قبل 

از آن هم نمونه هايي از سؤالات را در كلاس تمرين كنيد.
پيشنهاد بيست وسوم: گاهي تدريس خود را در فضاي خارج از 
كلاس انجام دهيد؛ در نمازخانه، كتاب خانه، حياط مدرسه يا باغچه ي 

مدرسه.
پيشنهاد بيست وچهارم: هنگام تدريس، مسائل فلسفي و 
منطقي را به نمونه هايي از زندگي و مسائل اخلاقي، اعتقادي و فرهنگي 
ارتباط دهيد تا از اين طريق مهارت هاي زندگي در دانش آموزان تقويت 
و يا ايجاد شود. علاوه بر اين، تجربيات شخصي و فردي خود و ديگران 

را براي آن ها تعريف كنيد؛ البته نه به صورت پند و اندرز.
بخواهيد  دانش آموزان  از  بيست و پنجم:  پيشنهاد 
ابتدا  قرار دهند. سعي كنيد  را سرلوحه ي كار خود  يادداشت برداري 
كلمات و مفاهيم ناآشنا از نظر لغوي را براي آن ها روشن كنيد و بعد در 

مورد مسائل و اصول به بحث و توضيح بپردازيد.

پيشنهاد بيست وششم: هميشه با ظاهري آراسته و لباس هاي 
مناسب مدرسه در كلاس حاضر شويد. بدانيد كه نحوه ي لباس پوشيدن 

شما روي مديريت كلاس درس اثر مثبت يا منفي مي گذارد.
پيشنهاد بيست وهفتم: از نماينده ي كلاس بخواهيد قبل از 
ورود شما به كلاس، دانش آموزان در كلاس حاضر باشند و اين را 

به عنوان يك قانون از اولين جلسه براي آن ها تعيين كنيد.
خاطر  به  را  دانش آموزان  اسامي  بيست وهشتم:  پيشنهاد 
بسپاريد. فهرست اسامي را چندبار مرور كنيد و اسامي را در ذهنتان 
روي  از  [چك ليست]  سياهه  (به وسيله ي  بدهيد.  تطابق  چهره ها  با 

نشانه هاي فيزيكي، رفتاري و شخصيتي شناسايي شان كنيد).
پيشنهاد بيست ونهم: از دانش آموزان بخواهيد نظافت كلاس 
را كاملاً رعايت كنند. در كلاس گلدان گل بگذارند و تصويرهاي زيبا 

و مناسب در كلاس نصب كنند.
پيشنهاد سي ام: در پايان هر ماه، از عملكرد و تدريس خود 
از دانش آموزان نظرسنجي كنيد و نسبت به رفع نقاط ضعف و تقويت 

نقاط قوت خود تلاش پي گير داشته باشيد.
تدريس  روش  از  يكي  نمايش،  روش  سي ويكم:  پيشنهاد 
تدريس درس «شهيد  بخش  در  روش مخصوصاً  اين  است.  فعال 
راه حكمت» مي تواند مفيد باشد. يعني دانش آموزان متن را به صورت 
نمايش نامه به اجرا درمي آورند. البته هنگامي نتيجه ي مطلوب حاصل 
مي شود كه شما شيوه ي انجام اين كار را به آن ها آموزش داده باشيد.
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دانش آموزان، 
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مقدمه 
خانواده ابتدايي ترين و مهم ترين عنصر جامعه ي اسلامي، محل 
تربيت فرزندان و ضامن سلامت و آينده ي جامعه است. لذا اسلام با 
عنايت ويژه اي به آن پرداخته و به هيچ كس اجازه نداده است، حريم 
به نحوي طراحي شده اند كه  اسلام  قوانين  تهديد كند.  را  خانواده 
هزينه ي جرم و جنايت بسيار سنگين باشد و كسي به خود جرئت 
ندهد در مقابل قانون بايستد. خصوصاً در مسائل ناموسي، برخلاف 
موارد ديگر نظير جرح و قتل كه ديه به جاي قصاص قرار گرفته 
است، هيچ تبديلي در نظر گرفته نشده است و شفاعت هيچ كس مورد 

پذيرش نيست.
«حكم سنگسار» (با شرايط ويژه و تقييدات خاص)، براي مردان 
و زنان خطاكاري كه به خانواده و ناموس خويش خيانت كرده اند، در 
نظر گرفته شده و در اين خصوص هيچ تفاوتي ميان مردان و زنان 
وجود ندارد. خداوند سبحان در قرآن مجيد در سوره ي نور آيه ي 4، 
در مورد كساني كه به زنان شوهردار تهمت مي زنند و چهار شاهد 
نمي آورند، مي فرمايد: «وَ الذّينَِ يَرْمُونَ المُْحْصَناتِ ثمَّ لمَْ يَأتُوا بأِرْبعََهِ 
شهَدَاءَ فَاجْلدُِوهُم ثمََانيِنَ جَلدَْهً وَ لا تقَْبَلُوا لهُمْ شهَادَهً أبدَاً وَ اوُلئِك 
الفَْاسِقُونَ»: كساني كه زنان پاكدامن را متهم مي كنند، سپس  هُمُ 
چهار شاهد (بر ادعاي خود) نمي آورند، آن ها را هشتاد تازيانه بزنيد، 

و شهادتشان را هرگز نپذيريد، و آن ها فاسقان اند.
بايد گفت شرايطي كه اسلام براي سنگسار معين كرده، تقريباً 
غيرقابل تحقق است و فقط براي جلوگيري از بي حيايي افسار گسيخته 
بر  مبني  نفر مرد عادل  زيرا تصور شهادت چهار  وضع شده است. 
مشاهده ي دقيق چنين گناهي در محضر دادگاه بسيار نادر خواهد بود.

نگاهي به مسئله ي سنگسار و تاريخچه و شرايط آن، به روشني 
اين نكته را آشكار مي سازد كه اين حكم نه صرفاً به عنوان مجازات 
محسوب  جامعه  سلامت  حفظ  براي  حكمي  عنوان  به  بيشتر  كه 
مي شده است. شرايط اجراي سنگسار جزو سخت ترين و شايد كم 
امكان ترين شرايط در مجازات اسلامي محسوب مي شود و مبنا در 
سنگسار پيش گيري و پرهيز از انجام «زناي محصنه» است. اساساً 
سنگسار فقط براي زنان محصنه، يعني زناي زن يا مردي كه متأهل و 
داراي همسر قابل دست رسي و تمكين هستند، اجرا مي شود. از اين رو، 

مدعيان شهود بايد اين امر را اثبات كنند و چنان چه با شرايط مذكور در 
منابع فقهي قادر به اثبات نباشند، خودشان به جرم «قذف» مستحق 

حد (80 ضربه تازيانه) خواهند بود.
با شهادت چهار  زنا  اثبات  زانيه،  يا  زاني  اقرار  بار  از چهار  غير 
مرد عادل، عاقل و بالغ مبني بر مشاهده ي جزئيات دقيق زنا صورت 
مي پذيرد؛ مشروط بر اين كه شهادت هر چهار نفر از نظر زمان، مكان، 
خصوصيات، جزئيات يكسان باشد و هر چهار نفر در يك زمان شهادت 
بدهند. با اين توضيح، شهادت هر يك از طرفين زنا فاقد اعتبار است. 
و نيز شهادت زير فشار هم باطل است. در قوانين اسلامي آمده است: 
عِي.» يعني هر كس نسبت به ديگري مدعي جرم  «الَبَيِّنهُ عَليَ المُدَّ
يا جنايتي باشد، بايد دلايل كافي براي اثبات ادعاي خود داشته باشد 
و در اين خصوص، ميان مرد و زن تفاوتي وجود ندارد. علاوه بر آن، 
شاهد بايد عاقل، بالغ، مسلمان، مؤمن، عادل و حلال زاده باشد و از اين 
شهادت منفعتي نصيب شاهد نگردد و يا ضرري از او دفع نشود. ضمناً 
شاهدان همه بايد جرم را با چشم خويش مشاهده كرده باشند و حدس 
و گمان و شنيدن ملاك نيست. علاوه بر اين ها، شهادت اين افراد نبايد 
هيچ تفاوت و اختلافي با يكديگر داشته باشد و اگر كوچك ترين تفاوتي 
ميان شهادت اين افراد باشد، جرم ثابت نمي شود و تمامي مدعيان حد 

قذف خواهند خورد.
دارد.  ويژه  شرايط  حكم  اجراي  موارد،  اين  همه ي  بر  علاوه 
چنان كه در منافع فقهي آمده است، در حضور معصوم (ع)، اجراي حكم 
با پرتاب سنگ از سوي وي آغاز مي شود و كساني كه پس از امام اقدام 
به سنگسار مي كنند، بايد خود در ذمه ي حدي از حدود الهي نباشند. و 

حضور شهود نيز هنگام اجراي حكم ضروري است.
با توجه به وجود اين شرايط سنگين براي اثبات زنا و اجراي حكم، 
به راحتي مي توان تشخيص داد كه اين حكم بيشتر جنبه ي نظارتي 
دارد و تأثير آن بر جامعه از آن جهت كه به خاطر ترس از سنگسار 
هم كه شده، از چنين فسادي پيش گيري شود، مورد نظر شارع مقدس 

بوده است.

و اما سنگسار ثريا!
سال هاست كه كشورهاي غربي از سينما و تلويزيون به عنوان 

نگاهي به فيلم سينمايي      

نگاهي به 
مسئله ي 

سنگسار و 
تاريخچه و 

شرايط آن، به 
روشني اين نكته 
را آشكار مي سازد 
كه اين حكم نه 
صرفاً به عنوان 

مجازات كه 
بيشتر به عنوان 

حكمي براي 
حفظ سلامت 

جامعه محسوب 
مي شده است. 
شرايط اجراي 
سنگسار جزو 
سخت ترين 
و شايد كم 
امكان ترين 
شرايط در 

مجازات اسلامي 
محسوب 

مي شود و مبنا 
در سنگسار 

پيش گيري و 
پرهيز از انجام 

«زناي محصنه» 
است
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         سنگسار ثر يا. م
تهيه كننده: مريم جزايري

ابزاري براي زمينه سازي به منظور تسهيل نفوذ فرهنگي در ملل جهان 
استفاده مي كنند و كشورهاي اسلامي از جمله ايران نيز از اين تهاجم 
درامان نيستند. مهم ترين هدف اين برنامه ها، تخريب سنگ بناي 
جامعه يعني خانواده است تا از اين طريق، ذهن نوجوانان و جوانان از 
توجه به مسائل سرنوشت ساز منحرف شود و آنان را به ابزاري تحت 

سيطره ي خود تبديل كنند.
راه اندازي  با  غرب  رسانه اي  قدرت هاي  اخير،  سال هاي  در 
انحراف  براي  هدفمند  برنامه هاي  پخش  و  تلويزيوني  شبكه هاي 
جوانان، زنان و مردان ايراني مستقيماً وارد صحنه ي تهاجم فرهنگي 
عليه ايران شدند. ولي در اين راه، موانع و مشكلاتي در مقابل آنان 
وجود داشت و يكي از آن موانع، «احكام الهي» بود كه به عنوان سدّ 
بزرگي در برابر نفوذ فرهنگ منحرف غرب و مانعي در مقابل فروپاشي 
خانواده ها قرار داشت. لذا تخريب اين احكام در دستور كار رسانه هاي 

فرهنگي غرب قرار گرفت.
در حالي كه نمايش فيلم هاي ضد ايراني «300»، «پرسپوليس»، 
«كشتي گير» و تحريف تاريخ  باستان ايران در فيلم «اسكندر»، موجي 
از اعتراض ايراني هاي درون و بيرون از كشور را در سال هاي اخير 
را  بار مذهب  اين  برانگيخته است، سياست هاي ضدايراني هاليوود 
دست مايه ي خود قرار داده است. هاليوودي ها براي ساخت اين فيلم كه 
به ادعاي سازندگان آن بر پايه ي داستاني واقعي ساخته شده است، پنج 
ميليون دلار هزينه كرده اند كه نشانه اي از رويكرد جديد سينماي غرب 
عليه ايران است. اعطاي جايزه ي بهترين فيلم جشنواره ي لس آنجلس 
از نگاه تماشاگران به اين فيلم، گواه ديگري براي اثبات رويكرد ضد 
ايراني سينماي آمريكا و تلاش هاليوود براي استفاده از سينما به عنوان 
يك ابزار سياسي است؛ فيلمي كه مي توان آن را در رده ي فيلم هاي 
ضد ايراني ـ اسلامي قرار داد و طبق معمول، توجه مجامع سينمايي 

غرب را به خود جلب كرده است.
اين فيلم داستاني، براساس كتابي به همين نام ساخته شده كه در 
سال 1994 توسط فريدون صاحب جمع نوشته شده است. به ادعاي 
نويسنده ي كتاب، ماجراي واقعي آن در ماه اوت سال 1986 (مرداد 
1365) در يكي از روستاهاي ايران اتفاق افتاده است. تهيه كنندگان 
اين فيلم، استيو مك اويتي و جان شپرد هستند كه در كمپاني 

«ام پاور پيكچرز»1 آن را توليد كرده اند و فيلم نامه ي آن را سيروس 
نورسته با همكاري همسر خود، بتسي گيفن نورسته نوشته است. 
نورسته در مصاحبه اي گفته كه فيلم «سنگسار ثريا» را در منطقه 
خاورميانه ساخته و به كشور آن اشاره اي نكرده است. اما آغداشلو در 
مصاحبه اي گفته است كه فيلم در اردن فيلم برداري شده است. نورسته 
فارغ التحصيل رشته ي سينما از دانشگاه USC آمريكاست و 20 سال 
سابقه ي فعاليت تلويزيوني و سينمايي دارد، ولي فيلم «سنگسار ثريا» 
نخستين تجربه ي سينمايي اوست. همسر نورسته نيز فارغ التحصيل 

فيلم نامه نويسي از دانشگاه ميامي است.
جمله  از  هستند.  سينمايي  سوابق  داراي  فيلم   بازيگران  از  بعضي 
شهره آغداشلو و جيم يا جيمز كويزل (بازيگر فيلم هاي «خط 
باريك قرمز» ساخته ي ترنس ماليك و «مصائب مسيح» ساخته ي 
مل گيبسون، در نقش خبرنگار فرانسوي) و پرويز صياد كه براي 
نخستين بار در كاراكتري جدي و به دور از لودگي هاي نقش كليشه اي 
و ثابت قديمش در رژيم طاغوت (صمد)، به خوبي ايفاي نقش كرده 
است. نقش ثريا را نيز بازيگر جواني به نام مژان مارنو ايفا مي كند 
كه با وجود ظاهر شرقي و ايراني اش، ته لهجه ي انگليسي وي تا آخر 
فيلم غيرايراني بودن وي را در ذهن باقي مي گذارد. فيلم، بيش از 90 
درصد به زبان فارسي است و با زيرنويس انگليسي، پخش جهاني شده 
است. موسيقي فيلم كار جان دبني، فيلم بردار آن جول رنسوم و 
تدوينگران آن ديويد هندمن و جفري رولند است. اين فيلم روز 
يكشنبه 7 سپتامبر 2008 در سي و سومين جشنواره ي فيلم تورنتو، در 
بخش «ديسكاوري» در زمان 116 دقيقه به عنوان محصول ايالات 
متحده آمريكا پخش و از 26 ژوئن در سينماهاي آمريكا اكران شد. 
هزينه ي توليد اين فيلم بالغ بر پنج ميليون دلار بوده است (كه در 

مقايسه با توليدات هاليوود بسيار اندك تلقي مي شود).

خلاصه ي داستان فيلم 
يك روزنامه نگار فرانسوي ايراني تبار در جريان سفرش به ايران، 
به دليل خرابي اتومبيل، مجبور به توقف در روستايي دورافتاده به نام 
«كوه پايه» مي شود. در آن جا زهرا را مي بيند كه به سختي سعي دارد، 
به طور مخفيانه با او ملاقات كند. زهرا به اميد انتشار خبر سنگسار 
خواهرزاده اش توسط روزنامه نگار، ماجرا را براي او بازگو مي كند. وقتي 
روزنامه نگار ضبط صوتش را روشن مي كند، فيلم با فلاش بك ادامه 

مي يابد و ماجراي سنگسار ثريا از زبان زهرا روايت مي شود.
علي، شوهر ثريا، مردي مستبد، عياش و بددهن است كه در 
زندان كار مي كند و قصد دارد در ازاي لغو حكم اعدام يكي از زندانيان، 
با دختر وي ازدواج كند و چون از عهده ي خرج دو همسر برنمي آيد، 
با تهديد و يادآوري گذشته ي شيخ حسن (روحاني روستا كه جزو 
زندانيان و مجرمان شرور و داراي جرائم ناموسي!! قبل از انقلاب بوده 
و در جريان پيروزي انقلاب مورد عفو قرار گرفته و معلوم نيست كه 

با توجه به وجود 
شرايط سنگين 

براي اثبات زنا و 
اجراي حكم، به 
راحتي مي توان 

تشخيص داد كه 
اين حكم بيشتر 
جنبه ي نظارتي 
دارد و تأثير آن 
بر جامعه از آن 

جهت كه به 
خاطر ترس از 
سنگسار هم 
كه شده، از 

چنين فسادي 
پيش گيري شود، 
مورد نظر شارع 

مقدس بوده 
است
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قبل از پيش نمازي ده و با سابقه ي محكوميتش قبل از انقلاب به 
جرم دزدي، باج گيري و بي ناموسي، چرا و چگونه آزاد شده و لباس 
روحانيون را به تن كرده و شده است شيخ حسن) از او مي خواهد كه 
ثريا را به طلاق راضي كند تا او زودتر به خواسته اش برسد. شيخ حسن 
در جريان گفت وگو و بيان پيشنهاد علي مبني بر تملك خانه و اثاثيه، 
تلويحاً تمايل به ازدواج با ثريا را نيز مطرح مي كند، ولي ثريا زيربار 

نمي رود و به تدريج كار براي علي سخت تر مي شود.
با مرگ همسر هاشم (مكانيك روستا) و نياز به حضور يك 
زن براي امور خانه و تر و خشك كردن فرزند نوجوان و عقب مانده ي 
هاشم، شيخ حسن و كدخدا ابراهيم از ثريا مي خواهند كه در ازاي 
دريافت دستمزد، اين كار را بپذيرد و ثريا براي تأمين مخارج خود و 
مخصوصاً  دو دخترش كه هيچ گونه توجهي از سوي پدرشان علي به 
آن ها نمي شود، قبول مي كند كه روزها بعد از انجام كارهاي منزل 
خود، براي پخت و پز، نظافت و شستن لباس و مراقبت از پسر هاشم، 
صبح و عصر به منزل او برود. علي از اين فرصت استفاده مي كند و با 
مشاهده ي تماس دست ثريا با دست هاشم كه موقع تحويل دادن چرخ 
خياطي اتفاق مي افتد، زمينه را براي وارد ساختن تهمت ناموسي به ثريا 
فراهم مي كند. او با تباني با شيخ حسن و تهديد هاشم به مجازات و 
در نتيجه بي سرپرست ماندن فرزند معلولش، او را به اداي شهادت 
دروغين وامي دارد و در حضور كدخدا ابراهيم كه شخصيتي ساده و 
منفعل دارد و از اصل ماجرا بي خبر است، ادعا مي كند كه ثريا گاهي 
در منزل او مي خوابيده و درخواست هاي نامشروع از وي داشته است. 
به اين ترتيب جرم ثريا در شوراي روستا تأييد مي شود و با تأكيد بر 
ضرورت اجراي حكم الهي و پذيرش مشاهدات دو نفر (علي و هاشم) 
به عنوان شاهد، ثريا به اعدام از طريق سنگسار محكوم مي شود و 
حكم صادره نيز بلافاصله به وي ابلاغ و بدون هرگونه فرصتي براي 
دفاع (جز هنگام اجرا) به مورد اجرا گذاشته مي شود. لوكيشن صحنه ي 
سنگسار در مدت بيش از 15 دقيقه، از جذاب ترين بخش هايي است 

كه بيننده را متأثر مي سازد.
با پايان يافتن داستان زندگي ثريا، ادامه ي فيلم در زمان حال 
ادامه مي يابد و روزنامه نگار فرانسوي كه قصد دارد نوار ضبط شده از 
اظهارات زهرا را به عنوان سند نقض حقوق بشر و سركوب زنان در 
ايران، در نشريات غرب منتشر كند، در محاصره ي بزرگان روستا قرار 
مي گيرد. او بي توجه به تهديدهاي آنان، براي ترك روستا مي كوشد، 
اما با فرمان پاسداران مسلح مجبور به توقف مي شود. تمام محتويات 
كيف خبرنگاري وي توسط شيخ حسن تخليه و نوار كاست داخل ضبط 
صوت نيز منهدم مي شود. وي در حالي كه با عصبانيت آنان را تهديد 
مي كند كه بر عليه شان به مراجع شكايت خواهد كرد، روستا را ترك 
مي كند و پس از مسافتي كه از آنان دور مي شود، در يكي از كوچه ها، 
نوار اصلي را از زهرا تحويل مي گيرد و با خود مي برد تا به تمام دنيا 

خبر اين ماجرا را برساند.
شخصيت پردازي فيلم

شخصيت هاي فيلم نمونه اي از افرادي هستند كه در جامعه ي 

حقيقي وجود خارجي دارند و سازندگان فيلم اين اشخاص را به عنوان 
نمونه در آثار خود ارائه مي كنند. در اين فيلم چند شخصيت مهم و قابل 

طرح وجود دارند.
ثريا: زني معصوم و خانواده دوست كه مورد اتهام قرار مي گيرد 
و در فيلم، نماد زنان ايراني است كه همواره مورد ظلم و ستم مردان 

واقع مي شوند.
زهرا: خاله ي ثريا، زني به اصطلاح روشن فكر و مسلط به زبان 
انگليسي است (كه با ارائه ي نماد بسيار عقب مانده از مردم كوه پايه و 
خانه ها و شرايط سخت گيرانه نسبت به زنان و جو مرد سالاري روستا، 
اين تسلط بسيار ناشيانه و اغراق آميز گنجانده شده است). او نماد زنان 
«فمنيست» است كه در مقابل زياده خواهي مردان ايستاده اند و با آنان 
به مبارزه پرداخته اند. او چادر سر مي كند، اما از انقلاب دل خوشي 

ندارد.
علي: همسر ثريا، خلاف كاري كه پاسدار انقلاب معرفي شده و 
در دادگاه مشغول به كار است و در فيلم نماد مردان ايراني محسوب 

مي شود.
شيخ حسن: خلاف كاري كه قبل از انقلاب به دليل دزدي 
و انجام اعمال منافي عفت، به زندان رفته، ولي پس از انقلاب آزاد 
شده و با فرصت طلبي و فريب كاري در لباس روحانيت به روستا آمده 
است و نقش روحاني روستا را برعهده دارد. در فيلم او نماد حكومت 

جمهوري اسلامي است.
دوران  از  باقيمانده  افراد  نماينده ي  كه  ده  كدخداي  ابراهيم: 
طاغوت است و مي كوشد اتفاقات را در مسير صحيح مديريت كند. 
ولي گرفتار نيرنگ هاي افرادي هم چون علي و شيخ حسن (نمايندگان 
او به حق عمل  آنان نمي گذارند كه  جمهوري اسلامي) مي شود و 

كند.
هم چون  كه  فرانسوي  خبرنگار  جمع:  صاحب  فريدون 
فرشته ي نجات از غرب مي آيد تا خبر مظلوميت زن ايراني مسلمان را 

به اطلاع جهانيان برساند!
در فيلم تلاش شده است به شيوه هاي متفاوت بر تضاد و اختلاف 
مردان با زنان تأكيد شود. عنوان مي شود كه مردان و زنان در جامعه ي 
ايران با يكديگر اختلاف دارند و مردان از تمام ابزارها براي اعمال 
قدرت در جامعه استفاده مي كنند. در اين ميان، زنان همواره مورد ظلم 
و ستم واقع شده اند. بيان جملاتي نظير «اين جا دنياي مردها است. اين 
را هيچ وقت فراموش نكنيد» و: «زن ها طبعاً لجباز مي شوند.»، كتك 
زدن ثريا توسط همسرش، عدم پرداخته نفقه و... از مواردي هستند كه 

در فيلم نمايش داده شده اند.
تبعيض ميان دختران و پسران، مورد ديگري است كه در فيلم 
مستقيماً بدان اشاره شده است. پدر خانواده تصميم دارد پسران را همراه 
خود به شهر ببرد و زندگي جديدي را آغاز كند، ولي هيچ توجهي به 
آينده و سرنوشت دختران خويش ندارد و اصلاً دختران را به حساب 
نمي آورد. تنها مادر (ثريا) است كه براي دخترانش دلسوزي مي كند و 
براي تربيت همه ي فرزندان (دختر و پسر) مي كوشد اين موضوع در 

در حالي كه 
نمايش 

فيلم هاي ضد 
ايراني «300»، 
«پرسپوليس»، 
«كشتي گير» و 
تحريف تاريخ  

باستان ايران در 
فيلم «اسكندر»، 

موجي از 
اعتراض 

ايراني هاي 
درون و بيرون 
از كشور را در 
سال هاي اخير 

برانگيخته است، 
سياست هاي 

ضدايراني 
هاليوود اين 
بار مذهب را 

دست مايه ي خود 
قرار داده است
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جامعه ي ايران ـ لااقل به اين شكل ـ حقيقت نداشته و ندارد و بيشتر 
متناسب با ساختار فكري جوامع عرب و بيشتر در دوران جاهليت قبل از 
اسلام است. اگرچه در گذشته، به دليل اين كه پسران در تأمين معاش 
خانواده، كمك و همكار پدر بودند، خانواده ها بيشتر علاقه داشتند كه 
صاحب فرزندان پسر شوند، ولي اين گونه نبوده است كه پدران نسبت 

به آينده و سرنوشت دختران خويش بي توجه باشند.
از فيلم وقتي زن هاشم مي ميرد، زهرا (نماد زنان  در قسمتي 
روشن فكر فمنيست) مشغول آماده سازي مرده براي كفن و دفن است. 
زنان ده به خانه ي او هجوم مي برند و ماترك زن هاشم را غارت 
مي كنند، اما ثريا منوچهري كه نماد بيداري زنان است، آن ها را 
از اين كار نهي مي كند و مي گويد: «هنوز جنازه ي مرده روي زمينه، 

اون وقت خونه اش رو غارت مي كنيد؟»
اين صحنه در عين تأثيرگذار بودن قبلاً در فيلم «زورباي يوناني» 
به تصوير كشيده شده بود و مي توان ادعا كرد، اين سكانس رقت انگيز را 
براي متأثر كردن هر چه بيشتر بيننده در «سنگسار ثريا» وارد كرده اند. 
كارگردان زورباي يوناني در سكانسي نشان مي دهد كه چگونه در حالي 
كه جسد يك پيرزن روي تخت خوابش افتاده است، زنان روستايي به 
سمت خانه ي او هجوم مي آورند و اموال او را به غارت مي برند و حتي 

با يگديگر بر سر تصاحب اموال كشمكش مي كنند.
سيروس نورسته ادعا كرده كه اين اثر را براساس يك داستان 
واقعي ساخته است، اما كساني كه فيلم زورباي يوناني را ديده اند يا 
رمان آن را كه به قلم نيكوس كازانزاكيس است خوانده اند، به 
راحتي مي توانند قضاوت كنند كه آيا اين سكانس با اقتباس از زورباي 
يوناني ساخته شده است يا نه. ضمناً بد نيست بدانيد، بخشي از داستان 
زورباي يوناني راجع به زني پاكدامن است كه مردان هوسباز ده به 
او تهمت انحراف مي زنند و او را در نهايت در ميدان روستا به قتل 

مي رسانند.
اما مسئله اي كه در اين فيلم مطرح مي شود و بسيار فراتر از 
ساختار و بازيگران آن است، دروغ پردازي هاي بزرگ در مورد قوانين 
عرفي و شرعي سنگسار است كه متأسفانه به خاطر قدرت احساسي 
فيلم، باعث اظهار نظرهاي غيرمنطقي و به دور از واقع درمورد حكم 
سنگسار در ايران مي شود؛ به طوري كه سنگسار در اين فيلم امري 
عادي قلمداد شده است. البته اشتباهات فاحش و خنده دار در اجراي 
اين حكم، به ساختار داستاني فيلم به شدت آسيب زده است. برخي از 

اين اشتباهات عبارت اند از:
� استناد به شهادت دو نفر (به جاي چهار نفر!) براي زناي ثريا

� يكي از شهادت دهندگان همان كسي است كه ثريا به زنا با او 
متهم شده!

� شاهدها به اتفاق افتادن زنا اشاره اي نمي كنند. علي به خنديدن 
ثريا با هاشم و هاشم به اين كه ثريا گاهي در خانه ي آن ها استراحت 

مي كرده است، اشاره مي كنند.
� دادگاه تشكيل شده عملاً مشروعيت شرعي و قانوني ندارد.

� نوع اجراي سنگسار در قوانين اسلامي، با آن چه در فيلم نشان داده 

�

شده است، تفاوت دارد.
�از فرار ثريا بعد از اعلام حكم جلوگيري مي شود.

� گفته شد ثريا بايد براي اثبات بي گناهي خود مدرك بياورد. كدخدا 
ابراهيم تأكيد دارد: «وقتي مردي اتهامي به زنش مي زنه، اين وظيفه ي 
زنه كه بي گناهي خودش رو اثبات كنه. قانون شرع اين طور مي گه. 
حتي در موردي كه زني از شوهرش شاكي باشه، باز هم اثبات ادعا بر 

عهده زنه. مي فهمي؟!»
� فرزندان ثريا (دو پسرش) كه به بلوغ نرسيده اند هم، براي سنگسار 

كردن مادر خود قلوه سنگ جمع مي كنند تا به سر مادر خود بكوبند!
� با اين كه اندازه ي سنگ در فقه مشخص است، ولي اين جا شاهديم 

براي اجراي حكم پاره آجر هم جمع مي شود!
� استفاده از بازيگر غيرايراني براي نقش ثريا و برخي اهالي ده.

� لهجه ي غالب عربي بسيجيان فيلم هنگام تكبير جمعيت غيرقابل 
قبول است.

� از قواعد اسلام دانسته يا ندانسته اطلاعات اشتباه داده مي شود. مثل 
صحنه اي كه زهرا به هاشم مي گويد: «شما كه بهتر از من مي دوني، 

چشم هيچ كس نبايد به زن مرده بيفته، حتي شوهرش!»
� وجود وسايل و لوازم مدرن در روستايي دور افتاده و محروم (تخت 

خواب، ميز نهارخوري، آباژور و مبلمان!)
� درخواست اثر انگشت از زهرا براي تأييد حكم!

� تماس و لمس بدن ثريا توسط بسيجيان هنگام اجراي حكم!
� لهجه ي غليظ انگليسي دو دختر ثريا.

و برخي نكات ديگر كه به نظر مي رسد تعمداً در اين فيلم تكرار 
شده اند؛ مانند استفاده از نيروهاي سپاهي به عنوان اجراكننده ي حكم 
و يا استفاده از عكس امام در صحنه هايي از فيلم كه از قضا در همان 
صحنه ها مسئله ي شرعي تحريف شده! و وجود عكس تمام قد امام 

خميني (ره) كه از بالا ناظر وقايع روستاست.

سنگسار ثريا م. در مجموع اثري است كه از واقعيت هاي جامعه ي 
ايراني فاصله دارد. بيان تصويري و كلامي آن، شعاري است و با به 
بازي گرفتن احساسات بيننده، سعي مي كند مخاطب را متأثر كند و 
او را فريب دهد. تحريف قوانين و مقررات جزايي و  از اين طريق 
احكام دين، روشي است كه سازندگان اين فيلم در پيش گرفته اند. 
از ساختار فيلم كاملاً پيداست كه اين اثر، به دليل حجم گسترده ي 
اطلاعات غلط، براي مخاطبان ايراني تهيه نشده است. زيرا سازندگان 
فيلم به خوبي مي دانند كه اين فيلم (به دليل مغايرت با واقعيت ها) در 
داخل ايران نه تنها مورد استفاده قرار نمي گيرد، بلكه موجب مخالفت 
مردم ايران با ساخت چنين آثاري مي شود. هدف از توليد اين فيلم، 
تأثيرگذاري بر چهره ي ايران در جهان و مخدوش جلوه دادن  قطعاً 

آن است.
پي نوشت

1. Mpower pictures

سيروس نورسته 
ادعا كرده 

كه اين اثر را 
براساس يك 
داستان واقعي 

ساخته است، اما 
كساني كه فيلم 
زورباي يوناني 

را ديده اند يا 
رمان آن را كه 
به قلم نيكوس 

كازانزاكيس 
است خوانده اند، 

به راحتي 
مي توانند 

قضاوت كنند 
كه آيا برخي از 
سكانس هاي 

فيلم با اقتباس 
از زورباي يوناني 

ساخته شده 
است يا نه

تحريف قوانين 
و مقررات جزايي 

و احكام دين، 
روشي است 

كه سازندگان 
اين فيلم در 

پيش گرفته اند. 
از ساختار فيلم 
كاملاً پيداست 

كه اين اثر، 
به دليل حجم 

گسترده ي 
اطلاعات غلط، 
براي مخاطبان 

ايراني تهيه نشده 
است



138
ز 9

پايي
ى1، 

اره 
شم

 ،2
ى 3

وره 
 د

40

نقد و بررسي كتاب درسي  دين و زندگي 1    
   

پژوهشگر: سكينه بابايي جذابه
سرگروه آموزشي درس دين و زندگي

درصد بالايي از 
دبيران معتقدند 
كه فعاليت هاي 
پيش بيني شده 

در كتاب با 
امكانات موجود 

در مدارس 
تناسب ندارد. 

زيرا بسياري از 
دبيران با انبوهي 
از دانش آموزان 

در كلاس 
روبه رو هستند و 
امكان تدريس 

به صورت 
گروهي و 

روش كارگاهي 
وجود ندارد. 
بايد از تعداد 

دانش آموزان در 
كلاس كاسته 

شود

از ديدگاه دبيران الهيات شركت كننده در گردهمايي آموزشي منطقه ي بندر امام خميني (ره)

بيان مسئله 
كتاب دين و زندگي 1 با چهار ساعت تدريس در هفته، 16 ساعت 
در ماه، و 128 ساعت در سال، يكي ابزارهاي مهم انتقال مفاهيم مذهبي 
و معنوي به دانش آموزان پايه ي اول متوسطه است. روش هاي تدريس 
محتواي اين كتاب متفاوت و متنوع است. هر چند گروهي از دبيران اين 
درس به شيوه هاي سنتي تكيه داده اند، در سال هاي اخير شاهد تغييرات 
اساسي در شيوه ي تدريس معلمان اين درس بوده ايم. اين پژوهش درصدد 
است به بررسي محتوا، فعاليت ها، تصاوير، صفحه آرايي، سبك نگارش و 

ارتباط منطقي مفاهيم كتاب دين و زندگي بپردازد.
پژوهشگر اين تحقيق معتقد است كه بهترين منبع تحليل و بررسي 
كتاب، آموزش دهندگان و دبيران اين درس هستند. لذا به بررسي اين كتاب 
از ديدگاه دبيران شركت كننده در گردهمايي آموزشي منطقه ي بندر امام 

خميني (ره) پرداخته است.

ضرورت مسئله 
برنامه ريزان درسي اصول فراواني را براي محتواي درس دين و 
زندگي 1 برشمرده اند؛ از جمله: محور قرار گرفتن قرآن كريم و سنت 
و سيره ي معصومين؛ تبعيت از توصيه هاي معصومين در شيوه هاي 
تربيتي؛ توجه به نيازها در آموزش و استفاده از دانش روز؛ تنظيم محتوا 
براساس اصل پيشرفت تدريجي؛ برقراري ارتباط و تعامل ميان مباحث 
نظري و عملي؛ اجتناب از طرح غيرضروري تشكيك و شبهه؛ اولويت  

دادن به بيان امور مثبت.

روش پژوهش
اين پژوهش توصيفي از نوع نقد و بررسي است. در پژوهش هاي 
توصيفي، پژوهشگر به بررسي موضوع مي پردازد، بدون اين كه دخل و 

تصرفي در موضوع تحقيق داشته باشد.

جامعه ي آماري
جامعه ي آماري اين پژوهش شامل تمامي دبيران درس دين و 

زندگي منطقه ي بندر امام خميني (ره)، رامشير، شادگان و ماهشهر 
است.

ابزار پژوهش
ابزار پژوهش پرسش نامه ي ارائه شده توسط دفتر برنامه ريزي و 
تأليف كتب درسي است. به پرسش نامه چهار سؤال تشريحي اضافه 

شده است تا با ديدگاه انتقادي پاسخ دهندگان آشنا شويم.

اعتبار پرسش نامه
اعتبار پرسش نامه دلالت دارد بر اين كه ابزار اندازه گيري در شرايط 
يكسان تا چه اندازه نتايج يكساني مي دهد. دامنه ي ضريب اعتبار از 
صفر تا يك است. در اين پژوهش با روش آلفاي كرونباخ و با استفاده 
از نرم افزار «SPSS 11»، ضريب اعتبار 90 درصد به دست آمد كه 

ضريب اعتبار بسيار خوبي است.

روايي پرسش نامه 
مفهوم روايي به اين سؤال پاسخ مي دهد كه ابزار اندازه گيري تا 
چه حد خصيصه ي مورد نظر را مي سنجد. روايي محتوا به اين اشاره 
دارد كه سؤال هاي آزمون تا چه اندازه معرف ويژگي ها و مهارت هاي 
ويژه اي هستند كه محقق قصد اندازه گيري آن ها را دارد. روايي محتوا 
معمولاً توسط بررسي افراد متخصص در موضوع مورد مطالعه تعيين 

مي شوند.
اين پرسش نامه توسط چند تن از اعضاي هيئت علمي «دانشگاه 
پيام نور» بندر امام خميني(ره) و دو تن از دبيران درس دين و زندگي 

منطقه مورد بررسي و تأييد قرار گرفت.

روش هاي تجزيه و تحليل آماري
تجزيه و تحليل داده هاي اين پژوهش در سطح آمار توصيفي با 

استفاده از نرم افزار SPSS 11 صورت گرفته است.
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1. عنوان درس با محتواي آن هماهنگي دارد.

درصدفراوانيعبارات
834/2كاملاً موافقم

927/3موافقم
1236/4تا حدودي موافقم

39/1موافق نيستم
13بدون پاسخ

2. محتواي درس  با  اهداف   ذكر شده در راهنماي  برنامه
 تناسب دارد.

درصدفراوانيعبارات
39/1كاملاً موافقم

1545/5موافقم
1236/4تا حدودي موافقم

13موافق نيستم
26/1بدون پاسخ

3. در تنظيم محتواي درس به آموخته هاي قبلي دانش آموزان 
توجه شده است.
درصدفراوانيعبارات

39/1كاملاً موافقم
824/2موافقم

1545/5تا حدودي موافقم
618/2موافق نيستم
13بدون پاسخ

5. نحوه ي ارائه ي مطالب حس كنجكاوي دانش آموزان را 
تحريك  مي كند.

درصدفراوانيعبارات
ــكاملاً موافقم

824/3موافقم
1751/5تا حدودي موافقم

721/3موافق نيستم
13بدون پاسخ

6. حجم محتواي درس با زمان پيش بيني شده در برنامه
 تناسب دارد.

درصدفراوانيعبارات
927/3كاملاً موافقم

1236/4موافقم
824/2تا حدودي موافقم

412/1موافق نيستم

4. محتوا و فعاليت هاي درس با قدرت درك و فهم دانش آموزان 
توجه شده است.
درصدفراوانيعبارات

515/2كاملاً موافقم
1133/1موافقم

927/3تا حدودي موافقم
824/2موافق نيستم

8. فعاليت هاي پيش بيني شده در كتاب با امكانات موجود در 
مدرسه تناسب دارد.

درصدفراوانيعبارات
13كاملاً موافقم

1133/4موافقم
1030/3تا حدودي موافقم

1133/3موافق نيستم

7. تصاوير انتخاب شده در تعميق يادگيري و جذابيت محتوا 
موفق است.

درصدفراوانيعبارات
26/1كاملاً موافقم

1133/3موافقم
1442/4تا حدودي موافقم

618/2موافق نيستم
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9. تصاوير انتخاب شده با درك و فهم دانش آموزان متناسب است.

درصدفراوانيعبارات
39/1كاملاً موافقم

1329/4موافقم
1442/4تا حدودي موافقم

29/1موافق نيستم

10. تصاوير انتخاب شده با محتواي درس هماهنگي دارد.

درصدفراوانيعبارات
39/1كاملاً موافقم

1030/3موافقم
1854/5تا حدودي موافقم

26/1موافق نيستم

11. صفحه آرايي كتاب متناسب است.

درصدفراوانيعبارات
1226/4كاملاً موافقم

1442/4موافقم
412/1تا حدودي موافقم

29/1موافق نيستم

12. محتواي درس با توانايي هاي علمي و حرفه اي دبيران ديني 
تناسب دارد.

درصدفراوانيعبارات
1122/3كاملاً موافقم

1525/5موافقم
721/2تا حدودي موافقم

ــموافق نيستم

13. محتواي درس با روش هاي ياددهي ـ يادگيري تناسب 
دارد.

درصدفراوانيعبارات
412/1كاملاً موافقم

2060/6موافقم
721/2تا حدودي موافقم

26/1موافق نيستم
14. دوره هاي آموزشي معلمان، توانايي لازم را در آنان 

ايجاد كرده اند.

درصدفراوانيعبارات
515/3كاملاً موافقم

412/1موافقم
1339/4تا حدودي موافقم

618/2موافق نيستم
515/2بدون پاسخ

16. ارزش يابي از دانش آموزان براساس شيوه هاي ارائه 
شده در برنامه ي درسي قابل اجراست.

درصدفراوانيعبارات
927/3كاملاً موافقم

1339/4موافقم
824/2تا حدودي موافقم

39/1موافق نيستم

15. روش هاي پيشنهادي ياددهي ـ يادگيري در كلاس 
قابل اجرا هستند.

درصدفراوانيعبارات
618/2كاملاً موافقم

1030/3موافقم
1339/4تا حدودي موافقم

26/1موافق نيستم
16/1بدون پاسخ
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17. زبان نگارش محتواي درس با قدرت و فهم 
دانش آموزان تناسب دارد.

درصدفراوانيعبارات
1020/3كاملاً موافقم

721/2موافقم
1133/3تا حدودي موافقم

515/2موافق نيستم
18. محتواي درس، دانش آموزان را به فعاليت در داخل و خارج از 

كلاس وا مي دارد.

درصدفراوانيعبارات
618/2كاملاً موافقم

1339/4موافقم
824/2تا حدودي موافقم

515/2موافق نيستم
13بدون پاسخ

20. رنگ آميزي طرح ها و تصاوير جذاب است.

درصدفراوانيعبارات
39/1كاملاً موافقم

1339/4موافقم
1020/3تا حدودي موافقم

618/2موافق نيستم
13بدون پاسخ

19. فعاليت هاي طراحي شده با توانايي دانش آموزان 
تناسب دارد.

درصدفراوانيعبارات
1030/3كاملاً موافقم

927/3موافقم
824/2تا حدودي موافقم

412/1موافق نيستم
26/1بدون پاسخ

22. آيات انتخاب شده ارتباطي منطقي و مفهومي با 
محتواي درس دارند.

درصدفراوانيعبارات
1648/5كاملاً موافقم

927/3موافقم
721/2تا حدودي موافقم

13موافق نيستم

21. فعاليت ها تفكر برانگيزند و زمينه ي تعامل بين دبير و 
دانش آموز را فراهم مي كنند.

درصدفراوانيعبارات
618/2كاملاً موافقم

1226/4موافقم
1133/3تا حدودي موافقم

412/1موافق نيستم

23. معاني ارائه شده براي آيات، قابل فهم براي 
دانش آموزان هستند.

درصدفراوانيعبارات
1442/4كاملاً موافقم

1234/6موافقم
618/2تا حدودي موافقم

ــموافق نيستم

24. درس هاي كتاب پاسخ گوي نيازها و مسائل ديني 
دانش آموزان است.

درصدفراوانيعبارات
39/1كاملاً موافقم

112/1موافقم
1442/4تا حدودي موافقم

1236/4موافق نيستم
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25. فعاليت هاي پيش بيني شده قابل اجرا در كلاس است.

درصدفراوانيعبارات
13كاملاً موافقم

1442/4موافقم
1236/4تا حدودي موافقم

618/2موافق نيستم

26. تلفيق كتاب ديني و قرآن جايگاه قرآن كريم را ارتقا 
بخشيده است.

درصدفراوانيعبارات
221/2كاملاً موافقم

618/2موافقم
618/2تا حدودي موافقم

1239/4موافق نيستم
13بدون پاسخ

27. بين قسمت هاي هر درس ارتباط منطقي براي رسيدن 
به اهداف درس وجود دارد.

درصدفراوانيعبارات
39/1كاملاً موافقم

1030/3موافقم
1648/5تا حدودي موافقم

412/1موافق نيستم

28. كتاب از لحاظ قطع، نوع كاغذ، جلد، طراحي رو و پشت جلد، اندازه حروف و اعداد مناسب است.

مناسب نيستمناسب نيستمناسب استمناسب استشاخص
ــ2884/8قطع

2884/839/1نوع كاغذ داخل جلد
2781/839/1طراحي رو و پشت جلد
3090/313اندازه حروف و اعداد

� درصد بالايي از دبيران معتقدند كه 
فعاليت هاي پيش بيني شده در كتاب 
با امكانات موجود در مدارس تناسب 

ندارد. زيرا بسياري از دبيران با انبوهي از 
دانش آموزان در كلاس روبه رو هستند 
و امكان تدريس به صورت گروهي و 

روش كارگاهي وجود ندارد. بايد از تعداد 
دانش آموزان در كلاس كاسته شود.

� درصد بالايي از دبيران معتقدند كه 
كتاب پاسخ گوي نيازها و مسائل ديني و 
مذهبي دانش آموزان نيست. لذا پيشنهاد 

مي كنيم، طي برگزاري جلسات كار گروهي 
در استان و با هم فكري دبيران الهيات 

و دبيران جامعه شناسي، نيازهاي زندگي 
نوجوان در استان شناسايي و نتايج براي 

گروه برنامه ريزي كتاب درسي دين و 
زندگي ارسال شود.

� درصد بالايي از دبيران معتقدند كه 
تلفيق كتاب ديني و قرآن سبب ارتقاي 
جايگاه قرآن كريم نشده است. پيشنهاد 

مي كنيم، يا كتاب قرآن با موضوعات 
خاص خود تأليف شود يا آياتي كه جنبه ي 

داستاني و عبرت آموز دارند، در كتاب دين و 
زندگي قرار گيرند.

� اغلب پاسخ دهندگان معتقدند كه 
محتوا و فعاليت هاي درس با قدرت درك 

و فهم دانش آموزان تناسب ندارد. زيرا 
بعضي از مباحث مطرح شده در كتاب، 

مانند «تفكر» (درس پنجم) بسيار سنگين 
هستند. پيشنهاد مي كنيم از مطالب متنوع، 

ساده، شيرين و متناسب با درك و فهم 
دانش آموزان استفاده شود.
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در ميان دو لب
پرسيدند كه چه كنيم تا بيدار گرديم؟ گفت: عمر خويش را از پيش 
برگيريت و چنان دانيت كه نفََس بازپسين آمده است و در ميان دو لب 

تو منتظر، خواهد كه بيرون شود.

همه جايگاه مسجد بود
شيخ گفت: مؤمن را همه جايگاه مسجد بود و روزش همه آدينه بود 
و ماهش همه ماه رمضان بود. هر كجا باشد، در زمين چنان زيَد كه 
در مسجد، و همه ماه ها را چنان حرمت دارد كه ماه 
رمضان را، و در همه ى روزها چنان نيكويى 

كند كه روز آدينه.

هركه سفر آسمان كند
گفت: هر كه سفر زمين 
كند، پاى آبله شود و 
هر كه سفر آسمان 

كند، دل آبله شود.

سوم سوختن
مردان.  قدم  از  پرسيدند 
گفت: اول قدم، آن است كه گويند: 
انس  دوم،  قدم  نه.  ديگر  و  خداى 

است، سوم سوختن.

در فنا و بقا سخن گفتن
پرسيدند كه را رسد در بقا و فنا سخن گفتن؟ گفت: 
كسى را كه به يك تار ابريشم از آسمان آويخته بود. بادى 
بناها  از بيخ بركند و همه ى  مى آيد كه همه ى درختان 
خراب كند و همه ى كوه ها بردارد و همه ى درياها بانبارد، 
وى را از جايگاه نتواند جنباندن، پس آن گاه وى را رسد در 

فنا و بقا سخن گفتن.

دل درياست، زبان ساحل
پرسيدند كه به چه دانيم كه اندرون يك است؟ گفت: 
بدان كه زبان او هم يكى باشد. هر كه را زبان پراكنده بود، 

دليل بود كه او پراكنده بود.
بزرگان گفته اند: دل ديگ است و زبان، كفگير؛ هرچه در 
ديگ باشد، به كفگير همان برآيد. دل درياست، زبان ساحل، 

چون دريا موج كند، به ساحل همان اندازد كه در دريا بود.

اشاره
شيخ ابوالحسن خرقانى (348-425هـ.ق) 

از دهقانان خطه ى خرقان بود كه چندى به تحصيل علوم 
دينى پرداخت و آن گاه روى به طريقت آورد و با مجاهدت و 

رياضت، به مراتبى بالا از كمال و معرفت دست يازيد.
آن چه درپى مى آيد، گزيده اى است از «نورالعلوم» كه حاوى 

مجموعه ى سخنان شيخ است.

غريب كيست؟
پرسيدند كه غريب كيست؟ گفت: غريب نه آن است كه تنش در 
اين جهان غريب است بل كه غريب آن است كه دلش در تن غريب 

بود و سرّش در دل غريب بود.

دوستان وى
را چه علامت است؟ گفت: آن كه  پرسيدند كه دوستان وى 

دوستى دنيا را از دل بيرون برد.

شيخ گفت: مؤمن را 
همه جايگاه مسجد 
بود و روزش همه 
آدينه بود و ماهش 

همه ماه رمضان بود. 
هر كجا باشد، در 

زمين چنان زيَد كه 
در مسجد، و همه 

ماه ها را چنان حرمت 
دارد كه ماه رمضان 

را، و در همه ى روزها 
چنان نيكويى كند كه 

روز آدينه

هر كه                 
سفر    آسمان   كند

ناصر نادرى

گزيده ای از
 سخنان شيخ ابوالحسن خرقانی، 

عارف قرن پنجم
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نقش تربيت در مسئوليت پذيرى جوانان
مريم خطيبى: دبيرپيش دانشگاهي شهيدصديقه رودباري منطقه4

عزت چكيده و  بزرگى  احساس  و  مسئوليت پذيرى  نسل و تلاشگر، در فرزندانشان و مربيان دلسوز و سخت كوش، نفس از آثار تربيتى مثبتى است كه پدران و مادران صالح خودشناسى،  كه  جامعه اى  مى گذارند.  يادگار  به  خود  متربيان  كه تنبلى، كم همتى، بى مسئوليتى و خودپسندى، آفات بزرگ رفيع انسانيت سخت مى تازد.اين راه رنج ها را به جان مى خرد و تا دست يافتن به قله هاى و آينده نگرى در راه رسيدن به مقصدى والا مى كوشد و در جوانش خود را شناخته باشد، با احساس مسئوليت، اميد در  هستند  غلطى  تفكر  و  تربيت  محصولِ  و  موفقيت كار شرافتمندانه و پر زحمت را ارج نمى نهد و رسيدن به انسانيت اند  را  بادآورده  ثروت هاى  و  اجتماعى  افراد خلاق موقعيت هاى  براى دست يابى مى داند. در حالى كه تجربه نشان داده است،  و  نيافته اند  نعمت رشد  و  ناز  در  با و موفق  و  از خور و خواب گذشته اند  و مقاصد عالى،  اهداف  مزد آن گرفت جان برادر كه كار كردنابرده رنج، گنج ميسر نمى شودمشكلات دست و پنجه نرم كرده اند؛ چرا كه:به 

انسان مؤمن را از ذلت و خوارى، ضعف نفس و كم همتى به شدت برحذر به همين دليل است كه آموزه هاى حيات بخش معصومين (عليهم السلام)، فقط در ميدان مصاف ايمان و عدل با سستى و غفلت به نتيجه مى رسد. همت و تلاش براى رسيدن به مقاصد عالى را مى طلبد و چنين امرى حركت، جوشش و كوشش نابود نمى شود و دست يابى به كمال، علو چنين فردى مى داند كه غفلت، جهالت و تنبلى، جز با تيغ برنده ى مقابل اراده ى پولادين انسان تاب مقاومت و ايستادگى داشته باشد.او هيچ مانع و سدى بر سر راه نمى بيند و مشكلى را نمى شناسد كه در و ناملايمات است، به خدمت مى گيرد تا به هدف و مقصود خود دست يابد. پروردگارش به او هديه كرده است، تكيه مى كند و هر آن چه از ملايمات و كوششى فروگذار نمى كند و با توكل به خدا، بر انديشه و خرد انسانى كه انسانى كه خود را شناخته باشد، براى رسيدن به كمال از هيچ  تلاش «خودشناسى بالاترين و سودمندترين معرفت هاست.1»مقدمه
مؤمنين است [منافقون/ 8]. اين است كه مؤمن عزيز است و ذليل نخواهد آيا نشنيده اى كه خداى متعال مى فرمايد: عزت براى خدا و پيامبرش و اختيار داد، ولى به او اختيار نداد كه خويشتن را ذليل و بى مقدار كند. امام صادق(ع) مى فرمايد: «خداى عزّ و جل مؤمن را در هر كارى مى دارند.

خطر بسيار  جدى و نزديك است!

مال حرام، تعليم و تربيت، جوانان.�كليدواژه ها: مسئوليت پذيرى، خودشناسى، عزت نفس، 

به آن چه گواه ارزشمندى اين امور است. نمونه ى بارز آن، تصميم و اراده ى محكم حُسن عاقبت كار و تلاش و ايمان و اخلاص مؤمن، خود بهترين كه خدا تو را آزاده آفريده» [نهج البلاغه، نامه ى 21].سرمايه ى گران قدر عزت و شرفت برابرى نمى كند. بنده ى ديگرى مباش نيل به تمنياتت باشد. زيرا آن چه كه در اين معامله عايدت مى شود، هرگز با «فرزند عزيز، از هر پستى و ذلتى پرهيز نما، اگرچه تن دادن به سستى، راه در نامه ى خويش به فرزند جوانش امام حسن مجتبى (ع) مى نويسد: بود» [الحياه: 467، به نقل از: مشكاه الانوار: 50]. حضرت على(ع) نيز  براى رسيدن  از گوشه ى حجره ى كوچك،  تربيت فرزندانمان بايد به آن توجه ويژه داشته باشيم.مى خواست، حركت كرده بود2 و اين همان چيزى است كه ما امروز در مردى است كه 

بى ارزش و پست مشغول نمى كند و همواره به قله هاى رفيع علم و اخلاق نفس است. اگر انسان به اين ارزش عالى دست يابد، هرگز خود را به امور به عالم شگرف وجود انسان و در نتيجه رسيدن به احساس عزت و بزرگى از مهم ترين نتايج خودشناسى، وسعت نگاه به جهان خلقت و توجه خود، اهميت دادن به صلاح و مصلحت نفس است.»3«تفكر در وجود خويشتن خويش و شناسايى باطن و ضمير انسانى عزت و كرامت نفس
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آن ها، كشور و مردمى را الگوى عزت و سر بلندى در جهان سازد.كه بايد توانمندى، هوش و ذكاوت، كوشش براى توليد علم و همت گوناگون، كمترين نتيجه اى است كه عايد نسل جوان مى شود؛ جوانانى بنابراين، ضعف نفس و خود كم بينى، و پناه بردن به مخدرهاى تلاش عوض مى كند.5از استعداد و خلاقيت در جهت منفى، جاى خود را با كار و فعاليت و اين مرحله به بعد، سستى و تنبلى، بى مسئوليتى، كم كارى و استفاده طى مى كنند. اين جاست كه دچار تناقض در گفتار و رفتار مى شود و از مى كند، عده اى در رسيدن به امكانات مادى يك شبه ره صدساله را مى كشد و صداقت مى ورزد، كمتر نتيجه مى گيرد. او با ناباورى مشاهده برخلاف آن چه تاكنون به او گفته اند، در عمل، هر چه كه بيشتر زحمت و رفاه مادى برقرار نيست، به چنين نتيجه ى نادرستى مى رسد كه كار و تلاش انسان ها و رسيدن آن ها به موقعيت هاى دنيوى و ثروت جوان و نوجوان ما كه مى بيند متأسفانه رابطه اى منطقى بين ايمان و علم را ارج نمى نهد.عادى و مناسب شرايط معرفى مى كند و كار و توليد، و سعى مبتنى بر جدى نياز دارد، حيله و تزوير، كلاه بردارى و دروغ و خيانت را امرى نابودى آسايش در زندگى است. اين بيمارى اجتماعى كه به درمانى و روانى، جرم و جنايت، نااميدى، از هم گسيختگى كانون خانواده و خود اختصاص داده است. دستاورد چنين تخيلى، بيمارى هاى روحى است. اين ديدگاه و تصور غلط، بخش اصلى وقت و زندگى مردم را به كار و زحمت، ايده آل و مطلوب بسيارى از جوانان و حتى ميان سالان امكانات مادى، حتى بيش از نياز معمولى يك انسان، آن هم بدون يكى از مشكلات امروز جامعه ى ماست. فكر دست يابى به ثروت و شدت تهديد مى كند. كم كارى، سردرگمى و قصور در سعى و تلاش، به مراتب و درجات عالى، خطرى است كه جامعه ى جوان ما را به بى توجهى به خودشناسى و اهميت نقش سعى و تلاش در رسيدن دنيوى، به گناه و اعمال دون شأن خود تن در نمى دهد.4مى نگرد و بر آن اهتمام مى ورزد. بنابراين به طمع منافع كم ارزش 
اقتصادى و منافع فردى و در حال حاضر به شدت نيازمند مردان و زنانى هستيم كه دلسوزانه نماند؟ آيا نبايد اين بيمارى اجتماعى را شناسايى و ريشه كن كرد؟را در هم مى پيچد و مى رسد به جايى كه اثرى از كانون خانواده باقى بنشينند و فكرى نكنند، اين بيمارى خانمان سوز، كيان و بنيان خانواده ندارد تا آن را درمان كند؟ آيا فكر نمى كنيد اگر دلسوزان جامعه باز هم جامعه ى اسلامى ما را متزلزل سازد، به پزشك حاذق و داروى مؤثر نياز آن گسترده تر مى شود و افراد بيشترى را مبتلا مى كند و مى رود تا كيان راستى چه بايد كرد؟ آيا اين بيمارى مسرى كه روز به روز دامنه ى خطر جدى است! چه بايد كرد؟ از مسائل سياسى و  را بخشكانيم و بستر توبه ى اجتماعى را فراهم آوريم تا با اصلاح و آگاهى، همت و تلاش، هم فكرى و همكارى بكوشيم، ريشه ها انسانى و اخلاقى در خطر است و شايد فردا دير باشد. بايد با شناخت جدى و نزديك است! نزديك تر از آن چه مى توان تصور كرد. حيات گروهى، براى نجات مردم و كشور فكر و تلاش كنند. خطر بسيار و خالصانه، به دور 

اجتماعى، جامعه احيا شود و حيات مجدد خود را با نيرو و قوت از 
سر بگيرد. اين خطاب قرآن است به مؤمنين كه مى فرمايد: «سستى 
مكنيد و اندوهگين مباشيد كه اگر مؤمن باشيد، برترى با شماست» 

[آل عمران/ 139].
و اين كلام قرآن ناطق است كه از فراز قرون و اعصار به گوش 
مى رسد: «هر كه تسليم سستى  و سهل انگارى شود، حق خود و 

ديگران را تباه مى سازد» [نهج البلاغه: 1193].
«عاقل بازيگوش، راه را گم مى كند و سخت كوش جدى به آن 

مى رسد» [الحياه: 366 و غررالحكم: 254].
دخالت  اسف بارى  نتايج  چنين  آمدن  وجود  به  در  كه  عواملى 

داشته اند، دو دسته اند:

الف) عوامل فردى يا درونى
� غفلت از اثرات سوءتربيتى لقمه ى حرام؛

� نبود تربيت مناسب و بى توجهى خانواده ها به روش صحيح تعليم و 
تربيت مثل ناز پروردگى فرزندان كه نتايجى چون ضعف نفس، تزلزل 
شخصيت، عدم اعتماد به نفس، كم همتى و تنبلى، خودپسندى، سستى 
و سهل انگارى، ناتوانى در مواجهه با مشكلات زندگى و خودباختگى 

را به بار مى آورد.

ب) عوامل بيرونى و اجتماعى
� اجرا نشدن عدالت اجتماعى در سطح جامعه؛

� به كار نبستن تدابير مناسب در حل مشكلات اجتماعى؛
� ارائه ندادن الگوهاى مناسب به جامعه؛
� طلب كارى و وام خواهى افراد از جامعه؛

� بها دادن به درامد ناشى از كار بدون زحمت و نامشروع و ترجيح 
دادن آن به درامد كار پرمشقت و مشروع؛

� مغبون دانستن افراد زحمت كش جامعه و ارزشمند، از جمله معلمان، 
توسط خود آن ها و ديگران.

بدون شك بررسى اين عوامل بدون راهنمايى خورشيد فروزان 
قرآن كه كتاب شفا [يونس/ 57؛ اسراء/ 82 و فصلت/ 44]، رحمت 
[اسراء/ 82]، هدايت [بقره/ 2؛ مائده/ 16]، تبيان [نحل/ 89] و... است 
الرجس  ليُِذهبَ عنكم  االلهُ  يُريدُ  (انِمّا  و سخنان گهربار معصومين، 
و  ناطق اند  قرآن  كه  [احزاب/ 33])  تطهيرا»  يطهركم  و  اهل البيت 

هم چون ماه پرفروغ در آسمان هستى مى درخشند، ممكن نيست.
در اين مقاله مى كوشيم عوامل فردى يا درونى ياد شده از ديدگاه 

قرآن را بررسى كنيم.

1. اثرات سوءِ تربيتى لقمه ى حرام
تجربه نشان داده است، آن چه در اثر كار و تلاش و زحمت به 
دست نيايد، باقى ماندنى نيست و نتيجه اى جز خسران دنيا و آخرت 
اين  به  هم  معصومين  حضرات  گهربار  سخنان  ندارد.  دنبال  به  را 
مطلب اشاره دارد: «اى مردم از خدا بترسيد! چه بسا آرزومندى كه 
به آرزوى خود نرسيد و سازنده ى ساختمانى كه در آن مسكن نكرد و 
گردآورنده اى كه زود آن چه را گردآورده است، رها خواهد كرد. شايد از 

تنبلى، كم همتى، 
به موقعيت هاى نمى نهد و رسيدن و پر زحمت را ارج كه كار شرافتمندانه تفكر غلطى هستند و حاصل تربيت و بزرگ انسانيت اند خودپسندى، آفات بى مسئوليتى و 
موفقيت مى داندثروت هاى بادآورده را اجتماعى و 
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پشيمانى و حسرت نزد خدا مى رود. «در دنيا و آخرت زيان كرد و اين كه گناهش بر گردن اوست و با سنگينى بار گناه در مى گذرد و با راه باطل گردآورده و يا حق ديگران را بازداشته و با حرام به هم آميخته 
فراوانى محروم مى كند» [نهج البلاغه، حكمت 171].مى سازد امام على (ع) مى فرمايد: «بسا لقمه اى گلوگير كه از لقمه هاى دچار زوال نعمت در زندگى مى كند و چه بسا نعمت را به نقمت تبديل چون مانع دست يابى انسان به كمالات مى شود، بركتى ندارد و انسان را هميشگى باشند. در حالى كه درامدى كه از راه نامشروع تحصيل شود، به دنبال دارايى  و اموالى هستند كه دوام داشته و براى آن ها مفيد و بايد توجه داشت، حتى آنان كه فقط به دنيا مى انديشند، قطعاً است زيان آشكار» [حج/ 11].6

بر اساس آيات و روايات، آثار مال حرام عبارت اند از:آثار مال حرام از ديدگاه آيات و روايات
� مانع شدن از اتصال به عالم انوار؛� ايجاد حجاب براى بندگان در وصول به درجه ى ابرار؛� پديدآمدن سدى بر سر راه توفيق الهى؛� محروم ماندن از فيوضات الهى؛� مانع شدن از وصول به سعادت؛

بيت المقدس، و نطفه اى كه از مال مردم به هم رسيده باشد، با مرتبه ى انس با كه از لقمه ى حرام روييده باشد كجا و قابليت انوار عالم قدس كجا؟ مرحوم ملااحمد نراقى در كتاب «معراج السعاده» مى نويسد: «دلى � فراموشى عهد پروردگار. در  كه  است  مروى   پيامبر(ص)  از  كار؟  چه  را حرام باشد، خدا از او قبول نمى فرمايد، نه واجبى را. و نيز از آن سرور فرشته اى هست كه هر شب ندا مى كند: هر كه بخورد چيزى كه پروردگار  اين كه هر جا مال  از  باشد  نداشته  باك  ا ست كه هر كه  و فرمود هر گوشتى كه از حرام روييده باشد، آتش سزاوارتر است به تحصيل كند، خدا هم باك ندارد كه از هر درى از جهنم او را وارد كند مروى 
افزايش فساد و فحشا و بى بند و بارى، ظلم و بى عدالتى، بى ايمانى و چون انواع بيمارى هاى جسمى و روحى، عدم سلامت اخلاقى اجتماع، كلاه بردارى، رشوه، اختلاس، احتكار و... به دست آيد)، اثرات زيان بارى است.8 چون اكل مال حرام (مال ربوَى، مال يتيم و آن چه از طريق قرآن از خوردن مال يتيم به فرو خوردن آتش در شكم تعبير كرده آن» [معراج السعاده: 313].

مسئولان رايج شد، فساد اخلاقى نيز جامعه را در بر مى گيرد و كشور مقام معظم رهبرى: وقتى پول حرام در ميان مردم و نخبگان و بى تقوايى و... دارد.
رغبت انجام داده باشيد (سودى ببريد) و يكديگر را نكشيد. البته خدا مال يكديگر را به ناحق نخوريد، مگر آن كه تجارتى از روى رضا و تجاره عن تراض منكم...» [نساء/ 29]: اى كسانى كه ايمان آورده ايد! � «يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون نمونه هايى از آيات قرآن در اين مورد عبارت اند از:عملاً به پايگاه دشمن تبديل مى شود.9

با شما بسيار مهربان است.
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بر سرمايه بيفزاييد تا چند برابر شود. از خدا بترسيد شايد كه رستگار تفلحون» [آل عمران/ 130]: اى اهل ايمان! ربا مخوريد كه دائم سود � «يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الرّبا اضعافاً مضاعفهً و اتقوا االله لعلكم 
مى خورند، در حقيقت آتش جهنم را در شكم خود فرو مى برند و به و سيصلون سعيرا» [نساء/ 10]: آنان كه اموال يتيمان را به زور و ستم � «ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلماً انما ياكلون فى بطونهم ناراً شويد.

وسيله ى رشوه و زور پاره اى از مال مردم را بخوريد، با اين كه شما را به باطل مخوريد و كار را به محاكمه و قضاوت نيفكنيد كه به فريقا من اموال الناس بالاثم و انتم تعلمون» [بقره/ 188]: مال يكديگر � «و لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل و تدلوا بها الى الحكام لتاكلوا زودى در آتش فروزان دوزخ خواهند افتاد.
مالى كه در نتيجه ى زحمت و كار شخص به دست نيامده و بطلان دعوى خود را مى دانيد.

بى حرمتى ناسالم در محيطى است كه بويى از صداقت، انسانيت و محبت نسبت خود و نعمت هاى الهى مى شود كه از اولين نتايج آن، پرورش فرزندان محروم مى سازد و از سوى ديگر، سبب محروم كردن ديگران از حق از نعمت عقل و ساير نعمت هاى روحى و حكمت، معرفت و معنويت دست آمده است. چنين مالى از يك سو انسان را از بهره برى كامل مال حرامى است كه از طريق ربا، رشوه، اختلاس، حيله و تزوير به به ناحق به دست او رسيده باشد، دسترنج كار و تلاش ديگران و  اخلاقى،  مفاسد  نمى شود.  استشمام  آن  از  هم نوعان  افرادى كه در چنين محيطى رشد دنيا، كمترين آثار چنين تربيت نادرستى است و آيا جز اين بايد انتظار نكردن حقوق ديگران، طمع به مال مردم و حرص جمع آورى مال به والدين و انسان هاى ديگر، دروغ و تزوير، كلاه بردارى و رعايت به  انتظار مى رود  آيا  داشت؟ 
مى يابند، از ضعف نفس و دون همتى، تنبلى و بى مسئوليتى 
دورى كنند و اعتماد به نفس، مسئوليت شناسى، احساس 

عزت و سربلندى داشته باشند؟

آثار مال حلال از ديدگاه آيات و روايات
بر اساس آموزه هاى دينى ما كه از طريق وحى الهى 
و يا سخنان پيامبر اعظم و معصومين (عليهم السلام) به 
ما رسيده اند، درامدى حلال و سازنده ى شخصيت انسان 
است كه در نتيجه ى كار و تلاش و به كار بردن فكر 
و تدبير صحيح به دست آمده و در جهت سودرسانى و 
خدمت به خانواده و جامعه بوده باشد. قرآن كريم به اين موضوع 

عملى را كه انجام داده و جد و جهدى كه كرده است (تنها آن را داراست ملكيت كه يا خير است يا شر، يا نفع است يا ضرر، عايدش شود، مگر آن 40-39]: هيچ انسانى چيزى را به ملكيت واقعى مالك نيست تا اثر آن � «و ان ليس للانسان الا ما سعى و انَّ سعيه سوف يرى» [نجم/ چنين اشاره مى كند:
�«ثم يجزاه الجزاء الاوفى» [نجم/ 41]: سپس به عملش جزاى و اما آن چه ديگران كرده اند، خير و شرش عايد انسان نمى شود).

كامل داده مى شود.

� «يوم يتذكر الانسان ما سعى» [نازعات/ 35]: روزى كه آدمى هر 
چه كرده است، به ياد آورد.

از مال حلال تعبير به «طيبات» مى فرمايد10 و رسول  قرآن 
اكرم(ص) مى فرمايد: «هر كه 40 روز حلال بخورد، خداى تعالى دل 
او را روشن مى كند و چشمه هاى حكمت را از دل او بر زبانش جارى 
مى سازد. هم چنين، هر كه داخل شب شود، در حالى كه خسته باشد به 
جهت طلب حلال، آمرزيده داخل شب شده است. عبادت 70 جزء 
دارد كه افضل همه ى اجزاء، طلب حلال است و هر كه از دست رنج 
خود بخورد، خدا درهاى بهشت را روى او مى گشايد تا از هر درى 
كه خواهد وارد شود. هر كه از رنج دست خود بخورد، روز قيامت در 
شمار پيغمبران خواهد بود و اجر پيغمبران خواهد گرفت. روزى حضرت 
رسول(ص) مردى تنومند را ديد كه با زور بازويش هنرنمايى مى كرد، 
پرسيدند: آيا كسبى دارد؟ گفتند: نه، فرمود از چشم من افتاد. عرض 
كردند: به چه سبب؟ فرمود: «چون مؤمن را كسبى نباشد، به دين خود 

مدارا و معاش مى كند» [معراج السعاده: 38].
ابن عمرو شيبانى مى گويد: «امام صادق(ع) را ديدم كه بيلى در 
دست و جامه ى خشنى در بر داشت و در محوطه ى شخصى خود كار 
مى كرد و عرق از پشتش مى ريخت. عرض كردم: بيل را به من بدهيد 
تا كار شما را انجام دهم. حضرت فرمود: دوست دارم كه مرد در راه به 
دست آوردن معاش، آزار و حرارت آفتاب را ببيند و رنج آن را تحمل 

كند» [اصول كافى، ج 5: 7].

تنبلى و سستى دشمن كار و نشاط
تنگ  بپرهيز:  خصلت  دو  از  على!  «يا  مى فرمايد:  پيامبر(ص) 
حوصلگى و تنبلى كه چون تنگ حوصله شوى هيچ حقى را نمى پذيرى 
و چون تنبل باشى، حق هيچ چيز را ادا نمى كنى» [الحياه: 362]. و امام 
صادق(ع) مى فرمايد: «تنبلى و سستى دشمن كار است» [الحياه، نقل 

از: اصول كافى، ج 5: 85].
و هم چنين فرموده است: «از جمله (سپاهيان عقل و نيروهاى 
خود) نشاط و پركارى است كه ضد آن تنبلى است [الحياه، به نقل از 

اصول كافى، ج 1: 23].
و از همان امام همام مروى است: «سه چيز آدمى را از خواستار 
شدن اسباب سربلندى باز مى دارد: كم همتى، ناپختگى و سست رايى» 

[الحياه: 364، به نقل از تحف العقول: 234].

ارزشمندى سعى و كوشش و قناعت
فرزندان ما بايد در جامعه مشاهده كنند كه نفس سعى و كوشش در 
جهت مثبت، ارزشمند است و آثار سعى و تلاش افراد را در كسب نتايج 
عالى ببينند و از آن احساس لذت كنند. امام موسى بن جعفر(ع) 
مى فرمايد: «از مردم قطع اميد كردن و از ثروتشان چشم پوشيدن و 
به درامد كار خود قانع بودن، براى مرد با ايمان، مايه ى عز دينى، روح 
جوان مردى و شرف دنيوى است. چنين انسانى در نظر مردم بزرگ و 
بين فاميل خود محترم و در محيط خانواده اش داراى هيبت و عظمت 
خواهد بود. او در ضمير خود و در نظر ديگران بى نيازترين مردم است» 

[سفينه البحار، ج1: 327].

بايد با شناخت 
و آگاهى، 

همت و تلاش، 
هم فكرى 

و همكارى 
بكوشيم، ريشه ها 

را بخشكانيم 
و بستر توبه ى 

اجتماعى را 
فراهم آوريم تا با 
اصلاح اجتماعى، 
جامعه احيا شود 
و حيات مجدد 
خود را با نيرو 
و قوت از سر 

بگيرد

مقام معظم 
رهبرى: وقتى 

پول حرام در ميان 
مردم و نخبگان 
و مسئولان رايج 

شد، فساد اخلاقى 
نيز جامعه را در بر 
مى گيرد و كشور 
عملاً به پايگاه 
دشمن تبديل 

مى شود
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نتيجه ى صداقت و انسان دوستى
دوستى و صداقت، قانع بودن به حق خويش، رسيدگى به حال 
محرومان و رعايت حقوق مردمان، نه تنها بلاها را رفع مى كند، بلكه 
سبب فراهم آوردن بسترى مناسب براى تربيت نسلى پاك و سالم و 
با ايمان خواهد شد. از طرف ديگر، اگر گروهى از افراد جامعه با حيله و 
نيرنگ حق عده اى را نخورند كه قدرت دفاع از خود را ندارند و مظلوم 
واقع شده اند، بسيارى از مشكلات اجتماعى كه آثار آن فرزندان ما را 
تهديد مى كند، هم چون فقر و تنگدستى، ظلم و بى عدالتى، و فساد و 
فحشا از جامعه رخت بر خواهد بست و منافع آن شامل حال اجتماع 

خواهد شد.
چه زيباست فرمايش مولاى متقيان كه مى فرمايد: «براى دنيا 
خويشتن دار و براى آخرت دلباخته باش. آن كس را كه تقوا بلند مرتبت 
كرد، خوار نشماريد و آن را كه دنيا عزيزش كرد، گرامى نداريد. برق 
درخشنده ى دنيا شما را خيره نكند... همانا برق دنياى حرام بى فروغ 
است و سخنش دروغ و اموالش به غارت رفتنى و كالاى آن تاراج شدنى 
است. آگاه باشيد دنياى حرام چونان عشوه گر هرزه اى است كه تسليم 

نشود و مركب سركشى است كه فرمان نبرد» [نهج البلاغه: 379].
و در توصيه ى ديگر مى فرمايد: «لقمه ى حرام به شكم خود راه 
ندهيد. شما در برابر ديدگان خداوند قرار داريد كه گناهان را حرام كرد 

و راه اطاعت و بندگى را آسان فرمود» [همان، ص 278-279].

2. تربيت نامناسـب و بى توجهى به روش صحيح تعليم 
و تربيت

از عوامل درونى ديگرى كه ضعف نفس و زبونى را در پى دارد و  
مانع رشد اجتماعى و عزت نفس مى شود، تربيت ناصحيح فرزندان 
و نازپروردگى آنان است. متأسفانه رفتارى كه بسيارى از والدين به 
انجام  از روى عشق و علاقه در پرورش فرزندان  عنوان محبت و 
اين روش برخورد والدين  را در پى دارد.  آنان  نازپروردگى  مى دهد، 
موجب مى شود، آنان قدرت برخورد با گرفتارى ها و سختى ها را نداشته 
باشند و خيلى زود روحيه ى خود را در برابر مشكلات ببازند. به تعبير 
شهيد مرتضى مطهرى(ره) ما (پدران و مادران) فرزندانمان را مانند 
كسى پرورش مى دهيم كه هرگز در همه ى عمر به داخل آب نرفته 
و شنا نياموخته است و يكمرتبه با دريا مواجه مى گردد؛ پس غرق 
مى شود. زيرا شناورى چيزى نيست كه با درس و كتاب و غير عمل 
بتوان يادگرفت. بلكه هنرى است كه بايد با عمل آموخته شود. على(ع) 
مى فرمايد: «چوب درختان صحرايى و جنگلى كه نوازش باغبان را 
نديده اند، محكم تر است و اما درخت هاى سرسبز و شاداب كه تحت 
مراقبت باغبان هستند، نازك تر و كم طاقت تر هستند. گياهان صحرايى 
و وحشى نسبت به گل هاى خانگى هم قدرت اشتعال بيشترى دارند و 

هم آتششان ديرتر خاموش مى شود» [بيست گفتار: 144-146].
براى  را  آرامش  و  آسايش  اسباب  همه ى  زندگى  در  وقتى 
فرزندانمان آماده كنيم و اوج دوستى و محبت پدر و مادرى خود را 
در اين بدانيم كه هر مشكلى را از جلوى پاى عزيزانمان برداريم تا 
كوچك ترين دغدغه اى در زندگى نداشته باشند، به اين نكته توجه 

نكرده ايم كه نونهال ما، فردا در معرض تندبادهاى حوادث گوناگون 
قرار خواهد گرفت و اگر امروز ريشه اش محكم نشده باشد، قادر 

نخواهد بود در برابر آن بادهاى تند و بى رحم دوام بياورد.
بى مسئوليتى  و  عافيت طلبى  راحتى،  از  معمولاً  انسان ها 
زندگى،  چالش هاى  با  مواجهه  بدانند  اگر  اما  هستند.  راضى تر 
اندازه  چه  تا  ناگوارى ها  برابر  در  و شكيبايى  دشوارى ها  تحمل 
موجب رشد  و تعالى فكر و انديشه و ظهور خلاقيت و شكوفايى 
با  مواجه شدن  و  پذيرش  در  مى شود،  بالقوه شان  استعدادهاى 
مشكلات زندگى نه تنها كنار نمى كشند، بلكه خود با اشتياق و ميل 
درونى به استقبال دشوارى ها مى روند. در اين چالش هاى بالنده 
ابعاد به  و رشددهنده، چشمه هاى مخفى وجود آدمى در تمامى 
شكوفايى و طربناكى مى رسند و حاصل آن نوعى رضايت درونى 
و شادابى و نشاط معنوى است؛ چرا كه مسئوليت پذيرى نهالى 
است كه زمينه اش شناخت، ريشه اش اعتقاد و بهارش بحران ها و 
حادثه ها و گرفتارى هاست» [راهبردهاى روان شناختى تبليغ: 82].

مشكلات  با  و  سختى كشيده  انسان هاى  كه  است  روشن 
دست و پنجه نرم كرده، قدرت بيشترى در مواجهه با شدائد دارند. 
شايد به همين دليل است كه خداوند هم بندگان خوب خود را با 
مشكلات و سختى ها مى آزمايد تا راه مبارزه  كردن و آبديده شدن 

را بياموزند. اين ناشى از لطف و حكمت الهى است:
هر كه در اين بزم مقرب تر است

جام بلا بيشترش مى دهند
(حافظ)

را  آنان  قدرت  فرزندانمان  نازپروردگى  با  ما  متأسفانه  ولى 
در روبه رو شدن با سختى ها، تضعيف مى كنيم و آنان را افرادى 

كم طاقت، ضعيف و بدون اعتماد به نفس بار مى آوريم.
يكى از علل خودپسندى

امام باقر(ع) مى فرمايد: «بدترين پدران كسانى هستند كه در نيكى 
به فرزندان خود افراط كنند و آنان را بيش از حد مصلحت، مورد 

پيامبر (ص) 
مى فرمايد: «يا على! 
از دو خصلت بپرهيز: 

تنگ حوصلگى و 
تنبلى كه چون تنگ 
حوصله شوى هيچ 
حقى را نمى پذيرى 
و چون تنبل باشى، 
حق هيچ چيز را ادا 

نمى كنى»
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مهر و محبت خود قرار دهند.» خودپسندى يكى از عادات مذموم 
و از ملكات ناپسند و موهن است و اشخاص از خود راضى، همواره 
مورد انزجار و تنفر مردم اند. منشأ اين خلق ناپسند، محبت هاى 
افراطى و تكريم بيش از حد دوران كودكى است. والدين نادان با 
تكريم بى حساب و محبت بيش از حد خود كودك را گمراه مى كنند 
و او را در مورد خودش به اشتباه مى اندازند و از واقع بينى بازش 
مى دارند. اين قبيل پدران و مادران بر اثر روش نادرست خويش 
طفل را عنصرى پرتوقع و از خود راضى بار مى آورند و بزرگ ترين 
دشمنى را با نام دوستى در حقش اعمال مى كنند و او را سيه روز و 

بدبخت مى سازند» [بزرگ سال و جوان: 141-142].

عقده ى حقارت از نتايج نازپروردگى
يكى ديگر از نتايج نازپروردگى فرزندان ايجاد عقده ى حقارت  در 
آن هاست. «كسانى كه به سبب محبت هاى افراطى پدر و مادر، 
لوس و از خود راضى پرورش يافته اند، در جوانى گرفتار عقده ى 
حقارت مى شوند و قادر نيستند به شايستگى با مردم بياميزند و 
در فعاليت هاى اجتماعى با آنان سازش كنند. مَك برايد مى گويد: 
عزيز دردانگى هم نشانه اى از عقده ى حقارت است و ريشه ى آن 
را در طرز تربيت غلط دوران كودكى بايد جست وجو كرد. كودكى 
كه خود را چشم و چراغ والدين مى دانسته است، وقتى هم كه 
بزرگ مى شود و به صورت زن و مرد كامل درمى آيد، در تمام جهات 
زندگى دلش مى خواهد عزيزِ بى جهت و شمع محفل همگان باشد. 
چنين آدمى وقتى مى بيند مورد توجه قرار نگرفته است، يا دست 
به انتحار مى زند و يا ديگران را بدنام مى كند. عقده هاى حقارتى 
كه بدين صورت در مردم ظاهر مى شود، از مصائب بزرگ اجتماع 

است» [بزرگ سال و جوان: 140].
زآب خِرد، ماهى خرد خيزد

نهنگ آن به كه با دريا ستيزد
اين  به  معراج السعاده  شريف  كتاب  در  نراقى  ملااحمد  مرحوم 
مطلب چنين اشاره مى كند: «ضعف نفس و خود كم بينى صفتى 
است كه موجب عجز و ناتوانى از تحمل حوادث مى شود و اين 
صفت از نتايج جُبن و ملازم ذلت و خوارى است. نشانه ى عزت و 
بزرگى و صلابت نفس آن است كه انسان آن چه را از سختى ها بر 
او وارد مى شود، تحمل كند. از امام باقر(ع) مروى است كه فرمود: 
«خدا به مؤمن سه خصلت كرامت نموده: عزت در دنيا و آخرت، 
رستگارى در دنيا و آخرت، مهابت در دل ستمگران. علو همت و 
طبع مؤمن موجب سعى و كوشش او در تحصيل سعادت و كمال، 
طلب كردن كارهاى بزرگ و عالى مى شود و خداوند فرموده است: 
كسانى كه در راه ما بكوشند، هر آينه راه هاى خويش را به ايشان 

بنمايانيم.»11

نتيجه
رشد خلاقيتشان  مانع  فرزندان  رشدكردن  نعمت  و  ناز  در 
مى شود و قدرت مقاومت را در آن ها مى ميراند. اگر زندگى خود 
را براساس رهنمودهاى دينى الهى برنامه ريزى كنيم و به عواقب 
نواهى الهى خوب بينديشيم، اگر به آثار اوامر و دستورات شرع 

مقدس توجه داشته باشيم و فرزندان خود را براساس شيوه و 
سيره ى اولياءاالله تربيت كنيم، قطعاً به حيات طيبه اى دست پيدا 

مى كنيم كه قرآن وعده داده  است.12
اگر با كمى تأمل و تفكر به زندگى و اطراف خود نظر افكنيم، 
به آرزوهاى دست يافتنى بيشتر توجه كنيم، براى رسيدن به هر 
خواسته اى، كارهاى پيش روى خود را دسته بندى كنيم، راهكارهاى 
رسيدن به هدف را درست بشناسيم و با توانمندى خود مقايسه 
كنيم و با حركت و تلاش هوشمندانه به خدا توكل داشته باشيم، 
قطعاً به نتيجه ى مطلوب مى رسيم؛ نتيجه اى كه زندگى ساده و 
بى آلايش، كم اضطراب و توأم با آرامش را در بر دارد؛ در حالى كه 

انسان دل به اميدهاى شدنى مى بندد.13
بندد  آرزوهاى دراز  به  امام على(ع) مى فرمايد: «هر كه دل 
نهج البلاغه: 1103].  از:  نقل  به  [الحياه: 345،  نكند»  كار  خوب 
كه  خورد  زمين  به  آن جا  بيشتر  «خردها  مى فرمايد:  هم چنين 
طمع ها و آزمندى ها برق زند» [الحياه:200، به نقل از: نهج البلاغه: 

.[1184
به اميد كار و تلاش صادقانه و با اخلاص، مبتنى بر بينش و 

شناخت.

پى نوشت
1. معرفه النفس انفع المعارف، على(ع)، [غررالحكم: 913 و الحياه: 251].

2. مقصود امام خمينى(ره) است.
3. نظرالنفس للنفس، العنايه بصلاح النفس، على(ع) [غررالحكم: 913 و الحياه: 

.[251
4. من كرمت عليه نفسه لم يهنها بالمعصيه، على(ع) [غرر الحكم: 776].

5. واگذارشان تا بخورند و كام جويند و آرزو سرگرمشان دارد كه به زودى عاقبت اين 
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بوزره و قدم على ربه آسفاً لاهفاً «قد خسرالدنيا و الاخره ذلك هو الخسران المبين»، 
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12. «من عمل صالحا من ذكر او انثى و هو مؤمن فَلنَُحيينَّه حيوه طيبه...» [نحل/ 
.[97

13. «اى همام! مؤمن زيرك و هوشيار است، دايم مى كوشد و دل به اميدهاى شدنى 
مى بندد» امام على (ع). الحيائ: 345، به نقل از: اصول كافى، ج 2/ 226 و 230].
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از مهم ترين نتايج 
خودشناسى، وسعت 

نگاه به جهان 
خلقت و توجه 

به عالم شگرف 
وجود انسان و در 
نتيجه رسيدن به 
احساس عزت و 

بزرگى نفس است. 
اگر انسان به اين 

ارزش عالى دست 
يابد، هرگز خود را 
به امور بى ارزش 
و پست مشغول 

نمى كند و همواره 
به قله هاى رفيع 

علم و اخلاق 
مى نگرد و بر آن 
اهتمام مى ورزد. 
بنابراين به طمع 
منافع كم ارزش 
دنيوى، به گناه و 
اعمال دون شأن 

خود تن در نمى دهد
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اشاره
اگر ايران را در دوره ي نظام فاسد شاهنشاهي به بخشي 
انقلاب  شك  بدون  كنيم،  تشبيه  جهان  پهناور  درياي  از 
هدايت  با  كه  بود  سنگي  منزله ي  به  اسلامي،  شكوهمند 
هم  به  دستان  از  (ره)  امام  حضرت  حكيمانه ي  رهبري 
پيوسته ي مردم مسلمان ايران پرتاب شد و بر فرق طاغوت 
عصر خويش نشست. و هم چنان كه در برخورد سنگ با 
امواجي  آن  در  عميق  شكاف  ايجاد  بر  علاوه  ساكن،  آب 
ايجاد  با  نيز  اسلامي  انقلاب  مي آيد،  پديد  نيز  دايره وار 
تحولي عميق در نظام پوسيده ي پادشاهي، پيامدها و آثار 
جهاني ارزشمندي را نيز به دنبال داشت. و مردم جهان به 
رأي العين ديدند كه مي شود مردمي ستمديده با دست خالي 
و به صرف ايمان به غيب و امداد الهي مطالبات خود را از 
ستمگران پس بگيرند و ثمرات ارزشمند رهبري ديني را در 
برقراري نظام مقدس جمهوري اسلامي مشاهده كنند. در 
مدتي كوتاه و با تحميل مصائب و مشكلات زياد اقتصادي، 
نظامي و سياسي بر جمهوري اسلامي، به مردم دنيا ثابت 

شد كه آن چه كه تحمل تمامى موارد فوق را بر اين ملت 
قهرمان هموار مي سازد، آموزش هاي حيات بخش اسلام و 
ايمان راسخ مسلمانان به ضرورت استقامت، حفظ كرامت 
و عزت نفس، ايثار و شهادت طلبي و... است. و اگر انقلاب 
اسلامي هيچ ثمره اي جز اين موارد نداشته باشد، باز هم 
بزرگ ترين حادثه ي قرن تلقي مي شد. چرا كه اثرات آن 
باورهاي معنوي و احياي حسن  به  ايجاد رغبت مردم  در 
حق جويي و حق طلبي جهانيان انكارناپذير است. از جمله 
تأثيرات مهم انقلاب اسلامي، افزايش تمايل مردم جهان 
به آموزش هاي ديني و اخلاقي در سراسر جهان است. كه 
به اعتراف سازمان ها و مراكز رسمي برخي از كشورها رشد 
آموزش ها  اين  به  را  مردم  نياز  احساس  و  داشته  سالانه 
نشان مي دهد. در اين شماره و شماره هاي آينده برآنيم تا 
جايگاه آموزش تعليمات ديني در كشورهاي غيرمسلمان را 

بررسي نماييم. 

مريم جزايري
�كليدواژه ها: دين، اديان، آموزش ديني، مسيحيت، يهوديت.

از  ديني  دروس  آمريكا،  متحده ي  ايالات  در  كه  بود  دهه ها 
برنامه هاي آموزشي حذف شده بود. براي اين موضوع دو دليل مي توان 
متصور شد: نخست اين كه، نظام آموزشي سكولار در آمريكا، توانست 
هژموني خود را بر اين جامعه تثبيت كند، و دوم آن كه، جهانِ سياست 
يكدست شده بود و ديگر هيچ نيرو و دولتي كه داعيه ي ديني داشته 
باشد و بتواند روابط قدرت در صحنه ي بين الملل را تحت تأثير قرار 
جمهوري  اين كه  تا  داشت  ادامه  وضعيت  اين  نداشت.  وجود  دهد، 
اسلامي ايران در عرصه ي جهان ظاهر شد و متعاقب آن، انتفاضه  ها 
و جنبش هاي اسلامي ديگر به وجود آمدند. اين تحولات، گفتمان 
حاكم را به طور كلي عوض كرد و حتي بر درون جامعه ي آمريكا نيز 
اثر گذاشت و مطالبات مردمي براي آموزش ديني در اين كشور فزوني 

يافت. مطلب زير واكنشي به اين مطالبات است.
و  دبيرستان ها  در  جهان  اديان  تدريس  براي  فزاينده  تقاضاي 
دانشكده هاي آمريكا طي چند سال اخير، *(FPRI) را بر آن داشت 
تا هفتمين نشست سالانه ي «مؤسسه ي تاريخ» در آوريل سال 2001 
را به اين موضوع اختصاص دهد. برگزاري كنفرانس هاي پايان هفته 
باعث شد، معلمان 44 مدرسه از 16 ايالت، يادداشت هايي در مورد اين 
موضوع به دانشگاه ارسال كنند و از مؤسسه ي مزبور بخواهند، بهترين 
تحقيقاتي را كه اخيراً درباره ي دين صورت گرفته است، ارائه كنند و به 
اين موضوع پرداخته شود كه چه طور مي توان در كلاس هاي درس به 
موضوع «دين» پرداخت. نشريه ي «فيلادلفيا ايلكوئيرر» اين موضوع را 

در نسخه ي روز يك شنبه ششم مه سال 2001 خود پوشش داد. 
FPRI از مدت ها پيش به نقش كليدي اديان در امور بين المللي 
واقف شده است و مطالب اخير آن در مورد تروريسم و درگيري در 
خاورميانه، اين موضوع را تأييد مي كند. با وجود تأثير دين بر سياست  
كنوني جهان، شگفت انگيز است كه چه طور در مدارس آمريكا، به اين 
موضوع توجه اندكي مي شود. بيش از نيمي از همه ي آمريكايي ها، 
حداقل ماهي يك بار در عبادتگاه ها حضور مي يابند و بالغ بر 80 درصد 
آن ها خودشان را مسيحي مي نامند. بنابراين، بسياري از دانش آموزان 
انجمن هاي  يا  و  خود  خانواده هاي  توسط  دانشجويان  و  دبيرستاني 
مدني وارد مكان هاي سنتي ـ مذهبي مي شوند. از آن جا كه دين به 
جاي اين كه موضوع مطالعاتي باشد، عرصه ي مناسك است، معلمان 
كلاس ها غالباً متوجه مي شوند كه دانش  آموزان فاقد فهم پيچيده اي 
نسبت به تاريخ و آموزه هاي ايماني خود هستند و اين احساس را 
نسبت به ديگر اديان هم دارند. اين مسائل باعث مي شوند كه مدارس 
و دانشكده ها در غني كردن تجارب مرتبط با اديان جهاني، با چالش  

مواجه شوند.
دين جهاني ديني است كه پيروي از آن در همه جا ممكن باشد و 
محدود به تعدادي از جوامع، ملت ها يا فرهنگي خاص نشود. براساس 
اين تعريف، امروزه ما در جهان سه دين داريم: مسيحيت، اسلام و 
بودايي. البته، اديان ديگري هم در گذشته وجود داشته اند كه ناپديد 
شده اند؛ مثل دين مانوي كه از سوريه تا چين، در نخستين هزاره ي قبل 
از ميلاد گسترده بود. برخي از اين اديان مثل هندوئيسم، مورد اختلاف 
هستند. پيروان اين دين، هر چند بسيار دورتر از مرزهاي هند هم يافت 

  آموزش ديني
نگاهي به جايگاه

در ساير كشورها
بخش اول ـ آمريكا

اشاره
اگر ايران را در دوره ي نظام فاسد شاهنشاهي به بخشي 
انقلاب  شك  بدون  كنيم،  تشبيه  جهان  پهناور  درياي  از 
هدايت  با  كه  بود  سنگي  منزله ي  به  اسلامي،  شكوهمند 
هم  به  دستان  از  (ره)  امام  حضرت  حكيمانه ي  رهبري 
پيوسته ي مردم مسلمان ايران پرتاب شد و بر فرق طاغوت 
عصر خويش نشست. و هم چنان كه در برخورد سنگ با 
امواجي  آن  در  عميق  شكاف  ايجاد  بر  علاوه  ساكن،  آب 
ايجاد  با  نيز  اسلامي  انقلاب  مي آيد،  پديد  نيز  دايره وار 
تحولي عميق در نظام پوسيده ي پادشاهي، پيامدها و آثار 
جهاني ارزشمندي را نيز به دنبال داشت. و مردم جهان به 
رأي العين ديدند كه مي شود مردمي ستمديده با دست خالي 
و به صرف ايمان به غيب و امداد الهي مطالبات خود را از 
ستمگران پس بگيرند و ثمرات ارزشمند رهبري ديني را در 
برقراري نظام مقدس جمهوري اسلامي مشاهده كنند. در 
مدتي كوتاه و با تحميل مصائب و مشكلات زياد اقتصادي، 
سي بر جمهوري اسلامي، به مردم دنيا ثابت 

و و ي م
نظامي و سياس
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مي شوند، ولي نوعاً در مناطقي وجود داشته اند كه از لحاظ فرهنگي، 
هندي شده بودند. ادياني كه به طور مؤثري در هنجارهاي اجتماعي و 
نگرش هاي اخلاقي و سياسي نفوذ كرده اند و در بيش از يك جامعه به 
عمل تبديل شده اند، مي توانند به عنوان اديان جهاني تعريف شوند. با 
اين تعريف، يهوديت هم به خاطر نفوذي كه بر مسيحيت و ارزش هاي 

اجتماعي و سياسي غرب داشته، يك دين جهاني است.
دين به خاطر اهميتي كه براي تاريخ، ادبيات، فلسفه ي سياسي 
و ديگر عرصه ها داشته، به بخش مهمي از برنامه هاي آموزشي تبديل 
سيستم هاي  گرفتن  نظر  در  بدون  نمي توان  را  جوامع  است.  شده 
اعتقادي آن ها شناخت. آن دسته از اعتقاداتي كه بر ارزش هاي اخلاقي 
هستند؛  مشترك  گوناگون  فرهنگ هاي  در  مي شوند،  متمركز  عام 
هرچند اين فرهنگ ها به شيوه هاي بسيار متفاوتي بيان مي شوند. براي 
مثال، اين دين است كه تاريخ غرب را از زمان ايجاد اروپاي غربي 
در قرون وسطا تا اصلاحات قرن شانزدهم شكل مي دهد و بعداً در 
خلال عصر اكتشافات ميان تمدن ها، به مواجهه با ديگر اديان مي رود. 
بنابراين، سؤال اين نيست كه آيا مطالعات مذهبي بايد در برنامه هاي 
آموزشي قرار بگيرد يا نه، بلكه سؤال اين است كه چه طور مي توان دين 

را به عنوان بخش حياتي زندگي بشريت، به طور مؤثري معرفي كرد؟

آيا فهم دين قابل انتظام است؟
پاول گري فيث از دانشگاه «ايلي نويز» شيكاگو، در مورد اين كه 
دين چيست و چه طور مي توان آن را فهميد، مي گويد: «كلمه ي دين 
آن طور كه امروز مورد استفاده قرار مي گيرد، مجموعه اي از نگرش هاي 
پيچيده و بعضاً نامتجانس است و تاريخ نسبتاً كوتاهي را شامل مي شود. 
«استي اگوستين» در توصيف الگوهاي عمل كه توسط آن، مردم 
لاتيني  كلمه ي  از  مي شوند.  او  از  ستايش  و  تجليل  و  خدا  متوجه 
«religio» استفاده كرد. اما مفهوم خود كلمه ي «دين»، هم براي 
فلاسفه و هم براي الهي دانان اواخر عهد باستان و يا قرون وسطاي 
مسيحي، اهميتي نداشت. اروپايي ها در قرن شانزدهم، تنها به مصاف 

با «ديگر اديان» مي رفتند.
فهم مدرن از دين به عنوان يك مفهوم كلي كه در آن بسياري از 
مصاديق خاص وجود دارد، بعداً توسط اصلاحات پروتستان و مواجه ي 
اروپايي ها با ديگر فرهنگ ها به وجود آمد. گونه هاي متفاوت پرسش و 
متون مقدسي كه پرستش براساس آن ها صورت مي گيرد، در همه ي 
اديان ديگر، مثل مسيحيت كه در شكل هاي متفاوت خود يك دين 
اروپايي است، وجود دارد. اما در همان حال كه اديان زيادي وجود دارند، 
اروپايي ها فكر مي كردند كه تنها يك دين ـ همان شاخه ي مسيحيت 
خودشان ـ حقانيت دارد. همه ي شكل هاي ديگر، تنها موقعي دين 
خوانده مي شوند كه از همان مدل و شاخه پيروي كنند. بنابراين، فهم 
كنوني متنوع و پيچيده ي غربي ها از دين، تا حدود زيادي ريشه در اين 
تاريخ عجيب اروپايي و تلاش روشن فكراني دارد كه در اين قاره ظاهر 
شدند. بخشي از اين فهم شامل انتظام بخشي آكادميك در مورد خود 
دين است. مطالعات ديني كه در دانشگاه هاي غربي صورت گرفته، 
براساس بر حق بودن خود و مخالفت با خداشناسي و خودشناسي 

كليساي موجود بوده است.
يك  كه  برنتافت  روي  مفهوم  اين  از  هرگز  مطالعات  اين  اما 
«دين» مثل مسيحيت، معني داشتن ايمان را هم مي دهد. اما تلاش ها 
براي پيچيده و نظام مند كردن اين نگرش، به طوري كه در عرصه ي 
روشن فكري هم سودمند باشد، يا با شكست مواجه شدند و يا چيزي به 
جز آشفتگي در پي نداشتند. اكنون پذيرفته شده است كه دين مي تواند 
يا در چارچوب هاي ديگري  و  الهيات  از طريق چارچوب علم  تنها 
مثل تاريخ، مطالعات ادبي يا انسان شناسي مورد مطالعه قرار گيرد. در 

اين صورت، چه طور مي توان درباره ي آن انديشيد؟
گري فيث براساس جدايي اين دو موضوع «چه طور يك فرد 
مي تواند مذهبي باشد؟» و «تدريس دين براي يك فرد چگونه بايد 
باشد؟» به آن ها دو پاسخ متفاوت مي دهد. اين كه چگونه فرد مي تواند 
مذهبي باشد، ظاهراً مربوط به جزئيات است؛ دين به انسان ها مي آموزد 
و آن ها براساس بخشي از يك دين خاص، ياد مي گيرند كه به شيوه ي 
خاصي رفتار كنند. آموزش درباره ي دين، مثل آموزش درباره ي ديگر 
متضمن  خانواده،  يا  جنگ  قبيل  از  اجتماعي  پيچيده ي  پديده هاي 
تاريخ، جامعه شناسي و معنا و مفاهيم فرهنگي  اطلاعاتي درباره ي 
موجود است. براساس اين رهيافت، طي برنامه ي آموزشي، اجزاي دين 
جزء جزء به هم پيوند مي خورند. اين شيوه اي است كه از آموزش شوسر 
يا شكسپير تا تاريخ جنبش حقوق مدني آمريكا (مرتبط با دين) را در 
برمي گيرد. در اين روش، از پرداختن به موارد تنش زا كه از طريق 
مقوله بندي امور براساس مذهب صورت مي گيرد، اجتناب مي شود. 
گري فيث صحبتش را با نگرشي ساده اما متناقض به پايان مي برد: ما 
در مقايسه با عملكرد مذهبي در زندگي خود، نسبت به آموزش مذهب، 
نگراني خيلي كمتري داريم. دليل اصلي اين ناديده گرفتن، شايد آن 
باشد كه ما در ارتباط با آموزش هم مثل يك فرد مذهبي مي انديشيم.

آموزشي كه تماماً سكولار نيست
آكادميكي  ديسيپلين  چارچوب  در  ناشيانه اي  به طرز  دين  اگر 
قرار گيرد، در اين صورت، جايگاه آن در برنامه ي آموزش عمومي و 
مدارس غيرفرقه اي چيست؟ وارن نورد از دانشگاه كاليفرنياي شمالي 
استدلال مي كند كه تأثير و قدرت حياتي كه بسياري از سنت هاي 
مذهبي دارند، ايجاد يك آموزش وپرورش ليبرال را ضروري مي سازد. 
اما چه طور مي توان بدون نقض اصل جدايي كليسا و دولت و تجاوز 
به حساسيت ها، در مورد دين انديشيد؟ نورد پاسخ مي دهد: تنها راه اين 
است كه نسبت به همه ي نحله هاي ديني، جاي گزين مناسبي بيابيم. 
معلمان در ارائه ي موضوعات خود بايد اجازه دهند كه اديان از طريق 
منابع اوليه سخن بگويند. فهم بسياري از ابعاد ديني نيازمند رهيافتي 
است كه وراي تأكيد بر «آموزش هاي اساسي» كه در مسيحيت و 
اسلام به بهترين شكل بيان مي شود، حركت كند. هر جامعه و فردي 
به يك فقه و شرع اعتقاد دارد. مدارس بايد با حفظ بي طرفي، در 
صدد برتري دادن و يا امتياز دادن به هيچ يك از اديان نباشند. نوُرد 
اجماع جديدي را در مورد نقش دين در آموزش وپرورش عمومي مطرح 
مي كند. به گفته ي وي، گروه هاي گوناگون مذهبي، آموزشي و آزادي 

اين دين است 
كه تاريخ غرب 
را از زمان ايجاد 
اروپاي غربي در 

قرون وسطا تا 
اصلاحات قرن 
شانزدهم شكل 
مي دهد و بعداً 

در خلال عصر 
اكتشافات ميان 

تمدن ها، به 
مواجهه با ديگر 

اديان مي رود. 
بنابراين، سؤال 
اين نيست كه 

آيا مطالعات 
مذهبي بايد 

در برنامه هاي 
آموزشي قرار 
بگيرد يا نه، 

بلكه سؤال اين 
است كه چه طور 
مي توان دين را 
به عنوان بخش 
حياتي زندگي 

بشريت، به طور 
مؤثري معرفي 

كرد؟
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مدني روي سه نكته توافق دارند:
1. موضوع آموزش دين در مدارس عمومي، در قانون اساسي 

آمده است.
2. در ارتباط با دين، رهيافتي بي طرفانه و غيرتبليغي بايد به كار 

گرفته شود.
3. آموزش دين مهم است.

اما در ارتباط با بازگويي اين اجماع در كلاس هاي درس ملي، 
چالش وجود دارد. دانستن اين وظيفه ي مهم باعث مي شود كه ما به 

راه حل نزديك تر شويم.

اعتقادات در اديان بزرگ توحيدي
بسياري از دانش آموزان آمريكايي حداقل اسماً مسيحي هستند 
و با اصول تاريخ و آموزش مسيحي احساس نزديكي مي كنند. آنمتر 
مأنوس  اين  چه طور  كه  مي دهد  توضيح  «پنسيلوانيا»  دانشگاه  از 
بودن باعث ايجاد سؤالاتي درباره ي خودشناسي و تعريف از خود به 
عنوان يك انسان مي شود. او مي گويد: مسيحيت براساس انتظار يك 
مكاشفه ي قريب الوقوع رشد كرد، عيسي به وضوح به پيروان خود 
دستور مي دهد كه «حواريوني از تمام ملل به وجود آوريد، آن ها را 
غسل تعميد دهيد و به آن ها بياموزيد كه دستورات مسيح را مورد 
فكر  معتقدان  باب 28، 19ـ20]».  متا،  [انجيل  دهند  قرار  ملاحظه 
مي كردند كه ايمان آن ها بايد به اطراف و اكناف زمين گسترانيده 
شود و به اين ترتيب، مأموريتي براساس انتظار آخرالزمان روي زمين 
شكل قطعي به خود گرفت. برانداخته شدن امپراتور كنستانتين در قرن 
چهارم، باعث شد كه مسيحيت در مجاورت امپراتوري روم قرار گيرد. 
بدين ترتيب، مسيحيت همه ي انواع مردم و سنت هاي مذهبي را چه 

درون امپراتوري و چه در همسايگي آن جذب كرد. 
ايمان  مسيحيان  كه  باعث شد  اسلام،  و  يهوديت  با  درگيري 
خود را محك بزنند. ماتر استدلال مي كند كه بهترين راه آموزش 
مسيحيت، شناخت رابطه ي آن با ديگر سنت هاي ديني، به ويژه  آن 
دسته از ادياني است كه دعوت آن را نپذيرفتند. تنش و درگيري ميان 
مسيحيت و ديگر اعتقادات، علاوه بر اين كه امري تاريخي است، در 
كلاس هاي درس كنوني نيز بازتاب مي يابد. به مسيحيان دستور داده 
شده است كه ديگران را به دين خود معتقد كنند، اما ديگران اين فرمان 
را يك پيش داوري عليه خود مي دانند. رنجش مسيحيان از يهوديان 
كه «انجيل» را نپذيرفتند، در مباحثات ديني امروزين دانشگاه هاي 
بازتاب دارد. آيا كسي مي تواند بدون آن كه در نقش يك  سكولار، 

موعظه كننده ظاهر شود، مسيحيت را درس بدهد؟
پيتر آچز از دانشگاه «ويرجينيا» بحث خود را درباره ي يهوديت با 
موسيقي «كالزمر» و يك سؤال آغاز مي كند: اگر تاريخي كه يهوديان 
از خود روايت مي كنند، اين قدر پر درد و رنج بوده است، پس چرا در 
زندگي خود سرود و آواز مي خوانند، مي رقصند و جشن مي گيرند؟ هر 
توضيح مبنايي در مورد يهوديت، با سه ركن خدا، تورات و اسراييل 
شروع مي شود. او با بيان تناقضاتي كه در يهوديت يافت مي شود، درس 

خود را شروع مي كند.
بسياري از مضامين دين يهود رواياتي هستند كه از طريق افراد، 

به ويژه بني اسرائيل (فرزندان اسرائيل) منتقل شده اند و تاريخ اين دين 
بني اسرائيل،  انجيل در مورد مهاجرت  يادآوري مي كنند. داستان  را 
همان روايت توصيفي تاريخ اسرائيل است: اين كه چه طور فرزندان 
يعقوب در زمان قحطي وارد مصر شدند، به وسيله ي فرعون به بردگي 
گرفته و توسط خدا آزاد شدند و بيش از 40 سال در سرزمين موعود 
كنعان رها گرديدند؛ جايي كه بعداً به «ارتز ييزراييل»، سرزمين رسمي 
يهوديان تبديل خواهد شد. اعتقاد بر اين است كه «كنعان» سرزمين 
مقدسي است و تنها براي آن هايي كه مؤمن به خالق هستند، صلح 
و آرامش به همراه مي آورد و آرزوي آن ها در تورات و آموزه هايي كه 
خدا از طريق موسي و ديگر پيامبران فرستاد، آشكار خواهد شد. تورات 
فقط به آن چه كه به وضوح در انجيل نوشته شده است، اشاره نمي كند، 
بلكه مشتمل بر همه ي آموزه هاي دانايان است؛ داناياني كه مطالب 
اين كتاب را تفسير مي كنند و پيروي از خداوند را در اعمال روزانه 

توضيح مي دهند. 
داستان هاي سرگرداني در اين كتاب مقدس، حتي قبل از تخريب 
معبد، آوارگي و قتل عام ها، فراوان است و بيشتر يهوديت به بازتاب هاي 
زندگي در اين رنج و آوارگي اختصاص دارد. آچز متذكر مي شود كه 
قضات،  نون،  بن  يوشع  درباره ي  مطالبي  شامل  تورات،  دوم  كتاب 
شاهان آموس و هوشع نبي است. اين ها مثال هايي از اين مضمون 
هستند كه قوم اسرائيل زماني كه نتوانست به دستورات الهي عمل 
كند، دچار رنج و آوارگي شد. دانشجويان بايد بينديشند كه چه طور 
مردم اسراييل رنج و آوارگي خود را به عنوان علامتي از خشم آسماني 
مي دانند و در واكنش به آن، درستكاري بيشتر را در زندگي خود در 
پيش مي گيرند. با وجود اين، يهوديت دين زندگي است و بخش اعظم 
زندگي يهوديان، همراه با شادماني و جشن است و بر خانواده  و جامعه 
تمركز دارد. آچز تناقض ميان رنج كشيدن و جشن گرفتن را برجسته 
مي كند و آن چه را كه وي الگويي از وارونه گويي ها توصيف مي كند، 

به عنوان يك روش تدريس يهوديت پيشنهاد مي دهد.
كلي  به طور  و  ديرينه  خدايي،  يك  دين  يهوديت  مثال،  براي 
قدرتمندي است، و در همان حال، دربردارنده ي گفت و شنودهايي 
در رابطه با پيروي از خداست. خداوند چه طور مي تواند در ارتباطش با 
طلاب تورات، هم دور از دست رس باشد ـ از آن جا كه حالت تقدس 
آزادي عمل قابل ملاحظه،  با داشتن  دارد ـ و هم در همان حال، 
به اندازه ي كافي نزديك باشد؟ طعنه ي ديگر در اين حقيقت نهفته 
است كه يهوديان براساس قانون يهوديت و تورات، خودشان را مردم 
برگزيده و جدا از جهان مي دانند. اما در همان حال، مردمي هستند كه 
در سراسر گيتي حضور دارند. بالاخره اين كه اخلاق عملي و جهاني 
مردم يهود، با يهوديت نزديك به متون تورات و «تلموت» چه وجه 
تشابهي دارد؟ كشف پاسخ اين سؤالات، معاني مفيدي را در ارتباط با 

آموزش يهوديت به دست مي دهد.

منبع
ماه نامه ي سياحت غرب، 1386، سال چهارم، شماره ي 47، خرداد؛ به نقل از: 

FPRI.htm - Lemond \ Teaching world religions
اختصاري)  (علامت   Foreign Policy Research Institve  *

مؤسسه ي پژوهشي سياست خارجي

بيش از نيمي 
از همه ي 

آمريكايي ها، 
حداقل ماهي 

يك بار در 
عبادتگاه ها 

حضور مي يابند و 
بالغ بر 80 درصد 

آن ها خودشان 
را مسيحي 
مي نامند. 

بنابراين، بسياري 
از دانش آموزان 

دبيرستاني و 
دانشجويان 

توسط 
خانواده هاي خود 
و يا انجمن هاي 

مدني وارد 
مكان هاي 

سنتي ـ مذهبي 
مي شوند. 

از آن جا كه 
دين به جاي 

اين كه موضوع 
مطالعاتي 

باشد، عرصه ي 
مناسك است، 

معلمان كلاس ها 
غالباً متوجه 
مي شوند كه 
دانش  آموزان 

فاقد فهم 
پيچيده اي نسبت 

به تاريخ و 
آموزه هاي ايماني 

خود هستند و 
اين احساس را 
نسبت به ديگر 
اديان هم دارند. 

اين مسائل 
باعث مي شوند 
كه مدارس و 
دانشكده ها در 

غني كردن 
تجارب مرتبط 

با اديان جهاني، 
با چالش  مواجه 

شوند
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تهيه و تنظيم: شهربانو شكيبافر

جلسه ى  مصوبه ى  اساس  بر  دينى»  مسائل  به  پاسخ گويى  «ستاد 
در  فرهنگى»  انقلاب  عالى  «شوراى   ،1381 تيرماه   25 مورخ   500
بين  هماهنگى  ايجاد  آن،  اصلى  وظيفه ى  و  شد  تأسيس   1382 سال 
مراكز پاسخ گويى به مسائل دينى، كمك به بهبود فعاليت ها در مراكز و 

پشتيبانى از مراكز پاسخ گويى است. 
اين  پوشش  تحت  مراكز  از  يكى  عنوان  به  پرس وجو»  «سايت 
سؤالات  اين  به  پاسخ  ارائه ى  و  كاربران  سؤالات  دريافت  به  ستاد، 
اين  با  را  خود  پرسش  مى توانيد  باشيد،  مايل  صورتى كه  در  مى پردازد. 

سايت در ميان بگذاريد و پاسخ دريافت كنيد.
از كتاب خانه ها و  را  عالمان و پژوهشگران دين، اطلاعات مربوطه 
حوزه هاى علميه به صفحات وب و اينترنت منتقل مى كنند تا در دسترس 
علاقه مندان قرار گيرد. نكته ى قابل توجه در اين ميان، پاسخ به سؤالات 
شرعى كاربران در برخى سايت هاى اسلامى و مذهبى است. حال سايتى 
با  و  است  دينى  احكام  از  كاملى  رساله ى  كه  مى كنيم  معرفى  را 
پيام كوتاه، پاسخ  جديدترين روش ها مانند چت، گفت وگوى آن لاين و 
-www.porso تمامى شبهات و سؤالات دينى كاربران را مى دهد. 

است.  شرعى  سؤالات  تمامى  پاسخ  سوى  روبه  پنجره اى   joo.com
ستاد سامان دهى پاسخ گويى دينى، در آغاز با عنوان ستاد پاسخ گويى به 
به مسائل  با عنوان ستاد پاسخ گويى  مسائل مستحدثه ى دين و سپس 
دينى ايفاى نقش مى كرد. نقش اين ستاد سياست گذارى و سامان دهى 
پاسخ گويى دينى، حمايت از مراكز پاسخ گويى دينى و ايجاد ارتباط بين 

آن هاست.
اين سايت داراى بخش هاى متفاوت مانند ارسال پرسش، معرفى 
و  اخبار  مقالات،  كتاب خانه،  پاسخ،  و  پرسش  بانك  پاسخ گو،  مراكز 
متعددى  پاسخ گويى  مراكز  كه  آن جا  از  است.  آن  با  مرتبط  پايگاه هاى 
نامه هاى  به شيوه هاى متفاوتى مثل  اين مراكز  ايران وجود دارند و  در 
و...  اينترنتى  گفت وگوى  الكترونيك،  پست  تلفنى،  پرسش هاى  پستى، 
تمام  مشخصات  و  نام  پرس وجو  سايت  مى كنند،  پاسخ گويى  به  اقدام 
مراكز پاسخ گو را در منويى آورده است كه تنها با كليك روى آن مى توان 
تمام اطلاعات را دريافت كرد. هم چنين، در بخش كتاب خانه اين سايت 

نيز مى توان با تمام كتاب ها و مجلات دينى آشنا شد.
اعتقادات،  و  كلام  چون  موضوعاتى  شامل  نيز  مقالات  بخش 
اخلاق و عرفان، و حكمت  فقه و حقوق،  قرآن و حديث،  معادشناسى، 
و فلسفه است. هم چنين كاربران مى  توانند با كليك روى سايت مراجع 
و علما، با نظرات امام خمينى(ره)، مقام معظم رهبرى و ديگر مراجع 
بخش  سايت  اين  جالب  موارد  از  شوند.  آشنا  شرعى  امور  در خصوص 
مستقيم  به طور  را  سؤال ها  جواب  كه  است  آن  آن لاين  پاسخ گويى 

مى دهد.
كاربران مى توانند سؤالات خود را به شماره ى پيامك 30007461 

ارسال كنند و پاسخ خود را توسط پيام كوتاه دريافت دارند.

معرفى سايت ها، نهادها و
 مؤسسات دينى

w w w . p o r s o j o o . c o m

مانند  متفاوت  بخش های  دارای  سايت  اين 
ارسال پرسش، معرفی مراکز پاسخ گو، بانک 
پرسش و پاسخ، کتاب خانه، مقالات، اخبار و 

پايگاه های مرتبط با آن است

کاربران می توانند 
سؤالات خود را به شماره ی پيامک 

٣٠٠٠٧٤٦١ ارسال کنند و
 پاسخ خود را توسط 

پيام کوتاه دريافت دارند
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عنوان: خداشناسي؛ دفتر اول پاسخ به شبهات كلامي
نويسنده: محمدحسن قدردان قراملكي

ناشر: پژوهشگاه فرهنگ و انديشه
محل نشر: تهران

نوبت چاپ: نخست
سال نشر: 1386

اين كتاب كه دفتر اول از شش دفتر مربوط به تحليل و نقد 
عرصه ي  در  متعدد  شبهات  نقد  و  نقل  به  است،  كلامي  شبهات 
خداشناسي پرداخته است؛ شبهه هايي از عصر ظهور دين و ترويج 
انديشه ي خداباوري وجود داشته است و اينك به شكل هاي جديد 
از طريق اينترنت، ماهواره، كتاب و جزوه، خداپرستي را آماج حملات 

خود قرار داده اند.
نويسنده با مطالعه و بررسي آثار مكتوب سنتي و هم چنين آثار 
منتقدان و ملحدان معاصر، اعم از كتاب، جزوه و سايت هاي اينترنتي، 
ضمن گزارش اجمالي از اصل شبهه و برخي از طرف داران و طراحان 
آن، به تحليل و نقد آن پرداخته است. رويكرد اين تحقيق هر چند نقد 
شبهات است، اما نقد شبهه بدون ارائه و اثبات اصل موضوع، يعني 
وجود خداوند و توحيد ميسور نيست. لذا به صورت اجمالي و ساده، 
نخست براهين خداشناسي و توحيد، اثبات مي شود و آن گاه ذيل هر 

برهان، شبهه هاي آن نيز مورد تحليل و ارزيابي قرار مي گيرد.
خواننده با مطالعه ي اين كتاب، با دلايل خداشناسي، اصل توحيد 
و هم چنين صفات خدا با بيان كوتاه و مستدل آشنا مي شود و به سستي 
شبهات مطرح شده در اين عرصه پي مي برد. شماره ي شبهاتي كه در 
اين تحقيق درباره ي خداشناسي مطرح شده اند، به عدد 90 مي رسد. 

مطالعه ي اين كتاب به معلمان و دانش آموزان عزيز توصيه مي شود. 

عنوان: گامي نوين در روش شناسي پاسخ گويي به پرسش هاي 
اعتقادي در فرهنگ قرآن و اهل بيت (عليهم السلام)

نويسنده: محسن عباسي ولدي
ناشر: جامعه الزهراء (سلام االله عليها)

سال نشر: 1388
پرسش هاي اعتقادي در هميشه ي تاريخ، به ويژه در زمان نزول 
قرآن و عصر اهل بيت، از مسائل پيش روي مبلغان و معلمان ديني و 
از پرسش هاي اصلي هر روزگاري بوده اند. در عصر ما، اين پرسش ها 
به دليل سهولت برقراري ارتباط و توسعه ي رسانه هاي جمعي فراگير 
شده اند. در مسير پاسخ گويي به اين پرسش ها، بايد توجه داشت كه 
تنها با تسلط بر محتواي پاسخ نمي توان پاسخ گوي موفقي بود؛ روش 
پاسخ گويي را هم بايد بلد بود. بر فضاي پاسخ گويي به پرسش هاي 
اعتقادي در قرآن و سيره و سخنان اهل بيت، قواعدي حاكم است 
كه نشان مي دهد دين براي پاسخ گويي به پرسش هاي اعتقادي براي 
خود، شيوه و روشي خاص دارد. اين كتاب كه برگرفته از مطالعات و 
تحقيقات حجت الاسلام عباسي ولدي در قرآن و روايات است، درصدد 
است تا ما را با روش هاي پاسخ گويي از ديدگاه قرآن و معصومان آشنا 

كند.
پرسش  جايگاه  مي خوانيم:  كتاب  اين  متفاوت  بخش هاي  در 
مسير  پاسخ گويي،  پيش نيازهاي  ديني،  معارف  در  پرسشگري  و 

پاسخ گويي، توجه به پرسش و پرسشگر و پاسخ، و... .
مطالعه ي اين كتاب به دبيران محترم، براي فراگيري نكات و 

روش هاي پاسخ گويي به پرسش هاي دانش آموزان توصيه مي شود. 

بر فضاي 
پاسخ گويي به 
پرسش هاي 
اعتقادي در 

قرآن و سيره 
و سخنان اهل 
بيت، قواعدي 

حاكم است كه 
نشان مي دهد 

دين براي 
پاسخ گويي به 
پرسش هاي 

اعتقادي براي 
خود، شيوه و 
روشي خاص 

دارد

تهيه كننده ياسين شكراني

كتاب شناسي

پاسخ به شبهات كلامي

دفتر اول

خداشناسي
محمد حسن

قدردان قراملكي
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عنوان: آب و سراب 3، نقد و بررسي افكار پائولو كوئيلو
نويسنده: قادر فاضلي

ناشر: نشر فضيلت علم
نوبت چاپ: اول

سال نشر: 1388
پيش  سال  چند  كه  است  برزيلي  نويسنده اي  كوئيلو،  پائولو 
ترجمه هاي آثارش در ايران شروع شد و از قضا مخاطبان عام، اكثر 
البته همان سال ها  از جمله «كيمياگر» را پسنديدند.  او  كتاب هاي 
منتقدان و نويسندگان ايراني، اكثر آثار اين نويسنده را گرته برداري از 

ادبيات كهن ايران برشمردند.
قادر فاضلي در اثر حاضر به نقد افكار پائولو كوئيلو پرداخته و شش 
كتاب او را بررسي كرده است. جدا از كتاب فاضلي، برخي منتقدان در 
سال هاي پيش عرفان كوئيلو را جعلي دانسته و معتقد بودند كه اين 
نويسنده، رمان كيمياگرش را از دفتر پنجم مولانا گرفته است؛ با اين 

تفاوت كه عمق انديشه و تفكر مولانا را نشناخته است.
لازم به ذكر است كه اين كتاب جلد سوم از مجموعه كتاب هاي 
«آب و سراب» است. نويسنده در جلد اول اين مجموعه به نقد افكار 
دكتر سروش و در جلد دوم آن، در قالب متني داستاني، به نقد افكار اشو 
پرداخته است. مطالعه ي اين كتاب به منظور آشنايي با انحرافات فكري 
برخي از شخصيت هاي معروف و جوان پسند، به دبيران و دانش آموزان 

توصيه مي شود.

قادر فاضلي در 
اثر حاضر به 

نقد افكار پائولو 
كوئيلو پرداخته 

و شش كتاب او 
را بررسي كرده 

است. جدا از 
كتاب فاضلي، 
برخي منتقدان 

در سال هاي 
پيش عرفان 

كوئيلو را جعلي 
دانسته و معتقد 

بودند كه اين 
نويسنده، رمان 

كيمياگرش را از 
دفتر پنجم مولانا 

گرفته است؛ با 
اين تفاوت كه 
عمق انديشه و 
تفكر مولانا را 
نشناخته است

عنوان: چرايي و چگونگي مطالعه آثار استاد مطهري
نويسنده: محسن عباسي ولدي

ناشر: نشر و پژوهش  معناگرا
محل نشر: تهران
سال نشر: 1386

يكي از وظايف اصلي شيعه در زمان غيبت، شناخت عميق دين 
است. پيامبر خدا و ائمه عليهم السلام نيز سفارش اكيدي به اين مهم 
نموده اند. پرسش اصلي اين است كه: جوانان امروز جامعه ي ما چگونه 
مي توانند در مسير شناخت دين قدم بردارند؟ اين نوشتار بر آن است تا 
آثار شهيد مطهري را به عنوان راهي مطمئن در راستاي شناخت دين 

معرفي كند.
اين كتاب، با استناد به حديثي از امام صادق (ع)، به تبيين وظيفه ي 
اصلي ما در دوران غيبت پرداخته و «تفقه» در دين را مهم ترين تكليف 
ما در عصر غيبت برمي شمارد؛ تكليفي كه بايد از مسيري درست و 
اصولي به آن پرداخت؛ مسيري كه آغاز آن مي تواند مطالعه ي روشمند 

آثار شهيد مطهري باشد.
در اين كتاب مي خوانيم: وظيفه ي منتظر در عصر غيبت؛ تفقه در 
دين در نگاه اهل بيت؛ چگونه با مباني فرهنگ اسلامي آشنا شويم؛ 
حفظ نظام و كتب استاد؛ كار فرهنگي و كتب استاد؛ عدم توقف در 
آثار شهيد مطهري؛ چرا آثار شهيد مطهري؛ كاري بايد كرد؛ چگونگي 

مطالعه ي آثار استاد مطهري و... 
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چكيده
كشف رابطه ى نظام مندى عالم و مسأله  معاد كه در 
بخش اول كتاب دوم دبيرستان و در 9 درس اول آمده 
است ضرورت بحث معاد و جاودانگى انسان را توجيه 
مى كند. توضيح نظام مندى عالم و عجز انسان در كشف 
اين نظام مندى طبيعى و مادى، باور مراحل بعدى غيرمادى 
(برزخ ـ قيامت) را راحت تر مى نمايد. اين مقاله ى كوتاه 
به توضيح اجمالى روابط نه درس مذكور مى پردازد كه 
البته اين ارتباط كلى در پايان تدريس 9 درس و بعد از 

توضيح و كشف دانش آموزان ارائه مى شود.

هنگامى كه انسان در آغازين سال هاى بلوغ فكرى در مرحله ى 
توجه و آگاهى هاى فراتر از زندگى روزمره قرار مى گيرد، اولين سؤالاتى 
كه براى او مطرح مى شوند عبارت اند از: اين جا (جهان) كجاست؟ من 
چرا به اين جا آمده ام؟ به كجا مى روم؟ بنابراين بهترين نقطه براى آغاز 

بحث «جهان شناسى» است.

شناخت جهان
وقتى انسان با حواس و عقل خود به بررسى جهان اطرافش 
پرداخت، محصول آن، شناخت ها و علومى شد كه به عنوان رشته هاى 
گوناگون مطرح شده اند. هر كدام از اين علوم، با توجه به موضوع خود، 
به بررسى بخشى از جهان مى پردازد. اما همه ى اين علوم در يك 
موضوع مشترك اند؛ اين موضوع كه هر علمى به بررسى اجزا، نقش 
و وظيفه هر جزء، خاصيت آن، نوع آرايش اجزاء، ارتباط و هماهنگى 
اجزاء با هم و هدف نهايى همكارى مجموعه پرداخته است. استفاده 
از مثال هايى در حوزه ى علم فيزيك و شيمى و…، در توضيح بحث 

مؤثر است.
آن چه باعث مى شود اساساً علم [منظومه معرفتى] ميسر شود 
و انسان بتواند مجموعه گزاره هايى داشته باشد كه در كنار هم علم 
خاصى را به وجود آورد، اين است كه در همه ى بخش هاى جهان كه 

انسان شناخته، ضوابط مستمر و مداومى بر هر مجموعه حاكم است. 
پيش بينى امور ممكن است، سرنوشت هر جزء مشخص است و آن 
جزء دائماً نقش خود را ايفا مى كند. يعنى در عالم، هر چيزى سر جاى 
خودش است و نقش و وظيفه ى خود را ايفا مى كند و اين تعريف 

«عدل» است. (وبالعدل قامت السماوات والارضِ)
از طرف ديگر، در همه ى مجموعه هاى جهان، از كوچك ترين 
مجموعه هاى منظم عالم تا بزرگ ترين مجموعه ها، فعاليت هاى اجزاء 
و همكارى هاى آن ها براى رسيدن به هدفى مشخص است؛ وگرنه 
اساساً فقدان هدف، مجموعه ى نظام مند با ويژگى هاى ذكر شده را 
بى معنا مى كند و اصلاً به عبارتى بودنش بيهوده مى شود. اين ويژگىِ 
هدف دارى هر مجموعه ى نظام مند يعنى «حكمت». (ربنّا ما خلقتَ 

هذا باطلاً)
با پيشرفت هر روزه ى علوم، نظام هاى جديدى كشف مى شوند 
و علم به اصل ارتباط و انسجام بين اجزاى عالم بيشتر پى مى برد. در 
كل دو نوع آرايش براى اجزاى هر مجموعه و در همه جهان مشاهده 

مى شود: طولى و عرضى.
اما سؤالات اساسى كه در اين جا مطرح مى شوند عبارت اند از: 
بشر تاكنون چه قدر جهان را شناخته است؟ كوچك ترين جزء جهان 
چيست؟ آيا هيچ دانشمندى ادعا كرده است كه كوچك ترين جزء را 
شناخته است؟ جواب منفى است فقط در هر زمان گفته شده، تا به حال 
اين كوچك ترين ذره اى كه ما شناخته ايم (سلول ـ مولكول ـ اتم ـ 

ذرات بى نهايت  تبيين رابطه ى 
نظام مندى عالم و مسئله ى معاد

فاطمه سلگى

�كليدواژه ها: جهان شناسى، انسان شناسى، مجموعه منظم، 
عدل، حكمت، فطرت، مرگ، بى نهايت شدن.

كارشناسي ارشدفلسفه اسلامي دبيرستان فرزانگان تهران منطقه 6
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الكترون ـ كواترا و...). بزرگ ترين مجموعه  ى جهان چيست؟ (زمين 
در منظومه شمسى ـ منظومه در كهكشان راه شيرى ـ كهكشان راه 
شيرى در بين كهكشان هاى بى شمار و...) هيچ دانشمندى ادعا نكرده 

است بزرگ ترين مجموعه را شناخته است!
بنابراين، انسان بين دو مجهول را توانسته است بشناسد. اما سؤال 
ديگر اين كه: آيا انسان همين مجموعه اى را كه در دست رس اوست، 
كاملاً شناخته است؟ يك تمركز حداقلى بر زمين، علوم و كشفيات 
مربوط به آن كافى است تا به ما نشان دهد، كشفيات تازه و نوبه نو 
همه روزه اثبات مى كنند، در همه ى آن چه كه در دست رس ما هم قرار 
گرفته  است، علم بشر محدود است. يعنى انسان توانسته است جهان 
اطراف خود را تا حدى بشناسد و نتيجه ى آن علوم متفاوتى بوده است 
كه هر كدام مجموعه ى گزاره هاى علمى است كه گزارشى از بخشى 
از جهان نظام مند مى دهد و همان طور كه اشاره كرديم، اين علوم 
متكى بر وجود «عدل» و «حكمت» در جهان هستند. آن چه هم كه 
علم هرروزه به عنوان ارتباط و انسجام جدى تر اجزاى عالم كشف 
مى كند، باز هم بيشتر از اين عدل و حكمت خبر مى دهد. اما در مورد 

آن چه از عالم نمى دانيم چه؟
شناسايى  را  عالم  جزئى  نظام هاى  و  جزئى  هدف هاى  ما 
كرده ايم، ولى بقيه ى عالم چه مى شود و كل آن؟ كشفيات علمى 
دائماً مجموعه هاى نظام مند و با هدف و نيز ارتباط و انسجام آن ها با 
يكديگر را كشف مى كند، پس عقل حكم مى كند كه كل عالم حتى 
آن جا كه نشناخته ايم، بايد نظام مند و با هدف باشد. و البته چون عقل 
و علوم بشرى خود حكم به عجز و ناتوانى مى كنند، نيازمند منبعى 
ديگر براى توضيح جهان و هدف آن هستند كه در آن، كل جهان و نه 
بخشى از آن و هم چنين هدف همه ى اجزاء، همكارى ها و هماهنگى 
آن ها و در يك كلمه، غايت همه ى اهداف جزئى را تبيين كند و آن 
علمى است كه خالق به طور مستقيم در آن جهان را توضيح داده است. 
در مورد جهان مادى، در قرآن از وجود هفت آسمان و هفت زمين (مثل 
آن) ياد شده است. و در توضيح آن، آيات و رواياتى وجود دارند. (االله 

 1( الذى خلقََ سبعَ سماواتٍ و مِنَ الارضِ مِثلهَُنَّ
هم چنين در همين كتاب، علاوه بر جهان مادى از جهان هاى 
ديگرى سخن به ميان آمده است كه ماهيتى متفاوت از جهان ذوابعاد 

كنونى دارند كه در توضيحات بعدى به آن مى رسيم.

شناخت انسان
مى يابم  در  مى نگرم،  اطرافم  موجودات  در  وقتى  كيستم؟  من 
كه هر موجودى از حد خاصى تجاوز نمى كند. به اين معنى كه مثلاً 
حيوانات كه نزديك ترين موجودات از نظر شباهت در قواى غريزى به 
انسان هستند، هر كدام توانايى و امكان محدودى دارند. برخى آب زى 
هستند و در خشكى نمى توانند باشند، برخى فقط در خشكى زندگى 
مى كنند و برخى قادر به پرواز هستند. در خوراك ها هم محدود به 

غذاهاى خاصى هستند. برخى گياه خوار، برخى گوشت خوار... اما من 
همه ى اشياء را مى توانم در خدمت خود و در اختيار بگيريم. مى توانم 
دريا، فضا، همه ى زمين و حتى كرات ديگر و زير زمين را هم تجربه 
كنم. غذاهاى متنوع و متفاوت دارم هم از نباتات ـ حيوانات با تنوع زياد 
و البته نوع پاك و سالم متناسب با سلامت جسم و روحم را مى توانم 
بخورم «و لقد كرّمنا بنى آدم و حملناهم فى البّر و البحر و رزقناهم 
مِنَ الطيبات...» و همه ى عالم در رامِ منِ انسان است (و سخّرلكم ما 

فى السموات و ما فى الارض). 
و اما سؤال بعد: من كيستم؟ باز هم وقتى در خودم تأمل مى كنم، 
در مى يابم برخى خواسته هاى محدود و گذرا دارم، مثل گرسنگى كه 
غذا به آن پاسخ مى دهد و... ولى از طرف ديگر، برخى خواسته هاى 
من جنس متفاوت دارند و به اين زودى ها اقناع نمى شوند، مثلاً هر چه 

مى دانم، بيشتر مى خواهم بدانم و...
در قرآن مجيد، از انسان به عنوان موجودى كه خداى خالق او، 
هدف از آفرينش همه ى جهان را براى او و در خدمت او ذكر كرده 
است، ياد مى شود. مگر انسان كيست كه همه چيز براى او خلق شده 
است؟ انسان در جسم و غرايز با حيوان تفاوتى ندارد، پس احتمالاً بايد 
وجود ويژگى ديگرى او را خاص كرده باشد. و آن چيزى نيست جز 
«فطرت». و فطرت يعنى «امكان بى نهايت شدن». فطرت صفحه  
و ضميرى است كه در آن بذرها و قوه هاى بى نهايت كامل شدن 

كاشته شده است.
همان طور كه پيش از اين گفته شد علم بشرى حاصل وجود 
عدل ها و حكمت ها در جهان بوده است. انسان هم چه جسمش 
به عنوان يكى از اعضاى طبيعت و جهان، و چه فطرتش به عنوان 
هدف طبيعت و جهان، داراى هر دو ويژگى است. منتها، بذرهايى كه 
در صفحه ى فطرت انسان است، با خاصيت و قوه ى بى نهايت كامل 

شدن، با انتخاب و اختيار خودِ انسان رشد مى كند. 

رشد چگونه رخ مى دهد؟
و  مقتضى  عوامل  وجود  مستلزم  رشد  زنده،  موجود  هر  براى 
زمينه ساز آن و همچنين رفع موانع رشد است. خداوند هر دوى آن ها 
را براى انسان فراهم كرده است تا با استفاده از عوامل مقتضى و رفع 
موانع، بتواند به سمت كمال بى نهايت راه يابد. در درون انسان حس 
قوى خداجويى را نهاده است و در مقابل، بيرون از انسان شيطان وجود 
دارد كه گرچه كيدش ضعيف است، اما نبايد از وسوسه ها و القائاتش 
غفلت كرد. در انسان نفس «لوّامه» را قرار داده است كه هنگام ارتكاب 
گناه و بعد از آن، سرزنشگر اوست. در مقابل آن هم نفس «امّاره» 
است كه انسان را به بدى امر مى كند. از يك طرف، انسان به خوبى ها 
و زيبايى ها گرايش دارد و از طرف ديگر، غفلت و فراموشى ويژگى 
ديگرى اوست. نهايت آن كه عقل ابزار قدرتمند تكامل انسان است 
و عدم به كارگيرى آن موجب جهل خواهد شد (اشاره به جنود عقل 

فطرت يعنى 
«امكان 

بى نهايت 
شدن». فطرت 

صفحه  و 
ضميرى است 

كه در آن بذرها 
و قوه هاى 

بى نهايت كامل 
شدن كاشته 

شده است

تجربه ى زندگى 
پس از مرگ، 

تجربه ى زندگى 
نسبتاً بى نهايت 
نسبت به دنيا 

و متناهى و 
محدود نسبت به 
مرحله ى پس از 
آن است. و چون 

حقيقت انسان 
روح اوست، 

فرشتگان او را 
«توفى»، يعنى 

به طور كامل 
دريافت مى كنند 

تا بتواند در 
مرتبه ى بالاترى 

با محدوديت 
كمتر قرار گيرد

�
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و جهل). 

رشد انسان
پرورش عوامل

(غرس)
رفع موانع
خداجويى

گرايش به خوبى ها و زيبايى ها
عقل

نفس لوامه
شيطان
غفلت
جهل

نفس امّاره
فطرت ـ (امكان بى نهايت شدن)

نكته ى مهم در توضيح اين بحث آن است كه اصل بر خداجويى 
و گرايش به خوبى هاست. ذات و فطرت انسان اساساً به تعالى گرايش 
دارد. به خاطر همين است كه گرچه نفس لوامه و اماره هر دو مرتبه در 
انسان وجود دارند، اما وقتى كار خوب مى كنيم، به آرامش و شادى درونى 
مى رسيم و وقتى كار بدى از ما سر مى زند، اذيت و عذاب وجدان در ما 

پيدا مى شود؛ چون خلاف اصل عمل كرده ايم.

مرگ چيست؟
چرا انسان مى ميرد؟ مرگ، مرگ محدوديت هاست. انتها ها است. 
تجربه ى زندگى پس از مرگ، تجربه ى زندگى نسبتاً بى نهايت نسبت 
به دنيا و متناهى و محدود نسبت به مرحله ى پس از آن است. و چون 
حقيقت انسان روح اوست، فرشتگان او را «توفى»، يعنى به طور كامل 
دريافت مى كنند تا بتواند در مرتبه ى بالاترى با محدوديت كمتر قرار 
گيرد. اين كه چگونه فرشتگان او را دريافت كنند و به اين مرحله منتقل 
سازند، و هم چنين اين مرحله چگونه مرحله اى است، همه به اختيار انسان 
و اين كه چگونه زندگى كرده است، بستگى دارد. هرچه بيش تر بر طبق 
نظام(عدل) و هدف خويش (حكمت) عمل كرده باشد، يعنى هر 
وظيفه اى را كه بايد، انجام داده و هرچه را كه نبايد، انجام نداده باشد به 
هدف وجود خويش نزديك تر شده است، بنابراين تجربه ى خوشايندتر 
و بهترى خواهد داشت. اما هرچه برخلاف اصل وجود خويش و هدفش 

عمل كرده باشد، سخت تر و معذبتر خواهد بود.
البته تجربه ى مرحله ى برزخ، يعنى ميان دنياى محدود و آخرت 
نامحدود، فقط پرتوى از حقيقت اعمال اوست و نه همه ى آن. در برزخ 
امكان عمل وجود ندارد، اما اگر كسى كار بادوام و بقايى انجام داده باشد، 
مى تواند به مسير رشدش ادامه دهد تا هر زمانى كه اثر عملش در دنيا 

باقى باشد. يا اگر بالعكس رشدش باشد، حال او را سخت تر خواهد كرد.
در مرحله ى برزخ، چون انسان به بركت مرگ محدوديت كمترى 

دارد، بسيار آگاه تر، شنواتر و بيناتر از دنيا خواهد بود. برزخ هركس در 
همين دنيا او را احاطه كرده و مرتبه ى بالاتر از دنياست و انسان خود در 
حال ساختن آن است. با مرگ به اين دستاورد خويش مى رسد و آن را 

زندگى مى كند.
مرحله ى پس از برزخ، روز قيامت است كه دو مرحله دارد: در مرحله ى 
اول همه ى انسان ها مى ميرند و در مرحله ى دوم، همه به اذن پروردگار 
زنده مى شوند. مرحله قيامت مرحله ى برداشتن تمام محدوديت هاست. 
قرآن زندگى دنيا را بازيچه و سرگرمى معرفى كرده است. در اين مرحله، 
سوت پايان بازى به صدا در مى آيد و يكبار ديگر، سوت آشكار شدن 
حقيقت وراى اين بازى شنيده خواهد شد. به همين دليل، ديگر اين 
خورشيد نيست كه روز مى كند، بلكه خورشيد تاريك مى شود و زمين 
به نور حقيقت كه پروردگار است، روشن مى شود. خورشيد ماده بود و 
جز ماده را ظاهر نمى كرد. خدا عين حق است و همه ى حقايق را آشكار 
مى كند. اين جا مرحله اى است كه انسان آن چه را تجربه مى كند، چيزى 
جز عمل خودش نيست و آن چه را كه در دنيا انجام داده است، حتى افكار، 

آرزوها، نيّات و... مى بيند.
بهشت و جهنم چيزى جز عمل ما نيست. اگر هولناك است يا 
فرح بخش، همه به اختيار ماست. در حقيقت، قيامت آشكار شدن دادگاه 
درونى انسان است و هولناكى آن به سبب هولناكى درون خود اوست. 
آنان كه در دنيا زيركانه بازى و سرگرمى بودن دنيا را باور كردند و به آن 
دل نباختند، اينك در آرامش و شادى بدون ترس و غم اند و چه اندكند!

بنابراين انسان در دنيا با تمام وجود در حال ساخت وساز مرحله ى 
بى نهايت خويشتن است. در اين مرحله، آن قوه ى بى نهايت طلب اوست 
كه به ثمر نشسته است؛ يا به سمت كمال و حقيقت و يا به سمت 
خسارت و گمراهى. و انسان در اين مرحله تمام اعمال، افكار، نيات، 
آرزوها و... خويشتن را تا ابد زندگى خواهد كرد. خوشا آنان كه لحظه 

لحظه شان بى نهايت خدا را زندگى كرده است!

كشف ارتباط
بعد از توضيحات هر جلسه دانش آموزان را به كشف روابط نه 
درس اول كتاب ملزم كنيد و تكليف يك جلسه ى آنان را، كشف ارتباط 

مباحث گذشته قرار دهيد!
نظام مندى جهان � عدل

هدفمندى جهان � حكمت
(ارتباط هاى طولى و عرضى) �  كل جهان يك نظام است 

بالعدل قامت السموات و الارض
هر نظام يك هدف دارد. � ربنّا ما خلقت هذا باطلاً 

كل جهان يك هدف دارد. � جهان بر اساس عدل و حكمت 
بنا شده است

جهان براى انسان آفريده شده است � و لقد كرّمنا بنى آدم
براى انسان هم نظام مندى و هدف وجود دارد (عدل و حكمت). 
او با انجام وظايف اختيارى بر طبق نظام خويش (عدل)، به هدف 

بهشت و جهنم 
چيزى جز عمل 

ما نيست. اگر 
هولناك است يا 
فرح بخش، همه 
به اختيار ماست. 

در حقيقت، 
قيامت آشكار 
شدن دادگاه 
درونى انسان 

است و هولناكى 
آن به سبب 

هولناكى درون 
خود اوست

وو جهل). 

رشدشد انسنسان
لمل پرورورشرش عوا

((غرغرس)س)
رفع موانع
خداجويى

يايش ش ببه خوبوبىى ها و زيبايايى ى هاها گگر
ععقلقل

نفسس لوامه
شيطانن
غفلت
جهلهل

نفسس امّاره
ففطرتت ـ (امكان بى نهايتت شدشدن)ن)



138
ز 9

پايي
ى1، 

اره 
شم

 ،2
ى3

وره 
 د

61

(حكمت) خواهد رسيد.

مرگ � آغاز زندگى كاملاً  در اختيار انسان كه از پيش ساخته 
است (توفى).

برزخ مرحله ى بين دنيا و آخرت. زندگى بر اساس عدل و ميزان 
رسيدن به هدف (حكمت). 

اثبات معاد و جاودانگى
عدل � همه چيز در جاى خويش قرار مى گيرد و (هركس) به 

حقش مى رسد
موانع اجبارى رشد برايم بوده است.

ثواب و جزاى كارهايم به طور كامل داده شده است.
حكمت � هدف تماماً در دنيا محقق نمى شود

بى نهايت طلبم
كمال بى نهايت طلبم

بايد جاودانه و بى نهايت شوم تا عدل محقق گردد و حكمت 
معنا يابد.

در اين صورت، من در جايى كه بايد قرار گرفته ام (عدل) و به 
هدف نهايى يعنى بى نهايتى رسيده ام (حكمت)

بدون  مى كنم،  زندگى  را  خويش  اعمال  من   � جاودانگى 
كوچك ترين ظلمى

منطبق عدل و حكمت.

پي نوشت
1. سوره ى طلاق آيه ى 21

منابع
1. قرآن كريم

2. طباطبايى، محمدحسين، تفسير الميزان
3. علامه حلىّ، كشف المراد فى شرح تجريد الاعتقاد

4. كتاب دين و زندگى (2)

را بطه ى نظا م  مندى عا لم و معا درا بطه ى نظا م  مندى عا لم و معا د
و نفخ  فى الصور...

8. حوادث مرحله  اول...؟

جاودانگى و ابديت
(جهان آخرت)

فمن يعمل مثقال  ذره خيراً يره...
9. آيا بهشت و جهنم از پيش آماده شده است؟ (رابطه ى عمل با جزاى آن) عالم برزخ

انَِّ الَّذينَ تَوَفّاهم الملائكه

عوامل

قيا مت

7. توفىّ چيست؟

أفَحَسِبتُم أنمّا خلقناكُم عبثاًمرگ پايان زندگى انسان نيست
آغاز جاودانگى است

6. ضرورت جاودانگى و معاد
الف) بر اساس............؟
أم نجَعل المتقين كَالفُجّار

ب) براساس .............؟
منا بنى آدم و لقَد كَرَّ

3. خدا فرمود: الف).......؟ را براى تو آفريدم و تو را براى ب)...........؟

الذّين ضلّ سعيهم فى الحياه الدنيا و هم 
يحسبونَ أنهم يحسنون...

(آن چه انسان را ويژه كرده) امكان رشد 

5. زيانكارترين مردم چه كسانى هستند؟
4. آيا شيطان مانع اراده و اختيار انسان مى شود؟

موانع

ربَّنا ما خَلقَتَ هذا باطلاً
1. عنصر اصلى در نظام مندى عالم...؟

خلقت نظام مند

و اليه المصير
2. هدف كل نظام واحد جهانى....؟

ارتباط طولى و عرضى اجزاى 
جهان (نظام واحد جهانى) موجود ويژه در نظام جهان پايان زندگى مادى (مرگ)

(انسان در جهان)
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توجه:
برخى سؤالات از كتاب دين و زندگى پيش دانشگاهى انتخاب 
الكترونيكى  پست  طريق  از  يا  مجله  آدرس  به  را  جدول  شده اند. 

info@roshdmag.ir ارسال نماييد.

افقى
1. پيامبر(ص) فرمود: بهاى بهشت است ـ به فرموده ى پيامبر، 

كسى كه خدا را با مخلوقاتش شبيه سازد، حكمتش چنين است. 
2. اصحابى كه نامه ى عملشان به دست راست آن ها داده مى شود 

ـ ششم در زبان عرب ـ لقب پيامبر ـ اساس و پايه.
3. قيمت و ارزش ـ صنم ـ موجودات مجرد از ماده ـ درون.

4. علامت مفعول ـ فيلم طنز ـ خاندان ـ سوره اى در جزء 30 كه 
نام ميوه است و خداوند به اين ميوه قسم خورده است.

5. درد ـ خاك كوزه گرى ـ بهشت زير پايش است ـ دوستى و 
محبت.

6. لقب امام هشتم(ع) و يكى از مراحل سير و سلوك ـ همراه 
هوى مى آيد.

7. حرف انتخاب ـ سعير و دوزخ ـ ريسمان و بند.
8. شهر خيالى براى تشنه ـ هم حد وسط است و هم نام شهرى 

در آذربايجان ـ عددى است.
 3

1 9. آسان گير ـ اولين انسان ـ پروردگار و پرورش دهنده ـ 

طراح: شهربانو شكيبافر جدول شماره  ي3
هر چيز.

10. اوقات خاص كه احيا مى گيرند ـ خوش نويس نام دار ايرانى 
خط نستعليق ـ اندوه.

عمودى
1. انديشه و مكتبى بشرى كه نظام هاى حكومتى و سياسى تمدن 

جديد از پيامدهاى آن است.
2. از سنت هاى الهى ـ بخشى از نيروى نظامى كشور.

3. از ادات استفهام. حيوان نجيب كه خداوند در قرآن به گروهى 
از آن ها قسم خورده است.

4. از ادات نفى ابد در زبان عربى ـ حيوان مكّار
5. شهرى در استان كرمان كه ارگ آن معروف است ـ از ضماير 

متصل مؤنث
6. اين هم از سنت هاى الهى است كه در آيه ى 178 سوره ى 

آل عمران بيان شده است ـ «براى من» يا «دارم» در زبان عربى.
7. نه عرب. قلب قرآن. از ضماير جمع غايب در عربى.

8. همسر حوا ـ اساس.
9. كامل ترين دين نزد خداوند ـ فرشته ى مهربانى و محبت.

10. گاهى إله را اين گونه هم مى نويسند ـ رطوبت.
11. همراه گِل مى آيد ـ واحد شمارش برخى اشيا.

12. تعاون و مساعدت ـ فرمان اتومبيل.
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اشاره
در درس نهم سال دوم كتاب دين و زندگي درباره ي درهاي 
بهشت و جهنم بحث شده است. اين مقاله مي تواند اطلاعاتي 
در اختيار همكاران قرار دهد. البته ممكن است همه ي نكات 
ذكر شده در اين مقاله مناسب براي دانش آموزان نباشد. 
شما مي توانيد برحسب ضرورت، از اين اطلاعات استفاده 

كنيد.

پيامبر اسلام (ص) در سفر عظيم آسماني «معراج» با هم سفر 
گرامي خود جبرئيل، از بهشت و جهنم ديدن كردند، انواع نعمت هاي 
درخشان بهشت را از نزديك ديدند، شعله هاي وحشت آور و عذاب هاي 
گوناگون دوزخ را نيز مشاهده كردند و ديدار به پايان رسيد. آن گاه عزم 
مراجعت فرمودند و آن جا را به قصد خروج ترك كردند. هنگام مراجعت، 
جبرئيل از رسول خدا (ص) پرسيد: «آيا آن چه كه روي درهاي بهشت 

و جهنم نوشته بود، خواندي يا نه؟»
حضرت فرمود: «نه نخواندم.»

جبرئيل عرض كرد: «بهشت هشت در دارد و بر هر دري چند 
سخن نوشته شده است كه آموختن و عمل كردن به هر يك از آن 

سخنان، بهتر است از تمام دنيا و آن چه كه در دنيا هست.»
حضرت فرمود: «بايد برگرديم و با هم آن نوشته ها را بخوانيم.»

به اين ترتيب، رسول گرامي (ص) و واسطه ي وحي الهي جبرئيل، 
به سوي بهشت رهسپار شدند. ابتدا از درهاي بهشت ديدن كردند. 
سپس به سوي دوزخ رفتند و از درهاي آن نيز ديدن فرمودند. رسول 
خدا (ص) و جبرئيل سخناني را كه روي درهاي هشت گانه ي بهشت 
نگاشته شده بود، يكي پس از ديگري قرائت كردند. نوشته هاي روي 

درها از اول تا آخر به اين ترتيب بود: 
بر در اول: «لااله الا االله، محمد رسول االله، علي ولي  االله». براي 
هر چيزي زينتي است و زينت زندگي سعادتمندانه و با طراوت دنيا، 
بستگي به چهار موضوع دارد: 1. قناعت كردن؛ 2. اجتناب از كينه؛ 3. 

ترك حسد و رشك؛ 4. هم نشيني با نيكان و اهل سعادت.
بر در دوم: «لااله الا االله، محمد رسول االله، علي ولي  االله». 
براي هر چيزي آرايش و شيريني است، ولي شيريني و كامراني آخرت 

تهيه كننده: گروه ديني و قرآن متوسطه سازمان 
آموزش وپرورش استان يزد

برندگان شماره ي 1

روي درهاي
  بهشت و دوزخ

13. نهى وارونه ـ نوعى حيات ويژه ى مؤمنان صالح.
به  خمينى(ره)،  امام  فرموده ى  به  ـ  عرب  لسان  در  باش   .14

ملكوت نزديك تر است.
15. درختى است.

16. نام سوره اى در قرآن ـ هر انسانى تا به اين وصف نرسد حق 
تصرف در اموالش را ندارد.

17. طناب ـ سپس در عربى ـ بعضى از گمان ها به فرموده ى 
خداوند در سوره حجرات چنين هستند. 

جدول شماره  ي 1

ح

اا و ل ي ل ا م ر

ز ب ا ن ا م ا ر ه

د ا د ا ل و

و ل ي ه ك د اي خ د ا س ب ت

ج نبدعت
هـ ا ن ر ي ك ر ب ن

م اس نارور

ن ج م ت س ا ت ر

ت ب تثمطب

ظ ن وهـ ر ع

ا سهـ ح ر ري

ج ا ب ر ب ن ح ي ا ن

ر ب اسياحو
ف ط ر ت ب د و ر

ر ا يجممرا

ح

اا و ل ي ل ا م ر

ز ب ا ن ا م ا ر ه

د ا د ا ل و

و ل ي ه ك د اي خ د ا س ب ت

ج نبدعت
هـ ا ن ر ي ك ر ب ن

م اس نارور

ن ج م ت س ا ت ر

ت ب تثمطب

ظ ن وهـ ر ع

ا سهـ ح ر ري

ج ا ب ر ب ن ح ي ا ن

ر ب اسياحو
ف ط ر ت ب د و ر

ر ا يجممرا

باف

سينا محمودي: همدان، دبيرستان شهيد عباس قهرماني
حميرا محمودي: همدان، دبيرستان پروين

اشرف السادات هاشمي فر: اراك، دبيرستان بهار
حسين ميرزايي: زنجان، دبيرستان استاد شهريار نيك پي
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به چهار كردار بستگي دارد: 1. دست نوازش بر سر يتيم كشيدن؛ 2. 
مهرباني به بيوه زنان؛ 3. كوشش در راه برآوردن نيازمندهاي مسلمانان؛ 

4. احترام و مهرباني به تهي دستان.
بر در سوم: «لااله الا االله، محمد رسول االله، علي ولي  االله». 
براي هر چيزي زيور و حلاوتي است. زيور تن درستي و سلامتي در 
دنيا به داشتن چهار روش است: 1. كم خوردن؛ 2. كم سخن گفتن؛ 3. 

كم خوابيدن؛ 4. كم شهوت راني كردن.
بر در چهارم: «لااله الا االله، محمد رسول االله، علي ولي  االله». 
آن كس كه ايمان به خدا و قيامت دارد، به پدر و مادرش نيكي مي كند. 
آن كس كه معتقد به خدا و قيامت است، يا سخن نيك مي گويد يا 

ساكت مي شود.
بر در پنجم: «لااله الا االله، محمد رسول االله، علي ولي  االله». 
كسي كه مي خواهد ذليل و بيچاره نشود، كسي را ذليل و بيچاره نكند. 
كسي كه مي خواهد به او فحش و ناسزا نگويند، خودش به كسي 
ناسزا نگويد. كسي كه مي خواهد به او ظلم نشود، ظلم نكند. كسي كه 
مي خواهد به دستگيره هاي محكم نجات خود دست يابد، به «لااله الا 

االله، محمد رسول االله» متمسك شود.
االله،  الا  «لااله  ششم:  در  بر 
االله».  ولي   علي  االله،  رسول  محمد 
او با وسعت  كسي كه مي خواهد قبر 
باشد همواره به مسجد آمد و شد كند. 
كسي كه دوست دارد در قبر كرم هاي 
زير زمين او را نخورند، مسجد را جارو 
و تميز كند. كسي كه مي خواهد خانه ي 
قبرش تاريك نباشد، چراغ مسجد را 
روشن كند. كسي كه دوست دارد كه 
براي  بماند،  قبر  در  تازه  و  تر  بدنش 

مسجد فرش بخرد يا فراهم كند.
بر در هفتم: «لااله الا االله، محمد 
رسول االله، علي ولي  االله». نورانيت قلب 
در چهار خصلت است: 1. عيادت از بيمار؛ 
2. تشييع جنازه؛ 3. خريداري و آماده 

كردن كفن؛ 4. اداي قرض.
االله،  الا  «لااله  هشتم:  در  بر 
االله».  ولي   علي  االله،  رسول  محمد 
آن كس كه مي خواهد از اين درهاي 
هشت گانه وارد بهشت شود، به كمك 
داده  او  به  ورود  اجازه  عمل،  چهار 
خواهد شد: 1. صدقه؛ 2. سخاوت؛ 3. 
حسن خلق؛ 4. اذيت و آزار نرساندن به 

بندگان خداوند.
* * *

سپس به ديدار نوشته هاي درهاي جهنم رفتند و ديدند سخناني روي 
درهاي هفت گانه ي دوزخ به اين ترتيب نوشته شده است: 

هستند:  خداوند  لعن  مورد  طايفه  سه  اول:  در  بر 
1. دروغ گويان؛ 2. بخيلان؛ 3. ستمگران

بر در دوم: آن كس كه اميدوار به خدا باشد، سعادتمند است. آن 
كس كه از خدا بترسد، از حوادث محفوظ و ايمن است. آن كس كه 
به غير خدا اميدوار باشد و از غير خدا بترسد، هلاكت و غرور او را 

گرفته است.
بر در سوم: كسي كه مي خواهد در روز قيامت برهنه نباشد، 
برهنگان را بپوشاند. كسي كه مي خواهد در روز قيامت تشنه نباشد، 
تشنگان را سيراب كند. كسي كه مي خواهد در روز قيامت گرسنه 

نباشد، به گرسنگان غذا برساند.
بر در چهارم: آن كس كه به اسلام اهانت مي كند، خدا او را ذليل 
و خوار كند. آن كس كه به خاندان جليل پيامبر اسلام (ص) توهين 
كند، خدا او را ذليل و خوار مي كند. آن كس كه ستمكار را در ستم او بر 

ديگران كمك كند، خدا او را ذليل سازد.
بر در پنجم: پيروي از هواي 
از  را  تو  كار  اين  زيرا  نكن،  نفس 
ايمان جدا مي كند، پرچانگي نكن و 
كار  اين  كه  نزن  بيهوده  حرف هاي 
شخصيت تو را در پيشگاه پروردگارت 
مي اندازد. ياور ستمگران نباش، چرا 
آفريده  ستمگران  براي  بهشت  كه 

نشده است.
بر  (جهنم)  من  ششم:  در  بر 
انسان هايي كه در راه كسب معاش 
و  تلاش  خود،  آبروي  و  سعادت  و 
من  هستم.  حرام  مي كنند،  كوشش 
به آن هايي كه به امور خيريه كمك 
مي كنند، حرام هستم. من به آن هايي 

كه روزه مي گيرند حرام هستم.
كه  آن  از  پيش  هفتم:  در  بر 
خداوند به حساب شما رسيدگي كند، 
به حساب خودتان برسيد. پيش از آن 
كه خدا شما را سرزنش كند، خود را 
آن كه شما  از  پيش  كنيد.  سرزنش 
را به محكمه ي عدل الهي رهنمون 

سازند، همواره خدا را بخوانيد.
منبع

المواعظ العدديه، ص 204 و احقاق الحق، 
ج 4، ص 138-130؛ به نقل از كتب متعدد 

اهل تسنن (با اندكي تفاوت) و برگرفته از 
كتاب «پندهاي جاويدان»

بر در چهارم 
بهشت نوشته 
شده: «لااله 

الا االله، محمد 
رسول االله، علي 

ولي  االله». آن 
كس كه ايمان 
به خدا و قيامت 

دارد، به پدر و 
مادرش نيكي 

مي كند. آن 
كس كه معتقد 
به خدا و قيامت 
است، يا سخن 

نيك مي گويد يا 
ساكت مي شود
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